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  مقدمه
  

  تنم ارـود غبـش می  جان  ي هرـچه  حجاب
   برفکنم  پرده  چهره از آن  که  خوشا دمی               

  قدس  عالم  فضاي در  کنم  طوف  ونهـچگ
  بند تنم  تخته  ترکیب  ي هـدر سراچ  که               

  )حافظ(
  

بشر در طول تاریخ پیوسته با موضوعاتی رو به رو بوده کـه بـر فراینـد    
. اش را جهت و معنا بخشـیده اسـت   اشته و زندگیسزایی ده حیات تاثیر ب

اي  تردید از اهم این موضوعات پدیده مرگ و پایان حیات است، پدیـده  یب
که هیچ انسانی را از آن گریزي نیست و آرزوي جاودانگی همواره در طول 

مخلوقـات   تمامی  در میان. کرده است به خود مشغولانسان را  فکر ،تاریخ
  همـۀ . خبـر دارد   ،مـردن   سرنوشت، یعنی  از این  که  است  انسان فقطفانی، 

  دانند که پاشند، اما نمی ها فرو می و کهکشان  میرند، ستارگان می  جانداران
فهمـد   داند و مـی  می  که  جز انسان ،خواهند مرد  فهمند که میرند و نمی می
  .خواهد مرد  که

بـا    تـدریج   بـه   بلکه ،تنیس آشنا  مرگ تولد خود با مفهوماز آغاز   انسان
  کـه   ندارند و نیز موجوداتی  مرگ  که  موجوداتی. دشو آشنا می  مرگ  مفهوم

اما . نیستند  هم  نگران  ،نداشته اي دلهره  نیستند، از مرگ  خود آگاه  از مرگ
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خـود، دچـار     از مرگ  شدن  با آگاه  به خصوصاز مرگ،   شدن  با آگاه  انسان
و   مـرگ، بـر ذهـن     دربـارة   اساسی  پرسش  شده، چندین  و نگرانی  اضطراب
  ؟  چـرا بایـد مـرد؟ چگونـه    چیسـت   مـرگ  :دشـو  مـی   مسـتولی او   اندیشۀ

  از راز مـرگ   یـا کسـانی    کسـی   شـود؟چه  مـی   چـه   میریم؟ بعد از مرگ می
  مـرگ انسان بـا    د؟ آیا روحاندیشی  اي چاره  مرگبراي   توان میآیا آگاهند؟ 

اسـت؟    بـوده   چه جسم  به  از پیوستن  پیش  ،روح   د؟ سرگذشتشو مینابود 
ي دیگـر   هـاي  خواهد بود؟ و پرسش  جسم چه  از مرگ  روح، پس  سرنوشت

  . از این نوع
  هـا، تـلاش   پرسـش   ایـن   پاسخ  آوردن  دست  به  آغاز براي  بشر از همان

  و حتـی  مندانو اندیش ـ  فلاسـفه  ،اولیا و عرفاپیامبران،   اگر چه. است  کرده
  امـا مـرگ   ،اند داده  ها پاسخ پرسش  این  به  نوعی  به  پردازان، هر یک اسطوره

  .استباقی مانده   ناگشوده يمعما  یک  همچنان  انسان  براي
 هـاي غیـر ابراهیمـی،    دیـن تـا دیـدگاه    ایـم  کـرده در این نوشتار سعی 

هـا   ي از فیلسوفتعداد معدودو ) ع(فرمایشات مولا علی ها، ابراهیمی، آیین
ــورد  ــدگان  را در م ــیش روي خوانن ــرار دهــیممــرگ پ در جمــع آوري . ق

نویسی این اثر مدیون دو تـن از دانشـجویانم در دانشـگاه     اطلاعات و فیش
هـا رودخـانگی و میرزایـی، هسـتم کـه از ایشـان        پیام نـور مشـهد، خـانم   

  . هو الْعزِیزُ الْغفَوُر و .کنم صمیمانه تشکر و قدردانی می
  پور قلی -م

  1392 پاییزمشهد 
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  هاي ماقبل تاریخ مرگ در دین

دین ماقبل تـاریخ عبـارت از پرسـتش مردگـان بـود و مردگـان نیـز        «
شـان  بقایاي یافت شده ن. شدند قبل از دورة پارینه سنگی دفن می معمولاً

از حالت خمیده و دولاي آنها دارد که ابتدا این حالت خوابیدن آنها نبـوده  
داشتن سر در میان زانوها به خـاطر حفاظـت    خوابیدن به پهلو و نگه. است

. انـد  از آن، احتمالا در مورد افرادي است که به طور ناگهانی از بـین رفتـه  
از . ن بـوده اسـت  ي نخسـتی ها انساندر میان  معمولاًاین شیوة دفن کردن 

هـایی کـه بـه خصـوص در غارهـا پیـدا        این گذشته تعـدادي از اسـتخوان  
مایعات قرمز با پودرهاي قرمز رنگـی کـه روي   . ندا هقرمز رنگ بود ،ندا هشد

شد، موجب تسریع در روند تخریب گوشت بدن  جسد ریخته یا پاشیده می
داشـته  ده بـر عه ـ ها را نیز  طور خاصیت حفاظت از استخوان همین. شد می

پیـدا   ها انسانهاي زینتی که در کنار بقایاي  علاوه بر این سنگ ریزه. است
 اوشده، در همۀ موارد جزو اموال فرد نبوده، بلکه به عنوان هدیـه در کنـار   

وجود هدایا در کنار مردگان نشان دهندة اعتقـاد بـه بقـاي    . گرفت قرار می
 ـ    . اسـت   جسم بوده ر مبنـاي رویاهـا و   انسـان دورة پارینـه سـنگی فقـط ب

اگـر انسـان   . توانسته به زندگی پس از مرگ معتقـد باشـد   پندارهایش نمی
دانسـته، بـه ایـن     ماقبل تاریخ زندگی پس از مرگ را نوعی بقاي جسم می

  )1(».توانسته زندگی از نوع دیگري را تصور کند خاطر است که نمی
  

  هاي ماقبل تاریخ دفن مردگان در دین
شد، در  ن که در اروپا در عصر نوسنگی انجام میرسم سوزاندن مردگا«

عصر مفرغ نیز مرسوم بوده و ما را به این مطلب که اعتقاد به زندگی پـس  
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دفن مردگان در نزدیکـی آتشـدان،   . کند از مرگ وجود داشته، مطمئن می
مین أانسان نخستین جهت ت. به منظور گرم نگه داشتن مردگان بوده است

گذاشت، همچنـین هنگـام    ها غذا و نوشیدنی می ننیازهاي مردگان براي آ
در میان توجهاتی کـه  . شد تدفین، وسایل و زیور آلاتی به مردگان داده می

شد، ابتدا اسـتفاده از رنـگ قرمـز اسـت کـه بـراي اجسـاد         به مردگان می
اجساد مردگان به صـورت دسـته جمعـی در یـک تـابوت      . شد استفاده می

بی تردید رنـگ قرمـز بـه معنـاي      .شد یقرمز یا پوششی قرمز رنگ دفن م
کـرد   پارینه سنگی تصور می ةجریان دوبارة خون است، در واقع انسان دور

  .تواند از آنها حفاظت کند با زدن رنگ قرمز به اجساد مردگان می
هـایی   در غارهاي نزدیک منتون در مقابل دهان و بینی مردگان، حفره

تـوان گفـت    کـه بـه وضـوح مـی    هاي خونی پودر شده پیدا شد  پر از سنگ
کرده که بوییدن ایـن پـودر منجـر بـه      انسان ماقبل تاریخ چنین تصور می

پرسـتش دایمـی   . ایجاد نیروي دایمـی در او، یـا در خـون او خواهـد شـد     
مردگان بدین معناست که آنها به وجود قدرت پس از مرگ معتقد بودنـد،  

  )2(».دشو قدرتی که با رنگ قرمز تقویت، یا دست کم حفظ می
  

  هاي ابتدایی مرگ در دین
   (Animism)آنیمیسم ) الف 

بـه معنـاي تحریـک کـردن و بـه هیجـان       » آنیمه« و » آنیم« کلمه «
پرستی نوعی دین ابتدایی، یـا   روح یا روح. آوردن، از همان کلمۀ روح است

مانـد، روح   انسان وقتی مرد روحش باقی مـی . ترین دین عالم است ابتدایی
اش را ادامـه   هـاي زنـدگی   گـردد، یـا تـاریکی    به آسمان بر می میرد، یا نمی
ها، یا در زوایاي شـهرها و یـا اینکـه بـه تعبیـر       دهد یا در اعماق جنگل می
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مانـد و همیشـه حـافظ     بسیاري از قبایل بدوي، درست در کنار جنازه مـی 
این است که چون روح حافظ خویش است و چون بـه  . جنازه خویش است

یابـد و آنکـه بـه     وابسته  و دلبسته است، احترام مـی سرنوشت تن خویش 
 ؛بیند حرمتی کند، یا حرمتش بدارد، از روح حافظ جنازه سزا می جنازه بی

اشـته، جنـازه را   گذبیند و اگر حرمت  حرمتی کرده باشد، صدمه می اگر بی
برگردانــده و شــدیداً غــذا داده، لبــاس پوشــانده، تزیینــات مــرده را بــه او 

گـذارد و حتـی حفظـش     احتـرامش مـی  نیـز  ، روح جنـازه  احترامش کرده
مثـل یـک نگهبـان، پاسـدار خـانواده اوسـت و موجـب برکـت و         . کند می

اسـاس بیـنش و اعتقـاد در  دیـن     . شـود  مصونیت افراد ایـن خـانواده مـی   
ــا روح ــروي   آنیمیســم ی پرســتی، اصــالت روح اســت و مقصــود از روح، نی

. و همچنین در اشیا وجود دارد اه انسانمرموزي است که در فرد انسانی و 
تناسخ به این . تناسخ در ادیان ابتدایی و بخصوص در آنیمیسم وجود دارد

مانـد و بـه تـن دیگـري بـر       معنی است که روح بعد از مرگ تن، باقی مـی 
دهد و پس از مرگ جسم  گردد و زندگیش را در حیات دومی ادامه می می

ایـن  . گیـرد  در جسم سومی خانه می گردد و یا دوم، یا به عالم ارواح بر می
گاهی ممکن است انسان، حیوان، نبـات یـا   ... تن سوم و چهارم و پنجم و 

  .سنگ باشد
در آنیمیسم به هنگام مرگ، اسباب خانه و اشیایی را که متعلق به فرد 

اصل زندگی که روح نام دارد، براي همیشه : مرگ یعنی. سوزانند است، می
مردگـان ماننـد   . مانـد  در کنـار جسـد بـاقی مـی    کند ولی  بدن را ترك می

. کنند؛ دنیاي اموات، نقطۀ مقابل دنیـاي زنـدگی اسـت    زندگان زندگی می
آیند و ملاقـات بـا    ها به زمین می آنها شب. شب مردگان، روز زندگان است

  .آنها خطرناك است
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ممکـن  . شود جامعۀ مردگان مانند زندگان به طایفه و قبیله تقسیم می
عقیـده  . ندشون دوباره به شکل انسان درآیند یا به کلی ناپدید است مردگا

جـا آن را لایتنـاهی    بـه زنـدگی پـس از مـرگ وجـود دارد، ولـی در هـیچ       
  )3(».میرند دانند و معتقدند که اموات نیز در جهان دیگري می نمی

ها نوعی پرستش مردگان وجود داشته است، شـاید   در میان تاسمانی«
ر کسـانی کـه ممکـن اسـت بـه زنـدگانی آسـیب        آرزوي جلوگیري از خط

بدن مردگـان  . ها بوده باشد برسانند، علت اصلی بسیاري از مراسم تاسمانی
ایـن اعمـال اشـاره بـه     . سـاختند  را با سنگ پر کرده، یا روي آنها هرم می

اعتقاد به بقاي جسم دارد و این اعتقاد نیز تعیـین کننـدة رسـم ابتـدایی     
  .بستند طناب می است که بدن مردگان را به

هایی از اروپا پاهاي مردگان را بـه منظـور جلـوگیري از     حتی در بخش
در تمـدن تـوتمی سـکویی بـراي دفـن مردگـان       . بستند شان می راه رفتن

کردند؛ به عبارت دیگر، مردگان در سطح بالاتر یا روي درختـی   درست می
یـت از  این کار بدون شک معنـاي دیگـرِ حما  . در معرض دید قرار داشتند

ها به  ها و مصري زمانی پولینزي. آور مردگان بوده است زندگان از آثار زیان
شـان را   که جسد تا حداکثر زمان ممکـن حفـظ شـود، مردگـان     منظور این

جمجمـۀ مردگـان بعـد از مطالعـه و درمـان مناسـب،       . کردند مومیایی می
انجـام  این عقیده وجود داشت که با . شد ساخته و پرداخته و نگهداري می

این عمل در سر، نه فقط نیروي افراد زنده، بلکه نیروي ماورایی که پس از 
در میان مردمان ابتدایی کسـانی بـر   . شود آید، ایجاد می مرگ به دست می

ــد کــه حتــی مردگــان در جســم دیگــري کــه    ــاور بودن زیســتن «ایــن ب
البتـه چنـین وضـعیتی بـراي همگـان      . گیرد است، قرار می» غیرجسمانی

اعتقـاد  . و گاهی اوقـات فقـط مخصـوص افـراد مشـهور بـوده اسـت       نبوده 
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. گردنـد  شان بر مـی  مشابهی نیز وجود دارد که مردگان به سوي بازماندگان
 بـه  حمل جسد باکردند  در مواردي مشاهده شده که بازماندگان تلاش می

خارج از خانه، نه از راه در، بلکه با ساختن مکانی کـه یـک ورودي موقـت    
  )4(».جسم و روح فاصله ایجاد کنند، بین اشتد

  
  هاي ابتداییِ حال حاضر مرگ در دین

  هاي بومی آفریقا دین: الف 
شود، بلکه در عـالم   در ادیان آفریقایی انسان با مرگ جسم نابود نمی«

احترام به ارواح و نیاکان و اعتقاد بـه  . دهد دیگري به حیات خود ادامه می
دگی بازمانـدگان اثـر بگذارنـد و نیـز دادن     توانند در زن اینکه این ارواح می

آنـان بـر ایـن    . هدیه و قربانی براي آنها، همـه مویـد چنـین بـاوري اسـت     
اعتقادند که مـرگ در ابتـدا وجـود نداشـته و نیاکـان اولیـه بـه آن دچـار         

گفتنی است . اي  مرگ عارض شده است شدند، اما بعدها در اثر حادثه نمی
  .یان شده استاین حادثه در اساطیر مختلفی ب

در . در اساطیر آفریقا از جهان مردگان نیـز بسـیار سـخن رفتـه اسـت     
برخی از این اساطیر سخن از زندگی دیگري است که راه بازگشـت در آن  

در برخی اساطیر، جهان مردگان در آسمان و در برخی دیگـر  . وجود ندارد
  .در زیر زمین قرار دارد

مل بـر داوري، پــاداش و  شناسـی مشـت   در ادیـان آفریقـا نظـام آخـرت    
ی از عضدر برخی از مناطق و در میان ب فقط. شود مجازات، کمتر دیده می

قبایل، گناهکاران پس از مرگ باید حساب پس دهند و به مجازات اعمـال  
. ی از قبایل بـه تناسـخ و انتقـال روح معتقدنـد    عضهمچنین ب. خود برسند

دیگــري منتقــل نــد کــه روح پــس از  مــرگ بــه بــدن بــر ایــن باورآنــان 
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  )5(».شود می
  امریکاهاي بومی  دین: ب 

داننـد، بلکـه آن را    هرگز  مرگ را به معناي نابودي نمـی  امریکابومیان 
هاي بسیاري دربارة مـرگ دارنـد    ا سرودههآن. دانند آغاز زندگی دیگري می

که برخی نشان دهندة این است که زندگی حقیقـی، پـس از مـرگ آغـاز     
  .شود می

  ا و در یک سرزمین غریبه بمیرم،اگر در اینج
  اگر در سرزمینی که مربوط به خودم نیست، بمیرم، 

  به هرحال، غریو رعد،
  رعد در حال گردش،

  ام خواهد برد،  مرا با خود به خانه
  اگر در اینجا بمیرم، باد؛ 

  گذرد، بادي که از چمنزار می
  .ام خواهد برد این باد، مرا به خانه

  مه جا یکسان هستند، باد و رعد و برق، در ه
پس، در این صورت، چه اهمیتی دارد که مـن در اینجـا، در سـرزمین    

  غریبه، بمیرم؟
ی عضب. به نوع زندگی آینده، چندان آشکار نیست امریکااعتقاد بومیان 

تـوأم بـا    را  آنی عض ـاز بومیان، زندگی آینده را همراه با شادي و سرور و ب
، بسیاري از قبایـل همـراه مردگـان خـود     با این حال. دانند غم و اندوه می

. ها نیازمندند کنند؛ گویا در زندگی آینده به این متاع چیزهایی را دفن می
باشـد،    کنند و حتی اگر فـرد مهمـی   گاه نیز حیواناتی را همراه او دفن می

یکی از افراد دشمن را که اسیر شده و یا تعداد زیادي از زنان و کودکان را 
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پـس از  همۀ این امور حاکی از اعتقاد به زنـدگی  . سپارند یبا او به خاك م
  .استمرگ 

اي دربارة اعتقاد به مـرگ و زنـدگی آینـده در میـان بومیـان       نویسنده
به دنیاي دیگـري کـه در پـیش     امریکااعتقاد کلی بومیان : گوید می امریکا

روي ماست به آنها اجازه داده که مرگ خـویش را حاصـل طبیعـی وجـود     
اندیشۀ اجتناب ناپذیر بـودن مـرگ، در بسـیاري از    . پذیرا شوند شناخته و

به عنوان مثال، در داسـتانی  . خورد ها و اساطیر ایشان به چشم می داستان
کننـد،   هاي زمستان تـاریکی مطلـق را تجربـه مـی     از اسکیموها، که در ماه

 هـا  انسـان آیا بهتر است  گویند میاي از بزرگترها  مثالی وجود دارد که عده
 بگذار ما بـدون نـور و روشـنایی   «: گوید یکی می. و یا فناناپذیر فانی باشند

توانیم بدون مرگ هم  در این صورت می«: کند و دیگري اضافه می» باشیم
نه، بهتر است کـه هـم روشـنایی و هـم     «گوید  ، اما سومی می»بوده باشیم

  !»مرگ داشته باشیم
لق، برگ درختـی را بـه   در یکی دیگر از اساطیر اسکیمویی، خداوند خا

. شما مثل آن هستید! این برگ را ببینید« : گوید نشان داده و می ها انسان
افتـد و پوسـیده و ضـایع     وقتی این برگ از شاخه جدا شده و به زمین می

  ».ماند شود، دیگر چیزي از آن باقی نمی می
اي از اعتقاد اسکیموها به حیات پس از مرگ، در قطعه شعري به  نمونه

آید که آنان براي حیات  از این شعر چنین بر می. صویر کشیده شده استت
  : پس از مرگ به سه قلمرو  معتقدند

پیونـدد،   رویم، از آنچه در آن هنگام بـه وقـوع مـی    وقتی دست آخر می
انـد   بینند، غالبا مرگ را دیده اما کسانی که خواب می. حقیقتا کم اطلاعیم

مـا   ،بنـابر ایـن،  . ر حال زندگی هستندکه درست مثل این بوده است که د
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مـا در مـورد سـه    . شود معتقدیم که زندگی در اینجا روي زمین تمام نمی
رونـد، یکـی سـرزمین     جـا مـی   ایم که مردم پس از مرگ بدان محل شنیده

. گونه ترس و تأسفی نیسـت  آسمان، که محل خوبی است، که در آن  هیچ
اند، تا در مورد آن به ما  و برگشتهاند که به آنجا رفته  مردمان حکیمی بوده

اند؛ مردمانی  اند که به بازي مشغول بوده که در آنجا مردمی را دیده بگویند
آنچـه مـا از   . انـد  خوشحال که هیچ کاري جز خندیدن و سرگرمی نداشـته 

هـاي   هـاي نـورانی دهکـده    ها می بینیم، پنجره این پایین به صورت ستاره
  . اند سرزمین آسمان واقع شده که در استمحل سکونت مردگان 
در : هاي دیگر مردگان در زیـر زمـین وجـود دارنـد     هم چنین سرزمین

با این تفاوت کـه در روي  . جا اعماق بسیار پایین زمین، در جایی نظیر این
شوید، اما در آن اعماق همه چیز زیاد و  زمین دچار قحطی و گرسنگی می

اي عظیم به خرامیدن مشـغولند  ه هاي بسیار  در دسته فراوان است؛ گوزن
اي که بسیار  هاي آبدار و خوشمزه و دشتهاي بی پایان وجود دارند، با میوه

ح آور و مفـرّ  ها نیز همه چیز براي مردگان شـادي  در آن پایین. اشتهاآورند
  .است
اما جایگاه دیگري نیز وجـود دارد؛ سـرزمین بیچارگـان، درسـت زیـر       

هاي تنبلی کـه در   زنیم، تمام آدم می سطح همین زمینی که روي آن قدم
هایی که از خالکوبی  روند و همۀ زن شکار کردن مهارت نداشته به آنجا می

به طوري که براي زیبا شدن حاضر نبودند قدري ، ورزیدند شدن امتناع می
درد و زحمت تحمل کنند؛ آنها در وقت زنده بودن هم فاقد نیروي حیـات  

پــس از مــرگ، بایــد روي زانوهــاي خــود  و زنــدگی بودنــد و لــذا اکنــون،
ه زنند، در حالی که سرهایشان رو به پایین آویزان بوده و ساکت و مچمبات

زیـرا زنـدگی    ،برنـد  ند و در تنهایی و گرسـنگی بـه سـر مـی    هستخلق  بد
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فقط وقتی که پرنـده و یـا شـاپرکی بـه بـالاي      . دنیوي خود را تباه کردند
کننـد آنهـا    کنند، وقتی سعی می ند میخود را بل کند سرِ سرشان پرواز می

اي از گرد و خاك و غبار از گلوهـاي خشـک ایشـان خـارج      را بگیرند، هاله
  )6(».شود می

  
  هاي آن سوي آلپ دین: ج  

 ها توتونی )1
اي داشـته،   ها جایگاه ویژه مرگ و زندگی پس از آن در اندیشۀ توتونی«

 ـ   ها مـی  ها مرگ را آغاز سختی آن د کـه کالبـد مـرده    داننـد و معتقـد بودن
نپوسیده است، ممکن است بـه شـکل روح خـون آشـام کـه آن را ومپـایر       

ایـن باورنـد   همچنین بر آنها . به زندگان شودرساندن نامند، سبب آزار  می
 ياه ـ ي نادرست و بـدکار پـس از مـرگ از سـوي گـرگ     ها انسانکه جسد 

ند یـا  وش ـ اسب نمایـان مـی   هایی که با سرِ شود و شیطان دوزخ بلعیده می
ي هـا  انسـان فقـط  . خورنـد  درنـد و مـی   هـا را مـی   هاي مردارخوار آن عقاب

نیکوکار و درستکار هستند که هرگاه پس از مرگ تقدیس و تجلیل شوند، 
  .کنند خوشبختی و سعادت آیندگان خود را فراهم می

ها در گورهـاي   آنها دربارة زندگی پس از مرگ عقیده داشتند که مرده
ه شــبانه روز مســیر دوزخ را هســتند و در طــول نُــخــود همچنــان زنــده 

هــاي آن  جــا تــالار بزرگــی اســت کــه بــر روي تخــت پیماینــد، در آن مــی
جایگـاه جنگجویـان و   . نوشـند  نشینند و یک نوع آبجو به نام میـد مـی   می

اسـت کـه در قصـر    ) والهـالا (پهلوانان نزد خـدایان و تـالار جهـان آخـرت     
گـوارایی از   غـذاي هـا در آن جـا بـا     آن. قـرار دارد ) ادیـن (آسمانی اودین 

شوند و پس از آن در فضـاي خـارج تـالار بـراي      گوشت خوك پذیرایی می
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  )7(».پردازند با یکدیگر به پیکار و هماوردي میابراز هنرمندي و پهلوانی 
 
 اسلاوها)2
که بـراي شـیطان یـا اهـریمن بـه کـار       ) مکروه و ناپسند( واژه بسو « 

کنایـه از وجـود لطیفـی    ) روح یا نفـس ( وچو یا دوشا اند، یا واژة د برده می
ایـن  . رود هـا بیـرون مـی    است در جانداران که پـس از مـرگ از کالبـد آن   

دهد که اسلاوها به وجـود خـدا و زنـدگی پـس از مـرگ،       واژگان نشان می
  )8( ».اند ي آن روزگار معتقد بودهها انسانهمچون دیگر 

 
  هاي خاموش مرگ از نظر دین

  النهرین هاي سرزمین بین دین) الف
 دین سومر)1
 ایـن کـار  . اند کرده مردم سومر همراه مردگان خود اشیایی را دفن می«

در . انـد  ن دارد که آنان به حیـات پـس از مـرگ معتقـد بـوده     آحکایت از 
ایـن   ،در واقـع . اعتقاد آنان زندگی پس از مرگ پر از غـم و سـختی اسـت   

پـس از مـرگ بـدانجا     هـا  انسان منزلگاه دوزخی که. منزلگاه دوزخی است
، واقـع شـده و سـرزمین    »مغـاك «کنند، در زیرزمین، فراسـوي   هبوط می

اي که هرکه بدان وارد شـود، راه بازگشـتی    خانه« بازگشت نام دارد، یا  بی
گانه اسـت،   در قلمروي که محصور به دیوارهاي هفت» .براي او نخواهد بود

د داشته باشد؟ براي ورود بـه آن،  تواند وجو دیگر چه امیدي براي گریز می
انسان باید به ترتیب از هفت دروازه گذر کنـد و در هـر دروازه، بخشـی از    

ود، ش ـ چون واپسین دروازه پشت سـرش بسـته مـی   . ش را در آوردتن پوشَ
. دبین ـ ها زنـدانی مـی   خود را برهنه و براي همیشه در منزلگاه سایه شخص
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که وضعیت همـه مردگـان در آن عـالم     آید البته از برخی از اساطیر بر می
یکسان نیست و اگر اکثر آنان در رنج هستند، برخـی نیـز از نعمـت و آب    

  )9(».کنند تازه استفاده می
  

  دین سومر دردفن مردگان 
هاي منـزل   متعلقّات او را در یکی از اتاق ۀسومریان همراه با بدن هم«

ند در دنیـاي تاریـک   اند، زیرا اعتقـاد داشـت   کرده در مکان خاصی دفن می
  )10(».آید مردگان این وسایل به کار او می

 دین بابل)2
، مـرگ بابلیان به حیات پس از مرگ اعتقاد داشته، اما تصویر آنهـا از  «

زندگی همراه با درد و رنج بـوده کـه در آن حسابرسـی و نظـام پـاداش و      
  )11(».شود مجازات دیده نمی

 دین آشور)3
رگ اعتقاد داشتند، امـا بـه حسابرسـی و    آشوریان به حیات پس از م«

شود همـین امـر باعـث     گاه گفته می. نظام پاداش و مجازات معتقد نبودند
  )12(».رحمی و اعمال فجیع آنان بوده است بی

  
  النهرین هاي سرزمین بین دوزخ از نظر دین

کننـد،   ترین نصوص ادبی جهان که دربارة دوزخ صـحبت مـی   قدیمی«
از مـیلاد   پـیش هستند که مربـوط بـه دوهـزار سـال     ] بابلی[ انواع اکادیه 

این الواح گفتگوي بین گیلگمش و رفـیقش انکیـدو کـه روحـش از     . است
انگیـز، ارواح در   در ایـن حماسـۀ حـزن   . کنـد  دوزخ بالا آمده را حکایت می

شوند و در این حال انکیدو  گم می ،جاي تاریکی که پر از گرد و غبار است
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جسم را که با شادي و سرور لمس کـردي، پـر   «: گوید شود و می ظاهر می
در اینجا نیز دوزخ، در نگاه اول، مکانی عمومی » .از گرد و خاك شده است

هاي ابتدایی چنین بود، امـا   براي همۀ مردم است؛ همان طور که در تمدن
گیـریم کـه بعضـی از ارواح،     تـر بـه مسـأله بنگـریم، نتیجـه مـی       اگر دقیق

هاي هـلاك شـدگان،    نخستین نمونه: د، براي مثالتر از بقیه هستن بدبخت
اند و یا کسـانی کـه در    اي دچار شده کسانی هستند که به حوادث کشنده

اند و یا کسانی که برایشان ممکن نشده که قبولی داشته  جنگ کشته شده
اند تـا بـه قبرشـان تـوجهی داشـته       باشند، و یا کسانی که فرزندي نداشته

انـد یـا    زنانی که در هنگـام زایمـان جـان باختـه    د یا غرق شدگان یا نباش
اند یا زنان زناکاري کـه بـه سـبب امراضـی      دوشیزگانی که در جوانی مرده

  .اند درگذشته
گیرنـد، امـا    ها هلاك شده در معرض  عذاب قـرار نمـی   پس این نمونه

کنـد   چون نفوسی خشمناك و ناراضی هستند، ناراحتی آنان ادامه پیدا می
رسـانند  و گـاهی    شـده و بـه همـدیگر آزار مـی     و کینه توز تا اینکه شرور 

گردند و زندگی را بـر زنـدگان تلـخ و نـاگوار      ها به دنیا باز می بعضی از آن
ها در جمعی کـه بـه شـدت در آن محافظـت      به این ترتیب، آن. سازند می
تواند از آن فرار کند، جـلاّد خودشـان هسـتند و     شوند و هیچ کس نمی می

اي  چـاره  ذابی بالفعل است، زیرا حالت این موجودات مثل بیعذاب دوزخ ع
اش گرفتـار شـده و دسـتش از همـه جـا       است که گویی در زندگی دنیایی

. کوتاه گردیده و در معرض حوادث ناگوار و امراض و فقر قرار گرفته اسـت 
هایی کـه خـدایان،    این نتیجۀ عدالت ثابتی است که عبارت است از عذاب

  .کنند یجۀ گناهان مخفی، نازل میها را در نت آن
دي آمده اسـت کسـانی کـه بـه شـدن      کَدر بعضی از الواح جادوگران اَ
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شـان   هـا را از سـبب بـدبختی    روند تـا آن  گو می شوند، پیش غیب مبتلا می
هـاي اعترافـات    هاي مفصلی که شبیه مطالب کتاب ازد و به جوابسمطلع 

هـا خطـاي خـاص و     هگـو د  غیـب . دهنـد  مـی  مسیحیت است، گـوش فـرا  
آورد کـه بعضـی از    همچنین ضایع کردن حقوق عمومی را بـه یـادش مـی   

 1750کـه تـاریخش بـه    » شرایع حمورابی« ها شبیه مطالبی است که  آن
: گردد، بدان اشاره کرده است؛ مـواردي از ایـن قبیـل    از میلاد بر می پیش

یا کم ارزشی گفته است که باعث فتنه و آشوب شده باشد؟ آ آیا سخن بی«
فروشی کرده است؟ آیا مال حرامی را اختلاس کرده؟ آیا مرزهاي زمیـنش  

اش را به منزل همسایه سـرازیر   با همسایه را تغییر داده است؟ آیا آب خانه
کرده است؟ آیا به زن دیگري تجاوز نموده است؟ آیا خون کسی را ریختـه  

تخفیف نـداده   برده، دستی رنج می است؟ آیا گرفتاري انسانی را که از تنگ
اش دور کرده است؟ آیا کانون گـرم   است؟ آیا شخص صالحی را از خانواده

اي را متلاشی کرده است؟ آیا از دستورات سلطان سـرپیچی کـرده    خانواده
است؟ آیا قلب و زبانش یکی نبوده است؟ آیـا در مسـیر شـر و بـدي گـام      

غیر صالحی  برداشته است؟ آیا از حدود عدالت تجاوز کرده است؟ آیا عمل
  را مرتکب شده است؟ 

هرکسی که : که اي حاکم است و آن این در وراي این استنطاق، اندیشه
کنـد مخالفـت ورزد، در واقـع،     با قانون اجتماعی که پادشاه آن را وضع می

، لـذا در دنیـا بـه قصـاص مبـتلا      خر گرفتـه نظام تکوینی الهی را به تمس ـ
بـا دچـار شـدن بـه سرنوشـت       را تا پـس از مـرگ،    شود که عواقب آن می

مـن  « : گویـد  در همین رابطه، سرودي بابلی مـی . کند دردناکی تحمل می
  »کارم، پس مریضم گناه

توانست گناهـان را مـورد شناسـایی و مغفـرت قـرار       گو نمی و اگر غیب
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دهد، در این صورت، خطاکـار بـدبخت در معـرض محاکمـه و بازخواسـت      
  .گرفت نهایی قرار می

اند، خبر  دي و سومري که در عصر واحدي بودهکَاَهاي  نهبعضی از افسا 
دهند که ارواح در هنگام مرگ با درخشندگی تمام، جلوي خدایان  می

 شتر یها ع ديکَخداي سومریان که نزد اَ» اینانا« شدند و  حاضر می
(Ishtar) خواهد به دیدار دوزخ که خواهرش  شود، وقتی می نامیده می

رشکیگالا (Ereshkigal) کند برود، باید از هفت در  بر آن حکومت می
شود و در نهایت،  هایش کنده می بگذرد که جلوي هر دري یکی از لباس

افتد، چیزي  رسد و آنچه چشمهایش بر آن می برهنه و عریان به دوزخ می
ورند و  د، زیرا اهل دوزخ در گرد و خاك غوطهشونیست که باعث شادمانی 

بینند و در  هیچ نوري نمی. کنند بو تغذیه می هاي خشکیده و بد از لجن
کنند، مثل پرندگان با بالهایشان خود را  تاریکی محض زندگی می

پوشانند و به مرور زمان در و قفل دوزخ پوشیده از خاك و گرد  می
خورند و هیچ امیدي به  ل رقیق میگ ،ارواحی که بالدار هستند. شود می

  .احاطه کرده است دیوار ضخیمهفت دوزخ را فرار ندارند؛ زیرا 
دهد و در حماسـۀ امیـد    ها، ما را از دوزخ ترسناك بیم می عصر آشوري

رشکیگال به خـاطر  از میلاد آمده که مملکت ا پیشدر هشت قرن » کوما«
اي کـه از   وجود مسخ شدة خدایان، بسیار ترسناك شده بـود؛ مسـخ شـده   

از قهقـراي زنـدگانی در    ترکیب انسان و حیوان به وجود آمده و این کنایه
هاي رو بـه   کاري جهان دیگر است و ممکن است این عقاید مرتبط با خلاف

  )13(.رشدي باشد که در اخلاق قضّات و جنگجویان وجود داشته است
  دین مصر) ب

اگرچه در دین مصریان قدیم عقیده به بقاي پس از مرگ وجـود دارد،  
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گونـه   ي روشـن سـاختن ایـن   بـرا . آید ولی گاهی تاریک و مبهم به نظر می
  :تصورات باید به ذکر اصول زیر پرداخت

انسان زنده در حالی که یک فرد است، داراي یک جسـم، یـک سـایه،    
است کـه در  ) گا(یک تصویر، یک نام، یک روح و یک جفت یا همزاد بنام 

جسـد را نبایـد قطعـه    . زندگی پس از مرگ نقش مهمی را به عهـده دارد 
. عمل آیـد ه لکه لازم است از آن مراقبت و محافظت بقطعه و ناقص کرد، ب

ند؛ صورتش به طـرف  شتگذا از عصر نئولیتیک مرده را در مقبره امانت می
 گرفت تا بتواند اولاد و کسان خود را تماشا کند، دست غالباً منزل قرار می

هاي گندم در اطراف سرش  گرفت و مقداري از دانه به سمت دهان قرار می
  .ریختند می

کردنـد،   مومیایی مـی  را  آنپس از مرگ جسد را خالی و خشک کرده، 
. گذاشـتند  سپس آن را در بناي مجلل آرامگاه که خانـۀ ابـدي اسـت، مـی    

چون تصویر آن معـادل حقیقـت   . اهرام، مرقد فراعنۀ امپراطوري قدیم بود
مرده . کردند اش در قبر تضمین می بود، زندگی مرده را با گذاردن مجسمه

گیرد، بلکـه بایـد در آن جهـان    بیست پس از مرگ زندگی را از سر کافی ن
دانسـتند و آن را بـه شـکل     مصـریان روح را جاویـد مـی   . خوشبخت باشد

شد که  تشییع جنازه با نمایش تأثرآوري انجام می. دادند اي نشان می پرنده
حق زندگی جاویدان براي کسـانی  . نشان پیروزي مرده برخود شیطان بود

شـده و   که در محکمۀ خداي بزرگ مردگان اوزیریس حاضـر   وجود داشت
  )14(».گناهی خود را ثابت کنند و تبرئه شوند بی
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   )خداي بزرگ عالم اسَفل و داور مردگان(در محکمۀ اوزیریس
روح مرده پس از گذشـتن از مراحـل سـخت و خطرنـاك در پیشـگاه      

  :گوید اوزیریس حاضر شده و به داور بزرگ چنین  می
  !آوري آنکه گذشت بال زمانه را به شتاب میاي « 

  !هاي زندگی جاي داري و اي آنکه در تمام نهانگاه
  !دانی آید می و حساب هر کلمه را که از دهانم بر می

  از منی که فرزند توام شرم داري،
  و قلب تو لبریز از اندوه و شرمساري است،

  ام مایه اندوه است، چه، گناهانی که در جهان مرتکب شده
  .ام و از روي غرور پیوسته در بدي و نافرمانی بوده

  با من از در صلح و صفا در آي، 
  !و مانعی را که میان ماست از میان بردار 

  فرمان بده که همۀ گناهان من زدوده شود،
  !و فراموش شده در چپ و راست تو بریزد

هاي مرا محو  کن و عاري را که بر قلـب مـن مسـتولی     آري همۀ بدي
  !حو کناست م

  .تا من و تو از این لحظه در صلح و صفا باشیم
نامـه منفـی زیـر بایـد در      ، اعتـراف »مردگـان «بنا به مندرجات کتـاب  

  :اوزیریس ایراد شود ۀمحکم
ام،  ام، موجب بدبختی آیندگان نشـده  من به هیچ انسانی خیانت نکرده

ام،  نکـرده ام، بد  ام، با بد آمیزش نداشته حقیقت رفتار زشت نکرده ۀدر خان
ام، کار  چون رئیس بودم هرگز کسی را بیش از وظیفه مجبور به کار نکرده

من ترس و فقر و رنج و بدبختی در بر نداشته است، آنچـه خـدایان را بـد    
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ام ارباب با غـلام بـدرفتاري کنـد و هرگـز      ام، هرگز موجب نشده آید نکرده
ام،  رگـز نکشـته  ام، ه ام، هرگـز کسـی را نگریانـده    کسی را گرسنه نسـاخته 

ام،  ام، بـه هـیچ کـس دروغ نگفتـه     هرگز خائنانه دستور قتل کسی را نداده
ام، ذات مخصـوص خـدایان را تحقیـر     هرگز آذوقه معابـد را غـارت نکـرده   

ام، مرتکـب   ام، هرگـز زنـا نکـرده    ام، قالب و نوار مومیایی را ندزدیـده  نکرده
ام و  ذوقه را کم ندادهام، آ اعمال شرمگین نسبت به روحانیون مذهبی نشده

ام، سـنگ تـرازو را    ام، هرگز وزنه تـرازو را فشـار نـداده    گران قیمت نگزارده
ام،  ام، هرگز شیر را از دهان بچۀ شیرخوار دور نکـرده  وسیلۀ قاچاق نساخته

ام، پرنـدگان خـدایان را بـا دام     چارپایان را در چراگاه قتل و غـارت نکـرده  
 ام، ام، آب را هنگام طغیـان برنگردانـده   نکردهام، ماهی مرده را صید  نگرفته

ام، هـدایاي   گاه وسیله بـد معـابر نبـوده    ام، هیچ مسیر قنات را عوض نکرده
ام، در میان خدا  ام، چارپایان را از زمین خدا نرانده خدایان را خیانت نکرده

  ... .ام، من پاك هستم، پاك، پاك،  و مردم سد و مانع ایجاد نکرده
مروز که روز حساب است، این مرحوم را به خود راه بدهید ا! اي قضات

که گرد گناهی نکشته، دروغ نگفته، بدي را نداند که چیست، در زندگی و 
هاي مردم  گزارد، کردة او بر سر زبان معاش جانب حق و انصاف را فرو نمی

 و موجب رضایت خدایان است، او گرسنگان را نان داده و تشنگان را سـیر 
، برهنگان را پوشانده، در راه خدا قربانی کرده و به مردگان غـذا  آب نموده

  )15(».رسانیده، دهانش پاك و هر دو دستش نیز پاك است
  

  ی مردگانیراز مومیا
که اگر جسد مرده را نگهـداري کننـد، روح    ندبودباور ا بر این ه مصري

سـد را  براي این کار ابتدا محتواي ج. گردد مرده دوباره به آن جسد باز می
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 ۀو سپس جسد را در محلول نمک نهاده و اندکی بعد در پارچ هکرد خالی 
البتـه ایـن   . کردند پیچیدند و در آفتاب خشک می ی شده مییسفید مومیا

کار خرج زیادي داشت، لذا کسانی که داراي قدرت مالی بودند، اقـدام بـه   
  )16(».کردند این کار می

اوسـت کـه   . دگـان اسـت  مصریان عقیده داشـتند کـه آتـور خـداي مر    
اگر میـت در حـال حیـات بـرخلاف خواسـتۀ      . کند مردگان را محاکمه می

خدایان رفتار کرده باشد، مورد خشم و غضب آتـور قـرار خواهـد گرفـت و     
عـذاب آتـور   . اگر خدایان از او راضی باشند، آتور نیـز راضـی خواهـد بـود    

ــر  ــت گناهکــار را  میــ مســلط کــردن غــول وحشــتناکی ب ــود کــه می ت ب
  )17(».خورد می

ها به زندگی پس از مرگ در روزگاران قدیم موجـب   باور دیرین مصري
ها دقت زیادي داشته و نسبت به فراهم  شده بود تا آنها در ساختن آرامگاه

آنهـا عقیـده داشـتند    . کردن لوازم زندگی پـس از مـرگ حسـاس باشـند    
رگان هاي مردگان که برخی از آنها خوب و بد هستند، به سـمت سـتا   روح

در میان تمامی مـراقبین انسـان، خـداي قبیلـه یـا خـداي       . کنند پرواز می
شــهرش  بــود کــه در ایــن جهــان و جهــان پــس از مــرگ بــه او کمــک  

  )18(».کرد می
مصریان قدیم به حیات پس از مرگ، جاودانگی روح، حسابرسـی پـس   

ه آنان بر این باور بودند ک ـ. از مرگ و نظام  پاداش و مجازات معتقد بودند
رود و در آنجـا در   روح همراه بدن و همزاد خود بـه حضـور اوزیـریس مـی    

اگر او بتواند از حسابرسـی موفـق بیـرون    . شود ترازوي روح او سنجیده می
شـود و تـا    آید، به بهشت جاویدان پر نعمت که در آسمان است، برده مـی 

تا ابد  اگر گناهان فرد زیاد باشد،. دهد ابد در آنجا به زندگی خود ادامه می



 31/  هاي غیرابراهیمی مرگ در دین: فصـل اول

شود، اما اگـر فـرد    ماند و یا خوراك درندگان می گرسنه و تشنه در گور می
د، بـه او فرصـتی دوبـاره داده    اش ـد و گناهان او چنـدان زیـاد نب  اشناپاك ب

آیـد و   شود، بدین گونه که روح او در بدن حیوانی بار دیگر به دنیا مـی  می
مصـر قـدیم   کاهنـان  . شـود  سپس در پایان زنـدگی دوبـاره آزمـایش مـی    

طومارهایی را مشتمل بر رموز، ادعیه، اذکار، طلسمات و نیز تصاویر خـاص  
توانست راهنماي مردگان براي موفقیـت در پیشـگاه    که به ادعاي آنان می

فروختند، تـا همـراه مردگـان     س باشد، تهیه کرده آن را به مردم مییاوزیر
  )19(».شد این طومار کتاب مردگان خوانده می. خود دفن کنند

هـا آن   مصریان براي هر کسی سه وجود و پیکر قائل بودنـد و بـراي آن  
اند که مسأله به صـورت پیچیـده و مشـکلی     قدر فروع و حواشی قائل شده

  .درآمده است
ی شود و ادعیـه  یجسد خاکی است که بایستی بعد از مرگ مومیا: اول

بـه شـکل   و ترتیلات خاصی بر آن بخوانند و درون مقابر بسیار معظمّ کـه  
  . هرم ساخته شده، بسپارند

گفتنـد، کـه    مـی   (ka)ن را کـا  آقالب مثالی و یا ظلّی است کـه  : دوم
. گوینـد  زاد مـی  عین صورت انسان است و شبیه است به آنچه در ایران هم

براي آن که این روح مثالی به سهولت بتواند به بدن بـازگردد بایسـتی در   
هاي کوچـک   بات و هم چنین مجسمهکنار نعش مرده  انواع اغذیه و مشرو

در جنـب  . بگذارند که در هنگام رجعت روح کا به خدمت او قیـام نماینـد  
هـا و   جسد هر میت مجموعه کتاب مانندي مشتمل بـر ادعیـه و مناجـات   

  . نهادند تا در هر موقع بتواند میت آن را تلاوت کند ترتیلات می
گوینـد و آن    (ba)بـا  لوي است کـه آن را روح جاودانی و روان ع: سوم

) بهشت جاویـدان ( تواند در چمن اوزیریس  همیشه حی و باقی است و می
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او را در تصاویر معابد و مقابر باستانی به صورت مرغـی برفـراز   . زنده بماند
  )20(».اند که دو بال خود را از دوطرف گسترده است قلب انسان نشان داده

  
  ها دوزخ مصري

اي براي سرنوشت روح قائل بودنـد کـه بـه     دهالعا ها اهمیت فوق مصري
روح، پـس از مـرگ بـه سـفري     . شکل مزدوج نزد هر انسـانی وجـود دارد  

شود، اقدام  اش بر تابوت میت ترسیم می طولانی در مناطق ناآشنا که نقشه
اش  رسد که روش دقیـق برگـزاري   اش می کند، سپس به محل محاکمه می

لوح اعمال شر در تـابوت  . ه شده استهاي دیواري نشان داد بارها در لوحه
شده و مخصوص اجتماعی بوده است که اعمـال صـالح بیشـتر در     گذاشته 

گرو احترام به قوانین زراعتی بوده است؛ همانند آبیاري و مرزبندي املاك 
اي از آن  و وظایف بوده نسبت به مولا و عبادت خدایان و امـوات کـه پـاره   

  :چنین است
ام، در  اي را نترسـانده  ام، زن بیوه ن مرتکب نشدههیچ غشّی علیه انسا«

تـر از   اي دروغ نگفتم، ایمان فاسدي ندارم، به هیچ کـارگري بـیش   محکمه
ام،  ام، بـی فایـده و سـربار دیگـران نبـوده      اش تحمیل نکـرده  وظایف روزانه

ام، هـیچ یـک از مقدسـات را مسـخره      هیچگاه وقتم را به بطالت نگذرانـده 
اه کسی را گرسنه نگه نداشتم و کسی را نگریانـده و کسـی   گ ام، هیچ نکرده

ام، زنان کسی را غصب  هاي اموات و وسایلشان را ندزدیده کفن. ام را نکشته
ام و مجـراي قنـاتی را مسـدود     اي نگرفتـه  شـیر را از دهـان بچـه   . ام نکرده
  ».ام نکرده
مقصود از قرائت این متن به وسیلۀ میت در مقابل چهـل و دو قاضـی   «

کنـد   که آنوبیس قلبش را وزن مـی  در محکمه اوزیریس چیست؟ بعد از آن
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  .کند نتیجه را قرائت می) الهۀ آداب و علوم و زمان(و توت 
کـه عقـل    نظریۀ علماي مصر دربارة این امور جمع آوري نشده، الاّ ایـن 

کند که این امر متعلق به مراسم تطهیر دینی است کـه در   چنین حکم می
  .گرفته است اده براي طرد انواع شرور، صورت میقالب عزم و ار

اند این اسـت کـه بـه     مطیع سلطان شر بوده سرنوشت امواتی که کاملاً
» امـوات «در نتیجه، به ایـن هـلاك شـدگان    . شوند مرگ دیگري دچار می

ظهـور  «رونـد   گویند و در مقابل به کسانی که به مملکت اوزیریس مـی  می
سـرانجام کسـانی کـه بـه مـرگ دوم مبـتلا       البته . شود گفته می» یافتگان

چنین است که اشرار به جاهـاي تنـگ و    شوند نامعلوم است، ولی غالباً می
در آن جـا بـول   . شوند فرسایی است برده می تاریک که داراي بدي و طاقت

رونـد تـا معلـوم شـود      خورند و روي سرشان راه می و غائط خودشان را می
  .اند کرده میها بر خلاف  نظم جهانی عمل  این

شوند که شخص را در هم  هایی دچار می به عذاب هلاك شدگان، اکثراً
جوشد و  اجزاي بدنش در دیگ بندگی می. شکسته و به نابودي می کشاند

سـوزانند و   کشد او را می هاي آتش که از دهانشان زبانه می ها با شعله افعی
یلۀ میـت،  شود، و عـدة دیگـري بـه وس ـ    سپس در دریایی از آتش پرت می

اي که بدنش مثـل شـیر و سـرش مثـل تمسـاح اسـت،        حیوان مسخ شده
شود،  این حیوان با درندگی تمام اجزاي خود حمله ور می. شوند دریده می

هـا در ناحیـۀ     تمـام ایـن عـذاب   . اش به جسدش و به روحـش و بـه سـایه   
ها  ، عذاببنابر این،. پیوندد که در زیر زمین واقع شده، به وقوع می» آباده«

آمـوزي   ها ایجاد ترس و عبـرت  شگی نیستند، زیرا منظور از این عذابیهم
می نیست، بلکه منظور نابود کردن کسانی است که در جهـان هسـتی   یدا

هایشان به نظام اجتمـاعی و جهـان    اند و با دخالت هرج و مرج ایجاد کرده
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  )21(».اند مادي ضربه زده
  
  دین یونان باستان ) ج
به جهانی بـه نـام جهـان زیـرزمین قایـل بودنـد کـه         یونانیان باستان 

روح مـرده پـس از طـی مراحلـی، بـه      . خدایانی مخصوص به خود داشـت 
پـس از آن،  . شـد  رفـت و در آنجـا حسابرسـی مـی     پیشگاه خداي داور می

گرفتند و بدکاران نیـز در   نیکوکاران به سعادت رسیده، در بهشت جاي می
گفتنی اسـت خـدایانی چنـد نیـز     . ندشد قعر دوزخ افتاده، دچار عذاب می

  )22( ».مسئول امور این جهان بوده، هریک وظیفۀ خاصی داشتند
مالـک بهشـت و   » مینـوس «خداوند مردگـان و  » پلوتون«یا » هادش«

  )23(».خداي آتش و آتشفشان و آهنگران بودند» هفائیستوس«دوزخ و 
  
  دین امپراتوري روم ) د

ی و نظـام پـاداش و مجـازات    رومیان به حیات پس از مرگ، حسابرس ـ
سرگذشت روح پس از مرگ نزد رومیان مانند بـاور یونانیـان   . معتقد بودند

آنان معتقد بودند که روح ابتـدا  . گرفت بود و از اساطیر آنان سرچشمه  می
شـود و در آنجـا    به جهان زیر زمین و به پیشگاه خداي آن جهان برده مـی 

شـتزارهاي بهشـتی و جزیـره    پس از حسابرسـی اگـر نیکوکـار بـود، بـه ک     
  )24(.شود رود و اگر بدکار بود، به دوزخ برده می خجستگان می

  
  مراسم دینی مربوط به مراحل زندگی دین امپراتوري روم 

تشییع جنازه در میان رومیان بسیار مفصل و همـراه بـا آدابـی خـاص     
و آنان ابتدا جنازه را می سوزاندند، ولی بعدها این رسم منسـوخ شـد   . بود
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در هر دو صورت، آنـان بقایـاي   . سپردند به جاي آن، جنازه را به خاك می
این محـل بعـدها بـه معبـدي تبـدیل      . اي می نهادند گور خانهدر مرده را 

خوراکی بود بـه روح مـرده    معمولاًشد، تا که بازماندگان هدایایی را که  می
  )25(».پیشکش کنند

  
  امریکاهاي قدیم قارة  تمدن  دین) ه
  ن تمدن آزتکدی) 1

این اقوام به حیات پس از مرگ، حسابرسی و نظام پاداش و مجـازات  «
ي بدکار و شریر در ها انسانآنان معتقد بودند که پس از مرگ . قایل بودند

دهنـد و   مکانی که در آن ظلمت ابدي است، کفارة گناهان خود را پس می
ی کـه در  جنگجویـان . رسـند  طور نیکوکاران نیز به پاداش خـود مـی   همین

شـوند،   شوند و کسانی که در مراسـم عبـادي قربـانی مـی     جنگ کشته می
ــت       ــۀ نعم ــا از هم ــده، در آن ج ــل ش ــت منتق ــه بهش ــتقیمأ ب ــا  مس ه

  )26(».برخوردارند
  

  شعایر و آداب دینی تمدن آزتک
آنها بدن : آنان براي تجهیز و تدفین بدن مرده مراسم خاصی داشتند«

پوشـاندند کـه حرفـۀ شـخص بـا او       مـی  النوعی مرده را با لباس همان رب
تی از کاغذ که مشتمل بـر  قطعاًپس از آن جسد را در . ارتباط داشته است
پیچیدند تا از شرّ شیطان در امـان باشـد و سـپس آن را     طلسمات بود، می

اگر شخص متوفی ثروتمند بود، تعداد زیادي از غلامـان او را  . سوزاندند می
  )27(».و باشندکردند، تا همراه ا قربانی می
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  : (Inca)دین تمدن اینکا  ) 2
همـین امـر   . در میان این قوم پرستش نیاکـان معمـول  بـوده اسـت    «

دلالت بر این دارد که آنان بـه بقـاي روح و حیـات پـس از مـرگ اعتقـاد       
  )28(».اند داشته
  

  هاي آریایی مرگ از نظر دین
  آیین هندوئیسم) الف

دیگر معتقد است که زندگی بشر  هاي آیین هندویی، مانند تمام آیین«
روح فناپذیر بشر حتـی بعـد از مـرگ    . شود اش تمام نمی با مرگ جسمانی

بر اسـاس ایمـان هنـدو، روح    . دهد جسمانی او نیز به حیات خود ادامه می
پس از مرگ بدن کنونی بر حسب اعمال گذشـته خـود، بـه بـدن جدیـد      

ن قـدیمی بـه بـدن تـازه     از بد وبارهروح براي تولد د. شود دیگري وارد می
درسـت  «: در این باره چنـین اسـت  » گیتا«عبارت معروف . یابد انتقال می

آورد و جامه تـازه بـر    هاي کهنه خود را بیرون می طور که آدمی جامه همان
هـاي کهنـه را بـه دور افکنـده و      کند، ارواح تجسد یافته نیـز بـدن   تن می

هاي بسـیار   ، واقعاً از ویژگینظریۀ تولد دوباره» .یابند هاي جدیدي می بدن
مفهوم تولـد دوبـاره در دیـن هنـدویی اساسـاً بـا       . مهم دین هندویی است

به این معناست » کارما«اعتقاد به . پیوند تنگاتنگ دارد» کارما«عقیده به 
در واقع هرکس باید نتایج . کند کارد همان را درو می که هرکس هرچه می

ی نتایج اعمال خود را در این زنـدگی  کند، ببیند اگر کس آنچه را عمل می
  .بدست نیاورد، باید در زندگی پس از مرگ منتظر نتایج اعمال خود باشد

تولد دوباره نتیجۀ اعمال زندگی گذشته فرد است، نتـایجی   ،بنابر این،
تا زمانی که فرد ثمـرات  . ها نبوده است که در آن زندگی قادر به تحمل آن
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فت نکرده باشد، باید در زنجیرة بی وقفۀ تولد اعمال خود را به تمامی دریا
را بـه  (samskaras) مسـکاراهایی  ا، س»کارما« . و تولد دوباره اسیر باشد

روح همـراه بـا   . شوند روح تولد دوباره بیابـد  که موجب می آورند میوجود 
. شـود  و کارهاي گذشتۀ خود به بـدن دیگـري وارد مـی    مسکاراها اهمۀ س

شروط به ماهیت اعمالی است که شخص در زندگی م وبارهچگونگی تولد د
تبیین زندگی خوشی یا ناخوشی که فرد در . گذشته خود انجام داده است

حیات کنونی خود از آن برخوردار است، بایـد براسـاس  اعمـال خـوب یـا      
 . بدي استوار باشد که او در زندگی پیشین خود انجام داده است

گیري در  ما آن را به طور چشم عقیده به داوري نهایی پس از مرگ که
در آنجـا  . آمـده اسـت  » هـا  برهمنه«یابیم، نخستین بار در  ادیان سامی می

شود و افراد بـه تناسـب    شود که اعمال بشر در ترازو سنجیده می اشاره می
در حضـور  . شوند سنگینی اعمال نیک یا بدشان پاداش داده یا مجازات می

مومنـان از غیـر   ) اسـفل هنـدویی   و عالم خداي مرگ(، (yama)» یاما« 
افراد مومن بـه بهشـت و گـروه دوم بـه دوزخ روانـه      . شوند مومنان جدا می

  )29( ».شوند می
  

  سرنوشت بشر  در آیین هندوئیسم
ی سرنوشت بشر به طور کلـی همـان رسـیدن بـه     یمطابق آیین هندو«

اگرچه عقیده به بهشـت و دوزخ بـه عنـوان    . است، (moksha)» موکشا«
» موکشـا «بـا رسـیدن   . شـود  اه نهایی آدمی تماماً از آن حـذف نمـی  منزلگ

. رسـد  انسان از دور تولد و مرگ رهایی یافته و به مرتبۀ روحانی محض می
یا اسارت » بانوهان«به معنی رهایی یا آزادي است که در مقابل » موکشا«

مـی تولـد و   یبردگی و اسارت همان زنـدانی بـودن در چرخـۀ دا   . قرار دارد
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  .نامند آزادي از این دور و تسلسل را رهایی می بنابر این،است و مرگ 
چنـان اسـت کـه    » موکشـا «شود کـه ماهیـت یـا مقـام      غالباً گفته می

در ذات خود از موقعیتی » موکشا«. توان آن را به هیچ زبانی بیان کرد نمی
یگانه و منحصر به فرد برخـوردار اسـت و تنهـا از طریـق تجربـه مسـتقیم       

نیل به زندگی روحانی، ابدي، فناناپذیر و » موکشا«. ن را شناختتوان آ می
  .آزاد است

بنابر اعتقاد هندوئی، هر فردي در کنه وجود خود از روحـی برخـوردار   
روح بالقوه از تمام جهـات کامـل، و   . اي الهی در اوست است که بسان بارقه

واقعـی   اینکه روح واقعیت و ماهیت الهـی . آزاد از هر نوع محدودیتی است
شود، ناشی از جهل است اما زمانی که  دهد و مقید می خود را از دست می

شود، بار دیگر روح ماهیت حقیقی خود را  رهایی از قیود دنیوي حاصل می
شود، به عقیـده برخـی کمـال،     درك کرده، به کمال ذات خویش نایل می

  . همانا رسیدن به عدم تناهی است
ظ طبیعـت شـبیه و ماننـد خداونـد     روح خودي پس از رهایی، از لحـا 

در دیـن هنـدویی   . بـرد  شود و در قرب ابدي و اتحاد با او بـه سـر مـی    می
رهایی از دایـره   خصوصبه لاصی از تمام قیود دنیوي و آزادي به معناي خ
یعنـی آزادي  » جیران مـوکتی «دین هندویی معتقد به . تولد و مرگ است

ا رهـا سـاخت، یعنـی از    اي کـه فـرد هـواي نفـس ر     لحظه. از زندگی است
خود را رهانید، حتی علیرغم حضورش با » نیشکاما«هرگونه جاذبه دنیایی 

جسم مادي در این عالم، او به راستی به انسانی از عالم دیگر یعنـی عـالم   
بلکه بـه  . آزادي به معنی رهایی از تن نیست. شود روحانی مبدل و آزاد می

  )30(».معنی رهایی از امیال و هواي نفس است
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  ین هندوئیسمآیتدفین در 
. طبق قوانین هندو، هندوان باید مردگـان خـود را بـا آتـش بسـوزانند     
  :قوانین، مقررات و عقاید هندوها براساس مقاصد چهارگانه عبارت است از

 .که همان کامروایی و طلب لذایذ جسمانی است: کامه)1
 .باشد میکه مراد از آن وظایف افراد نسبت به امور جهان : ارتهه)2
 به معناي شریعت و اخلاق و رفتار دینی: دهرمه)3
به معناي هـدف غـایی انسـان و آن عبـارت از نجـات روح و      : مکشر)4

هـاي زنـدگی    رسیدن آن به مرتبـۀ کمـال از طریـق نفـی تمـام بـدبختی      
  )31(».است

 
 :در هندوئیسم در راستاي مقصد چهارم دو عقیده وجود دارد

هنـدوها بـر   . باشـد  تقال ارواح یا تناسخ میکه معناي آن ان: سمساره)1
هـاي   بعـد از مـرگ در قالـب بـدن     هـا  انساناین اساس معتقدند که ارواح 

 )32(».دهد دیگري وارد این جهان شده و به زندگی دوباره ادامه می
    )33(».به معناي کیفیت و چگونگی تولد ثانوي است: کرمه)2
طریقـه و راه عمـل بـه     اساس این عقیـده هنـدوها   به عبارت دیگر بر«

، بـا  بنابر ایـن، . کنند شود، را بیان می سمساره که در ادامه به آن اشاره می
توجه به آنچه که بیان شد، هدف غایی در دین هندو آزاد و رهـا شـدن از   
محنت حیات است و بر این اساس پیروان این آیین به دنبـال آن هسـتند   

 )34(».ته باشندکه در تجسم و حلول بعدي، زندگی بهتري داش

قــانون ) کرمــه(از ایــن رو هندوئیســم بــراي چگــونگی توالــد ثــانوي «
کنـد   سوزاندن مردگان را وضع کرده و از این رسم دو هدف را دنبـال مـی  

یـا  ) چگونگی تولد ثانوي( که، عمل به کرمه نخست این: که عبارت است از
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کـان را  به عبارت دیگر آنها بدین وسیله بـه روح در حـال عزیمـت ایـن ام    
کنند تا این جهان را ترك کنند و منزلت نیاکان را بدسـت آورد   فراهم می

و همانند شبح در این جهان باقی نماند و به سرنوشت بعدي خود رهسپار 
انـد کـه بـا مـرگ، فـرد از       هندوها بر ایـن عقیـده  : دوم، رفع آلودگی. شود

اندن جنـازه  شود و تنها راه رفع این آلودگی سـوز  آلودگی گسترده آزاد می
    )35(».هاست مرده
اول . سـوزانند  هاي خـود را مـی   نتیجه اینکه هندوها به دو دلیل مرده«
این کار را بهترین راه تسریع در رسیدن متوفی بـه زنـدگی بعـدیش    : آنکه
دانند و دوم با این کار در صدد برطرف کردن آلودگی ایجـاد شـده بـر     می
  )36(».آیند می

  
  آیین هندوئیسم روش سوزاندن مردگان در

هندوها مرده را در حالی که روي آن پارچه کشیدند به سـمت محـل   «
این همه چوب براي گرم شدن ابـدي  . برند مخصوص سوزاندن مردگان می

ابتـدا  . در هر محله مکانی مخصوص سوزاندن مردگان وجـود دارد . هستند
بکشد،  اي که یک نفر در آن دراز سانتی متر، به اندازه 20گودالی به عمق 

. شـود  هاي آماده سـوختن پوشـیده مـی    روي گودال با چوب. کنند حفر می
هـایی بـراي همراهـان     نیمکت بنابر این،کشد،  این کار دو ساعت طول می

مرده در نظر گرفته شده که دو ساعت براي تماشا و گـرفتن خاکسـتر بـه    
  )37(».انتظار بنشینند

  
  دوزخ از نظر هندوئیسم

از حالت مکانی براي اقامت همگان خارج شده  در مفاهیم هندو، دوزخ
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. در آمـده اسـت   ی،و به معناي مکانی بـراي کیفـر بـه خـاطر امـور اخلاق ـ     
از مـیلاد   پـیش که دو هـزار سـال   » ودایی«کنیم که در عصر  مشاهده می

است، اموات بدون هیچ تمـایزي در مکـانی کـه زیـر زمـین بـوده، اقامـت        
بـه معنـاي زنـدان یـا     » واورا«ونـل یـا   به معنـاي ت » کارتا«اند که  کرده می

ایــن مکــان شــبحی و . بــه معنــاي دوزخ، نامیــده شــده اســت» پارشــانا«
. زنـد  انگیز براي موجوداتی اسـت کـه هـیچ حرکتـی از آن سـر نمـی       حزن

شـود، بـه    ظـاهر مـی  » اثرناودا«و » ریگ ودا«هاي تمایز در  نخستین نشانه
 (yama)» یامـا «مملکت شوند، به  طوري که تمام کسانی که انتخاب نمی

» ناکـارا «شود و کلمـۀ   شان بدتر می روند، جایی که وضع می) خداي مرگ(
. یعنی دوزخ به معناي مکان عذاب کردن و ترساندن استعمال شـده اسـت  

شـود   که در بعضی از متون آمده، دوزخ به منازل متعددي تقسیم می چنان
بـا اسـتناد بـه     . هـا میلیـون نفـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت        که بـراي ده 

شان به ترتیـب   جا هفت دوزخ اصلی وجود دارد که عمق ، در این»پوراناها«
یکی از آنهـا  . شوند هاي دیگري تقسیم می شود و هرکدام به دوزخ زیاد می

هـاي شمشـیري شـکل نامیـده      یعنـی جنگلـی داراي بـرگ   » اسیپاتروانا«
رد که بـه  هاي نوك تیزي دا این جنگلی است که درختانش برگ. شوند می

هـاي زیـادي در آن    کنند و جراحات و زخـم  ها اصابت می بدن هلاك شده
رود و بر روي خاکسترهاي  کنند که در نتیجۀ آن سرش گیج می ایجاد می

بـراي  . شـود  هاي درنـده، پـاره پـاره مـی     افتد و بعد به وسیلۀ سگ داغ می
یـرا  شود، حد و نهایتی اسـت، ز  شوندة آن متحمل می هایی که هلاك عذاب

اش یـاري   همیشه اعتقاد به این اصل وجود دارد کـه او در زنـدگی دوبـاره   
  )38(».ها مقاومت کند شده تا در مقابل شهوت
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  مرگ  در آیین هندوئیسم
در هنگام مرگ، افراد خانواده نعش مرده را براي حمل کـردن آمـاده   «

سـوزي   هـاي مـرده   کنند، آن را دسته جمعی بـه سـوي یکـی از محـل     می
د و وقتــی جسـد در حــال سـوختن اسـت، بــه خوانـدن دعاهــاي     برن ـ مـی 

خواننـد، تـا بـه شـخص      خـداي مـرگ را فـرا مـی    . پردازنـد  مخصوص مـی 
درگذشته مکانی مناسب در میان نیکان عطا کند و به سایر خدایان نیز به 

خواهند تا  از خداي آتش می. شوند نیابت از عزیز از دست رفته متوسل می
بـه محـض سـوخته شـدن     . لمرو نیاکـانش ببـرد  شخص مرده را سالم به ق

ریزنـد، یـا دفـن     هاي متوفـا را یـا در رود مقـدس مـی     خاکستر و استخوان
هـاي کوچـک را    ، افـراد مقـدس و بچـه   (sadhuha)سـادهوها  . کننـد  می

پس از مراسم سـوزاندن جنـازه و   . کنند بی آنکه بسوزانند، دفن می معمولاً
اي بـراي تطهیـر خـود     یا رودخانـه  تدفین، اعضاي خانواده به طرف جویبار

براي مدت زمان معینـی در یـک     به علت مرگ، خانواده. شوند رهسپار می
توانند،  حالت ناپاکی خواهند بود و باید از برخورد با دیگران، تا آنجا که می

  .ندکناجتناب 
 روح شخص مرده براي چند روز بعد از درگذشت به حالت شـبحی در 

به او غذا داده  (shraddha rites)ا شراد اري مراسمآید و باید با برگز می
این مراسـم بـا تعـارف کـردن     . شود، تا موقعی که به قلمرو نیاکان بازگردد

بزرگتـرین  . شـود  غذا و خواندن دعا براي سعادت منسوبان متوفا انجام می
پسر شخص متوفا براي خنک کردن روح بعـد از سـوختن، آب و بـرنج بـه     

همـین کـه روح   . دهـد  که به او براي سفرش نیرو مـی کند  شبح تعارف می
را » اشـراد «رهسپار عالم دیگر شد، بزرگترین پسر باید انجام دادن مراسم 

بـراي نیاکـان خـود در روز اول هرمــاه، در نخسـتین سـال پـس از مــرگ       
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پس از گذشـت یـک سـال، مراسـم سـالیانه برگـزار       . دهد والدینش، ادامه 
جـزو وظـایف پسـر اسـت،     » اشراد«دادن مراسم از آنجا که انجام . شود می

ا، متوفا براي همیشـه بـه   بدون داشتن یک پسر براي برگزاري مراسم شراد
  )39(».صورت یک شبح باقی خواهد ماند

. شـوند  ارواح مردگان، حامی و نگاهبان و نگاهدار زندگان محسوب مـی 
ه و خواهد هندوها معتقد به ازلی و ابدي بودن هستند؛ یعنی این عالم بود

آنها معتقدند اگر فرد حیات خود را به نیکوکاري سپري کند، پـس از  . بود
بدکاران بـه  . خواهد داشت) در قالب دیگري(مرگ، زندگانی جدید بهتري 

هـاي جدیـد    صورت بد و نیکوکاران به صورت موجوداتی نیکو بـه زنـدگی  
ــد داد  ــه خواهن ــخ( ادام  ــ ، و )تناس ــد دی ــود را خواهن ــال خ ــزا و اعم د ج

  )40(»).کارما(
  

  (mahayana)آیین ماهایانا 
در ایـن آیـین   . این آیین یکی از دو شاخۀ اصـلی آیـین بـودایی اسـت    

قول به تناسخ و حلول نیـز جـزو   . انشعابی، نیایش ارواح مردگان رواج دارد
توانند از زندگان حمایت کـرده و در سرنوشـت    ارواح می. باورهاي آنهاست
در آیـین ماهایانـا   . نا عقیده به بهشت را ابداع کـرد ماهایا. آنان موثر باشند

ماهایانا، نیروانـا را نـوعی بهشـت مملـو از آرامـش      . دوزخ وجود دارد 128
  )41(».داند می
  

 (veda) آیین ودایی
در ریگ وداها  انسان تنهـا  . هاي هندو است یی یکی از آیین آیین ودا«

پـس از مـرگ جاودانـه    میرد، امـا   کند و یک بار نیز می یک بار زندگی می
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در این کتاب گاه از بهشت، آسمان و . رود ماند و تنها پیکر او از بین می می
بهشـت کـه آن را نـوري ابـدي     . دوزخ در جهان زیرین سخن رفتـه اسـت  

فراگرفته، جایگـاه نیکوکـاران و دوزخ کـه فروتـرین تـاریکی اسـت، جـاي        
  )42(».بدکاران است

ي از عقیده بـه تولـد دوبـاره را آیـین     توان اثر با این همه، به ندرت می
عقیــده بــه بهشــت و دوزخ را » هــا ودا«رسـد   بــه نظــر مــی. ودایـی یافــت 

هـا عقیـده بـر ایـن      در ودا. پذیرند، اما عقیده به تناسخ را قبول ندارنـد  می
است که انسان در نتیجه اعمال نیک یا بدي که در زندگی زمینـی انجـام   

به صورت مـادي   معمولاًهاي بهشتی  ذتل. رود داده، به بهشت یا دوزخ می
تـر و جدیـدي پیـدا کـرده و از      جا روح بـدنِ ظریـف   در آن. شود تصویر می

هاي بهشتی براي خـوردن و   غذاها و نوشیدنی. شود ها مبرا می تمامی نقص
همه چیز در آنجا فراوان است و هـیچ چیـز کمیـاب    . آشامیدن وجود دارد

، نه نقص و عیبی، بلکه شادي و شـعف  در آنجا نه بیماري، نه پیري. نیست
هایی از شـیر   و فعالیت بدون محدودیت، نسیم ملایم، لطیف، گوارا و جوي

ــود دارد ... و  ــر    . وج ــه س ــادي ب ــعادت و ش ــال س ــا در کم ــه در آنج هم
  )43(».برند می

  
  آیین بودیسم) ب
برخی از ادیان هندي تناسـخ را بـه جـاي معـاد در ادیـان ابراهیمـی       «

و به جاي معاد به تناسخ ارواح در جسم دیگر اعتقاد دارند کـه  اند  پذیرفته
آید، این  آنچه از اصول چهارگانه بودا برمی. از جملۀ آنها آیین بودایی است

است که وجود هستی به طور کلی، از خالق گرفته تا مخلوق، سراسـر رنـج   
 و گرفتاري است و راه نجات منحصر به کشتن آرزوها و تمنّیات و امیـال و 
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گرایی و تفکـر، خـود    اگر فردي از طریق ریاضت، درون. قطع از وجود است
از را از شرّ وجود خلاص نکند، به نوعی تولد جدید مداوم، که عبارت است 

تناسخ و انتقال روح از جسمی  به جسم دیگر اسـت، مبـتلا خواهـد شـد،     
ولی چنانچه میل به زندگی و حیـات را از راه ریاضـت و معرفـت در خـود     

شته و نابود سازد، در این صورت راه نجات را پیدا کرده و پـس از مـرگ   ک
نیروانا لفظاً به معناي خاموش کـردن  . پیوندد می (nirvana)» نیروانا«به 

گـاهی  . شود این خاموشی کردن به دو معنا تفسیر می. یا فرو نشاندن است
اهی به مفهوم فرونشاندن خود هستی است، یعنی به معناي فناي بدن و گ

منـد بـه    کسی کـه علاقـه  . به معناي فروکشتن احساسات و تمایلات است
زندگی و داراي امیال و آرزوهاي مختلف است، آنقدر باید رنج وجـود را از  

در « )44(».مجراي تناسخ تحمل کند تا تصفیه شده و راه نجات را پیدا کند
اي متوفی اگر اعتقاد بوداییانِ عوام، نیروانا بهشت حقیقی تلقی شده، اما بر

  )45(».مجرم و گناهکار باشد، نوعی دوزخ وجود دارد
  

   حیات پس از مرگ در آیین بودیسم
هاي دیگر معتقد است کـه زنـدگی آدمـی بـا      بودیسم نیز مانند آیین«

پذیرد و حتی پس از مرگ نیز سرنوشت دیگـري   مرگ جسمانی پایان نمی
بـدن کنـونی خـود،     طبق آیین بودایی و هندو، انسان پـس از مـرگ  . دارد

. دهـد  برحسبِ اعمال خود در زندگی، با بدن دیگري به حیاتش ادامه مـی 
اما کسانی که اعمالشان از روي دلبستگی انجام شده، باید بـا درآمـدن در   

کسانی که اعمالشان را بـدون دلبسـتگی   . بدن دیگري، دوباره متولد شوند
ن بـه نیروانـا یعنـی بـه     آنـا . دهند لازم نیست دوباره متولد شوند انجام می

هـاي زنـدگی    روحـانی و آزاد از انـواع رنـج    اي از وجود کاملاً مقام یا مرتبه
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اي به بهشت و  شناسی بودایی هیچ اشاره در آخرت. شوند جسمانی نایل می
اعمـالی کـه از   . آید دوزخ نشده، همه چیز بسیار علمی و واقعی به نظر می

شود  که سبب می آورند میوجود  شوند نیرویی به روي دلبستگی انجام می
اگـر انسـان چنـین    . انسان زندگی دیگري بیابد تا نتایج عمل خود را بیابد

اي را پیشه کند، از زنجیرة تولد  عملی را انجام ندهد و زندگی نوع دوستانه
از این رو، زندگی پـس از مـرگ انسـان عمیقـاً     . شود و تولد دوباره رها می

  . ی مستقل استثر از نوعی قانون اخلاقأمت
در آیین بودایی خدایی وجود ندارد که دربارة اعمال خوب و بد انسـان  

  )46(».قضاوت کند و پاداش یا جزاي مناسب اعمال او را بدهد
  

  سرنوشت نهایی انسان در دین بودیسم
  .دو مفهوم مهم به نام تناسخ و نیروانا در آیین بودا داراي اهمیت است

علق گرفتن روح آدمی بعد از مرگ بـه کالبـد   که عبارت است از ت: تناسخ
تـرین قـوانین    یکـی از برجسـته  . انسان دیگر یا حیوان یا نبات یا جامـدات 

کرمه است؛ بدین معنا که آدمی نتیجه اعمال خـود   -هندوان قانون کارما 
کسـانی کـه   . را در دوره هاي بازگشت مجدد خود در این جهان می بینـد 

مرحلۀ بعد از زنـدگی خوشـی و مرفـه ارنـد و      کار نیک انجام  داده اند در
آنان که بدکارند،در بازگشت با بینوایی و بدبختی دست به گریبان خواهند 

نام این بازگشـت مجـدد بـه    . بود و چه بسا به شکل حیوان بازگشت کنند
هنـدوان معتقدنـد آدمـی همـواره در     . دنیا سمسارا به معناي تناسخ است

ر در جهان پـررنج گرفتـار اسـت و تنهـا راه     گردونۀ تناسخ و تولدهاي مکر
هاي مکـرر در جهـان پـر درد و بـلا،      ناسخ و تولدترهایی انسان از گردونۀ 

 .پیوستن به نیرواناست که مورد توجه بوداییان واقع شده است
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یعنـی انسـان بـر اثـر ریاضـت بـه       . به  معناي خاموش شدن است: نیروانا
بـراي   صـرفاً  آیینها در این  نارمتمام دستورات و ف. رسد نیستی مطلق می

تهذیب نفـس و تزکیـه روح و رسـیدن بـه مقـام نیروانـا، یعنـی نجـات از         
 )46(.رنجهاست

جهـان روان،   زابودا معتقد است که هر موجود جانداري، روانی داردکه 
میـرد و از ایـن رو    برهمان جاوید هرگـز نمـی  . از جهان برهمان آمده است

بعـد از  . مردنـی نیسـت   ،آیـد  ان جاویدي مـی روان زندگان که از جهان رو
درنـگ در بـدن کـودك     آیـد و بـی   مرگ آدمی، روان او از تنش بیرون می

زندگی را به درستی گذرانـده باشـد،    اگر مردي،. شود نوزادي جایگزین می
شود به کسـی بـالاتر تعلـق دارد و اگـر      نوزادي که مسکن نوین روان او می
  .شود زاده می يت فروتراسد از نو در کزندگی او به زشتی سپري شده باش

اگر مردي پیوسته زندگی را به بدي بگذارد، در این صورت پیوسته در 
ممکن است بیمار و رنجـور بـه   . شود ست پیش زاده میاستی فروتر از کاک

نیـز ممکـن اسـت    . دنیا آید و عمري مکافات بـر بـودن خـویش را بکشـد    
نکـه اگـر مـردي رفتـار بسـیار      چنا. ، پا بدین جهان گذارديهمچون جانور

زشتی داشته باشد، به صورت خیلی بد، بدین جهان خواهد آمد و اگـر بـاز   
شـود و اگـر در جلـد سـگ      کردار زشت پیشه کند به گونه سگی زاده مـی 

و اي . آیـد  تر به دنیـا مـی   هایی پست دست از شرارت بر ندارد بازهم در تن
  .ک و پشه نیز درآیدبسا که به شکل کَ

دهـد و   زندگی بودا این است که نیکوکاران را پـاداش نیکـو مـی   قانون 
نامند که معنی آن قـانون   زشت کار را مکافات زشت و این قانون کرمه می

این آیین بـه کلـی منکـر مبـدأ و معـاد روح اسـت و بـه         )47(».کردار است
توانـد   جهان دیگري نمی« : گوید زندگی پس از مرگ بی اعتقاد بوده و می
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   )48(».مرگ خود راه طبیعی آزادي و نجات است« و » ه باشدوجود داشت
  
  آیین سیک)ج
آخرت شناسیِ آیین سـیک بـه معادشناسـی آیـین هنـدویی بسـیار       «

د و تول ـ» کارمـا «آیین سیک مانند آیین هندویی بـه نظریـۀ   . نزدیک است
انسان فناناپذیر اسـت و   (Atman)» ناتمآ«یا » مانا«. دوباره معتقد است

. آیـد  خود به بدن تـازه دیگـري در مـی    ۀطبق کارهاي گذشت پس از مرگ
که دین سیک به تولدهایی به اشکال متفاوت قائل است، از ایـن مـتن    این

اي پروردگـارم چـه کسـی عظمـت تـو را در      «: شـود  به روشنی معلوم می
بارها به صـورت درخـت   . تواند گناهان مرا برشمارد کس نمی یابد؟ هیچ می

صورت حیوان، بارها به شکل مار و بارهـا بسـان پرنـده     ام یا به متولد شده
  »... . پرواز کردم

به هر حال، تولد دوبـاره بـه هـر شـکلی نتیجـۀ اعمـال غیراخلاقـی و        
اش اعمال نیک انجام دهد، با اتحـاد بـا    اگر کسی در زندگی. ناپسند است

آیـین سـیک بـه تولـد دوبـاره      . یابـد  خداوند از دور تولد و مرگ نجات می
 قد است و در آن افرادي که به اعمال پسندیده، عشق و ایمان به خـدا معت

یابند؛ چنـین افـرادي بـا     و اشتغال دارند، از چرخۀ تولد و مرگ رهایی می
  )49(».یابند خدا متحد شده و به سعادت کامل دست می

روشن است که در آیـین سـیک، سرنوشـت نهـایی انسـان، آزادي از      «
هر دو جنبه مثبـت و منفـی   .  با خداوند است زنجیرة تولد و مرگ و اتحاد

اما . نفیاً آزادي از چرخۀ تولد و تولد دوباره و اثباتاً اتحاد با خدا. را داراست
گفتـه  . اینکه دقیقاً معناي اتحاد با خـدا چیسـت، چنـدان روشـن نیسـت     

توانـد   اي است وراي توصیف انسـانی و فقـط مـی    شود که مقام و مرتبه می
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  .شهودي باشد اي شخصی و تجربه
هایی براي توصیف ایـن مقـام از طـرف گوروهـاي      با این همه، کوشش

گـاه بـه   : انـد  سیک صورت گرفته و بـه دو طریـق بـه تفسـیر آن پرداختـه     
بـه هـر حـال    . سادگی مفهوم تشبه به خداوند و گاه به معنی یکـی شـدن  

هـاي   آنچه مسلم است این است که با رسیدن به آزادي، تناسخ و تمام رنج
گـر چـه اتحـاد محـدود در ایـن      . شـود  عدي آن براي همیشه متوقف میب

شود، اما اتحاد واقعی فقط پس از مرگ و زمانی صـورت   زندگی حاصل می
  .گیرد، که روح انسان از تمام امیال پاك شود می

رسد تا جایی که به مسألۀ نیل بـه رهـایی مربـوط     همچنین به نظر می
ین سیک دارد و بدون آیمهمی در  نقش) ین سیکآیمعلم (شود، گورو  می

  )50(».ین سیک تصورپذیر نیستآیکمک او، سعادت و رهایی در 
  

  مفهوم بهشت و دوزخ در آیین سیک
بهشت و دوزخ در آیین سیک جایگاه خاصـی بـراي متـنعم شـدن بـه      

هاي مادي و یا معذب شدن با آتش نیست، بلکه بیشـتر بـر مفهـوم     نعمت
وروهاي سیک بهشت را به زندگی در عشق شده است؛ گ تأکیدعرفانی آن 

انـد و دوزخ را دوري از وصـال الاهـی و     الاهی و وصال حـق تعریـف کـرده   
وقتی آنان تنها در ژرفاي وجـود  « .اند گرفتارآمدن در چرخه تناسخ دانسته

  !لایزال حق فانی هستند، پس چه کسی به بهشت و دوزخ خواهد رفت
فرصت [در عذاب تولدهاي مکرر . کند او رنج دوزخ تناسخ را تحمل می

بهشت آنجاست کـه سـود و نیـایش خـدا      .از بین خواهد رفت ]وصال حق
بهشـت آنجاسـت    .کنـی  تو خود ایمان را در دل ما داخل می. خوانده شود

اي رحمان؛ مرا نزد خود نگهدار، بهشـت مـن در   . که نام خدا را ذکر کنند
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  ».همراهی توست
کند این است که گوروهاي سـیک   یاي که در اینجا جلب توجه م نکته

ظاهري و  ۀدر سرودهایشان با اینکه براي بیان ماهیت بهشت هرگز از جنب
کنند، ولـی در مقابـل، وقتـی از     ها و لذایذ عادي استفاده نمی وعده نعمت

هـاي دوزخ نیـز    گویند به امور محسوس، مانند انواع عذاب دوزخ سخن می
هاي زهرآگین  جاري است، با شعله اي از آتش محض دریاچه«: می پردازند

در آنجا کسی بـراي یـاري بـه روح    . کشد هاي آن سر به فلک می که شعله
تنهاي تو وجود ندارد، اقیانوسی از آتش با امواج آتشین گسترده است، هـر  

  )51(».سوزد آنکه خود را محو هستی بداند، در آن آتش می
  

  مراسم پس از مرگ در آیین سیک
هاي هندي، سوزاندن جسد را بهتـرین   دیگر آیینآیین سیک همچون 

راه براي از بین بردن آن دانسته و براي آن احکام دینـی خاصـی در نظـر    
  :شان به این شرح است هاي مقدس این احکام بر طبق کتاب. گیرند می

ها نباید از آداب دیگر ادیان استفاده  در مراسم مرده سوزاندن سیک-1
  .زمزمه شود» گورو« کنند، بلکه صرفاً باید ذکر

مصیبت دیدگان نباید با صداي بلند زاري کنند، یا بر سـر و سـینه   -2
گـورو گرنتهـا   «بزنند، باید سعی کنند به ارادة الاهی راضی شده، با قرائت 

  .آرامش یابند» صاحب
  .فرد متوفی اگر کودك هم باشد، باید سوزانده شود -3
  .کند براي مراسم سوزاندن شب و روز فرقی نمی -4
دهند، ولی دقت شود که پنج کـاف   قبل از سوزاندن جسد را غسل  -5

  .از جسد جدا نشود



 51/  هاي غیرابراهیمی مرگ در دین: فصـل اول

توده هیزم را در حـالی  ) ترجیحاً پسر بزرگ(یکی از نزدیکان متوفی -6
  .خواند شعله ور کند که سرود خاصی را می

در مدت سوختن جسد، حضار بـه خوانـدن نـوعی سـرود مناسـب       -7
  .مشغول باشند

  .اي که آب جاري داشته باشد، بریزند را در هر رودخانه خاکستر -8
  
  آیین جینیسم) ح
نظر آیین جین دربـارة زنـدگی پـس از مـرگ مشـابه دیـدگاه آیـین        «

انسان روحـی فناناپـذیر در درون خـود دارد کـه بـا مـرگ       . هندویی است
بلافاصله پس از مـرگ بـدن جسـمانی، روح بـه بـدن      . میرد جسمانی نمی

انتقال به بدن جدید بـا تمـام شـرایط آن، بـه     . کند ان میجدیدي نقل مک
هر چیزي از حیات خـانوادگی، وضـعیت   . اعمالِ زندگی قبلی بستگی دارد

جدید به کارهاي گذشتۀ فـرد  ... جسمانی، موقعیت اقتصادي، اجتماعی و 
کارماهـاي کـاملاً بـد ماننـد     . شـود  وابسته است و بر اساس آنها تعیین می

گناه آلود، خدعه، احساس دلبستگی شدید و غریزه انجام  اعمالی با اغراض
ایـن مـوارد موجـب تولـد در     . شـوند  گیرند، به تولـد انسـانی منتهـی مـی    

ی نسـبت بـه دیگـران، خودسـتایی،     یبـدگو : شـوند  هاي پایین مـی  خانواده
پوشاندن صفات نیک دیگران، نسبت دادن فضایلی بـه خـود کـه واقعیـت     

شـود، در   شتن جسمی معیوب و بیمار منجـر مـی  ندارد و مانند اینها، به دا
. انجامـد  که متضاد آنها به داشتن بدنی با وضعیت جسمانی خوب می حالی

هاي خاص انواع تولـد دوبـاره    ین به تفصیل به بیان علتاز این رو، آیین ج
ین، اشاراتی به تولد در بهشـت و دوزخ شـده اسـت،    در آیین ج. پردازد می

رات شاید به سادگی به معناي تولد در شرایط سـعادت  اما احتمالاً این اشا
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در هر صورت، اگر روح به واسطۀ اعمالی که . آمیز یا نامطلوب زندگی باشد
» کارماهـا «از روي دلبستگی و علاقه در زندگی قبلی انجام داده، آثاري از 

  .به جا گذاشته باشد، باید دوباره تولد یابد
هسـتند کـه   ) اي مـواد چسـبنده  (بر طبق آیین جین علایق، کاسـایاها  

کنند، در نتیجه روح که اسـیر   را به خود جذب می) چودکالا(هاي ماده  اتم
گیرد، مجبور به تولد  امیال و علایق ناپسند شده و تحت تأثیر آنها قرار می

. شـود  دوباره به صورت مادون انسانی و یا انسانی بر طبق اعمال خـود مـی  
یا اعمال را انجام داده، راه ایمـان  » رماکا«فقط روحی که بدون دلبستگی 

درست و معرفـت درسـت و رفتـار درسـت را دنبـال و زنـدگی همـراه بـا         
چنین . نشینی و ترك تعلق را پیشیه کرده، دوباره متولد نخواهد شد گوشه

آزادي، مرتبۀ روحـانی نیـل بـه کمـال     . شود روحی از همۀ تعلقات آزاد می
یتنـاهی و روحـانی اصـلی خـود را بـاز      در این مرتبه روح ماهیـت لا . است
یابد و مجبور نیست دوباره متولد شده، در نتیجه از آلام رهایی یافته و  می

  )52(».یابد به آرامش مطلق دست می
ینیسمسرنوشت نهایی بشر درآیین ج  

. اسـت » کیوالیـا «یـا  » کشـا وم«سرنوشت نهایی بشر در آیین جـین،  «
جـدایی  » شـا کمو«ه اسـت، طبیعتـاً   چون اسارت نتیجه ارتباط روح با ماد

مـاده بـا   ) الـف : این جدایی زمانی کامل است کـه . کامل روح از ماده است
) یـا نشـت  (از هرگونـه نفـوذ   ) ب. روح در آمیخته کاملاً نابود شـده اسـت  

  .بیشتر ماده جلوگیري شود
در آیین جین وجـود  » جیران موکتی«رسد جایی براي  پس به نظر می

مفهوم واقعی زمانی میسـر اسـت کـه قالـب جسـمانی      به » اشکوم«. ندارد
بـه تعبیـر   . نابود شود و امکان انتقال به بدن دیگري وجـود نداشـته باشـد   
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قطع کامل تولد و تولـد دوبـاره و همـۀ آلام ناشـی از آن     » اوکشم«سلبی، 
در مرتبـه  . است و به طور اثباتی نیل به مقام کامل مطلق و آرامـش اسـت  

.  یابـد  نامتناهی را باز می... قام اصلی قدرت، علم و ، روح دوباره م»شاکمو«
، قادر مطلق و عـالم بـه همـه    )یعنی فردي که به کیوالیا رسیده(» کوالی«

تا زمانی که انسان در قید اسارت اسـت، فقـط قـادر اسـت بـه      . چیز است
دست یابد، ولـی کـوالی بـه معرفـت کامـل      ) ساپکشا جنانا(معرفت نسبی 

درست همان طـور کـه  خورشـید بـا کنـار      . یابد می دست) نیراپکشاخبانا(
طور روح پـس   کند، همین رفتن ابرها با درخشش کامل خود نورافشانی می

یابـد و   ، ماهیت اصلی کمال و معرفت خود را باز می»موکشا«از رسیدن به 
شود و بـه چهـار    کاملاً از جهل، که علت تمام آلام و مصائب است، آزاد می

، قدرت، معرفت، ایمان، آرامش نامتناهی دست »انتاچاآن«کیفیت نامحدود 
  . یابد دست می) لوهیتاُ(یابد؛  روح به خداگونگی  می

ین از توانیم به طور روشن ببینیم که تصور پیروان آیین ج در اینجا می
نـه فقـط   » موکشـا «. موکشا نه تنها منفی نیست، بلکه کاملاً مثبـت اسـت  

ر آن دستیابی به سعادت و آرامش نامتنـاهی  پایان رنج و آلام، بلکه علاوه ب
میرنـد، ولـی در    و تمـام موجـودات مـی    هـا  انسـان اگر چه به ظـاهر  . است

هاي زنجیر مـرتبط   همچون حلقه» وجود«حقیقت مرگ وجود ندارد، زیرا 
شـوند   میرند ولی با چهره دیگر زنده می ، موجودات از یک جهت می. است

  )53(».است» تناسخ«و این 
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  در آیین زرتشتمرگ )ج
  : آیین کفن و دفن زرتشتیان

پیش از آن که به شرح کفن و دفن زرتشـتیان بپـردازیم، لازم اسـت    «
در مقدمه از اجزایی که یک موجـود زنـده از آنهـا تشـکیل شـده، انـدکی       

کالبد یک انسان زنده از چندین جـزء مختلـف ترکیـب    . کنیم صحبت می
ایـن چهـار   . بـریم  ین جا نام مـی شده که ما فقط چهار جزء مهم آن را در ا

  .تن، جان، فرَوهر، روان: قسمت عبارت است از
شـود، عبـارت از    خوانـده مـی   (Tanva)تن که به زبان اوسـتایی  : تن

همۀ اعضاي بدن ماننـد سـر، گـردن، تنـه، دسـت، پـا، دسـتگاه گـوارش،         
پـس از فـرا رسـیدن    . دستگاه تنفسی و دیگر اعضاي درونی و بیرونی بدن

روان و فروهر آن را تـرك  : ی که سایر اجزاي متشکله کالبد مانندمرگ وقت
تن به خودي خـود فاقـد هرگونـه    . ماند، تن است کنند، آنچه به جا می می

قوه است و حتی کوچکترین حرکت هم از آن ساخته نیسـت؛ کمـا اینکـه    
ده و به اصطلاح نفـس آخـري   کروقتی یک نفر جان به جان آفرین تسلیم 

تـن را  . نـه قـدرت حرکـت و نـه یـاراي انجـام کـاري را دارد       کشید، دیگر 
توانـد   شود به منزله اسباب و آلتی تصور نمود که به وسیلۀ آن روان می می

به زندگی دنیوي خود ادامه دهد و در انجام کارها و مقاصد خـود کامیـاب   
که جان از تن مفارقـت نمـود، بـراي حفـظ تندرسـتی       به محض این. شود

  )54(».دانند جس شمرده و دست زدن به آن را ناروا میدیگران آن را ن
هاي بسیار دور، وقتی در سراسر گیتی نه از علم طـب اثـري    در زمان«

بود و نه از دارو و درمان خبـري، وقتـی مـردم دنیـا از اصـول بهداشـت و       
به مشامشـان نرسـیده بـود و در دریـاي      بوییمراعات نظافت و پاکیزگی  

خوردند، درجۀ مرگ و  ها غوطه می هالت و بیخوديها، ج کثافات و آلودگی
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میر در بین ملل دنیا خیلی بالا بـود و فـرار از چنگـال دیـو مهیـب مـرگ       
هاي واگیردار مانند وبـا،   کاري بسیار مشکل بود، به ویژه موقع بروز بیماري

طاعون، آبله و غیره که هر چند سال یک بار در یکـی از نقـاط دنیـا بـروز     
در روزگاران . کشید د زیادي از افراد بشر را به کام مرگ مینمود و تعدا می

کردند کـه هرگـاه وبـا، طـاعون یـا       قدیم پدران نامدار ما چون مشاهده می
کند، پس از گرفتن جان یکی از افراد  هاي واگیردار بروز می یکی از بیماري

قبیله بلافاصله به نزدیکان آن شخص و یا افرادي که به نحوي بـا شـخصِ   
ذشته تماس نزدیک داشتند، حمله کرده و آنها را یکی پس از دیگري درگ

فرستاد و از طرف دیگر چون تشخیص بیماریهاي گوناگون  به دیار عدم می
از هم در دوران اولیه با فقدان وسایل برایشان میسر نبود، بهترین راه فـرار  

نند و اي دست نز دیدند که به طور کلی به هیچ مرده از مرگ را در این می
کـه آن شـخص در اثـر ابـتلا بـه بیمـاري        با آن تماس نگیرند، اعم از ایـن 

  )55( ».واگیردار فوت نموده باشد یا به علل دیگر
اي  شود، عبـارت از قـوه   گفته می Ahaکه به زبان اوستایی اها : جان«

به عقیده بعضی اشـخاص، جـان   . است که تن را به جنبش و کار وامیدارد
اي  عده. دارد کنیم  و ما را زنده نگه می ما تنفس می همان هوایی است که

هاي شـخص   اند که جان عبارت از خونی است که در رگ هم بر این عقیده
  . شود زنده جریان دارد و باعث ادامه زندگی می

  : فرَوهر
شود و به معنی قـوة   گفته می (Fravashi)این واژه در اوستا فروشی 

اي از ذرات نور الهی است کـه در بـدن هـر     باشد؛ ذره پیشرفت و ترقی می
یک از ما به ودیعت گذاشته شـده تـا در زنـدگی راهنمـاي مـا بـه سـوي        

  . پیشرفت باشد
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ي دوجـو . به معنـی روح اسـت   (orvan)واژة اوستایی آن ارُوان : روان
زنده است در بدن که همۀ کارهاي روزانه، اعم از خـوب یـا بـد و زشـت و     

  )56(».مسئولیت کلیۀ اعمال نیز با اوستزند و  زیبا از او سر می
حال که از اجزاي متشکله کالبد انسانی اطلاع حاصـل کـردیم، وقـت    «

آن رسیده است که وضع درگذشت یک نفر زرتشتی را مطالعه و قـدم بـه   
قدم او را مشاهده کرده و  ببینیم پس از درگذشت چه کارهایی دربـارة او  

  . گیرد انجام می
فرد زرتشتی جان به جان آفـرین تسـلیم نمـود،     به محض اینکه یک -

گذارنـد و   هـاي او را روي سـینه مـی    هاي او را می بندند، دست پلک چشم
اي از منـزل کـه شسـته و     کنند، بعد او را در گوشه پاهایش را از زانو تا می

رفته و آب و جارو شده باشد، روي تخت خواب آهنی یا روي سنگ فـرش  
ــی ــا رو شــده م ــد و ب ــاي او را   پوشــیخوابانن ــا پ ــف و شســته ســر ت نظی

  . پوشاندند می
شود که فلانی فوت کرده و براي بـردن   ها خبر داده می به مرده کش -

 2آنها تعدادشان همیشه زوج است، یعنی  .او به آرامگاه ابدي حاضر باشند
نفر هستند، پس از غسل دادن و پوشیدن لباس سفید در منـزل   6یا  4یا 

ـ  شوند؛ در حالی که آنها هم پیوند شده یت حاضر مصاحب می  ت را انـد، می
نامند  یا گاهان می (Gahan)برداشته در تابوتی که زرتشتیان آن را گهن 

هاي آن از فلـز سـاخته شـده، مـی گذارنـد و بعـد گهـن را         و تمام قسمت
آوردند و در بیرون منزل آن را در ماشین حمـل   برداشته از خانه بیرون می

ـ . برند به آرامگاه میت گذاشته می  ت بستگان و خویشاوندان و دوسـتان می
اند، به احترام شخص درگذشته، چند  که درب خانه به مناسبت جمع شده

کنند و بعد با اتوبوس یا هر وسیلۀ دیگر پشت  قدم پیاده او را مشایعت می
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 ـ. روند سر میت به آرامگاه می ت بـه آرامگـاه بایـد در سـاعات روز     بردن می
ت تا پیش از غروب آفتـاب تمـام شـده    به طوري که مراسم دفن میباشد، 
در آیین زرتشتی سپردن مرده به خاك در ساعات شب جایز نیست . باشد

ت باید قبل از سپري شدن بیست و چهار ساعت از و در عین حال دفن می
رسم بر این است کـه اگـر کسـی در سـاعات     . زمان درگذشت انجام گیرد

اید، بایستی بعد از ظهر همـان روز بـه آرامگـاه بـرده     پیش از ظهر فوت نم
شده و قبل از غروب آفتـاب بـه خـاك سـپرده شـود و چـون شـخص در        

اش باید در سـاعات پـیش از ظهـر روز     ساعات بعد از ظهر درگذرد، جنازه
شـود در   بعد دفن گردد و اگر در ساعات شب فوت نماید جنـازه او را مـی  

منظـور  . بعد به آرامگاه برده به خاك سپرد ساعات پیش یا بعد از ظهرِ روز
ساعت به طول بینجامد، مگر در  24این است که دفن مرده نباید بیش از 

مواردي اشخاصی سکته کرده یا مرگ مشکوك داشـته باشـد کـه ممکـن     
  .ساعت میت را نگه دارند 24است بیش از 

  غسل میت -
اگـر زن باشـد،    شویان مردانه و براي شستن میت، اگر مرد باشد، مرده 
شوند و با آب گرم و صابون بدن مـرده را   شویان زنانه دست به کار می مرده
تعـداد پاکشـویان   ). گوینـد  زرتشتیان مرده شو را پاك شو مـی (شویند  می

در آرامگاه زرتشتیان تهران که در کاخ فیروزه است، بـه  . باید جفت باشند
پـیش گاهنـان   محض رسیدن ماشـین محـل روان پاکشـویان میـت را از     

گیرند و در گرما به مخصوص با آب گرم و صابون می شـویند و   تحویل می
پوشانند و کشی به کمـر او   بعد از خشک کردن بدن میت آن را با کفن می

خواباننـد و روي آن را بـا    می بندند و سپس آن را بر روي تخت آهنی مـی 
جا باید اضـافه   ندر ای. برند پارچۀ سفید و نظیفی پوشانیده به نمازخانه می
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کرد که پارچه کفن اگر نو نباشد، اشکالی ندارد، ولی باید شسته و پـاك و  
  )57(».سفید رنگ باشد

  دفن میت  -
قانونـاً بایـد دو نفـر    (در نمازخانه هفت شمع روشن اسـت و موبـدها   «
هـا   انـد، بـه سـرودن گـات     در حالی که رو بـه روي میـت ایسـتاده   ) باشند

نقطۀ معین رسیدند، با اشارة دسـت آنهـا پاکشـویان    پردازند و وقتی به  می
با تخت آهنی در گـور   را  آنبرند و  میت را برداشته به سوي محل گور می

هـاي سـیمانی پوشـیده و درزهـاي آنهـا بـا        روي قبر با سـنگ . گذارند می
پس از چند . نمایند شود و بعد روي آن را با خاك پر می سیمان گرفته می

ذاشــته و نــام شــخص درگذشــته روي آن حــک مــاه روي گــور ســنگی گ
که همۀ  نخست این: در اینجا لازم است دو نکته را یادآوري کنیم. شود می

گذارنـد کـه    شوند و مرده را طوري در قبر می گورها شرقی غربی کنده می
کـه در بیشـتر    دوم ایـن . سر او به سوي باختر و رویش به طرف خاور باشد

دارد که داراي دو درب است و زرتشتیان نشین محلی وجود  نقاط زرتشتی
  )58(».نامند می (parsesh)یا پرسش  (zadomarg)آنجا زاد و مرگ 

  
  : ینیِ درگذشتگان در آیین زرتشتیانیمراسم آ

زرتشتیان پس از درگذشت یکی از خویشان خود مراسمی بـه شـرح   «
نیـز  ینی به نام سوم و یدر روز سوم درگذشت مراسم آ. کنند زیر برگزار می

گوینـد، بـه یـاد     مـی  (porseh)مجلس ترحیم که زرتشتیان آن را پرسـه  
شخص درگذشته بر پا است و در مجلس اخیر آشنایان و دوستان خـانواده  

در بامداد روز چهارمِ درگذشت، . یابند از زرتشتی و غیر زرتشتی حضور می
ه و مراسمی به نام چهارم و بعد از ظهر روز دهم مراسم دیگري به نام ده ـ
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ام درگذشت، مراسـم سـی روزه بـه نـام درگذشـته بـه جـا آورده         روز سی
در روز سی و یکـم یعنـی درسـت یـک مـاه پـس از درگذشـت،        . شود می

شود و این مراسم هر مـاه   مراسمی مذهبی به نام شخص مرحوم برگزار می
در ماه دوازده که درست یکسال از فـوت  . یابد تا یازده ماه متوالی ادامه می

شـود و زرتشـتیان    رحوم گذشت، مراسمی به نام سال انجـام مـی  شخص م
  )59(».آورند میی سالگرد درگذشت را تا سی سال به جا آیینمراسم  معمولاً
  

  آیین بدرود با درگذشتگان در دین زرتشتیان 
شـود، بـا بـاور بـه دو اندیشـه       آیینی که براي درگذشتگان برگزار می«
  : است
خواهند رفتن روانِ درگذشته را بـه   ن میبازماندگا: جاودانی روان -1

پشتیبانی و همکاري آنـان از گیتـی، بـه سـراي جـاودانی بـا آسـودگی و        
  . ترین رنج انجام گیرد کم

خواهند بـدن درگذشـته بـه     بازماندگان می: دگرگونی شکل بدن -2
تـرین زیـان    ترین آلودگی را پدید آورد و کم وضعی تغییر شکل یابد که کم

  .و محیط زیست برساندرا به طبیعت 
هـایی همـراه    پشتیبانی و مهربانی دربارة روان درگذشته با انجام آیـین 

است که چندین سـال پـس از رفـتن درگذشـته از ایـن جهـان، از سـوي        
انتقـال بـدن   . شـود  دنبـال مـی   –همسر و فرزنـدان   –بازماندگان نزدیک 

نجام شـود و در  اي ا درگذشته به منزل آخر، باید هر چه زودتر با آیین ویژه
  . شود این آیین به چهار اصل توجه می

جدا نگاه داشتن بدن درگذشـته از زنـدگان پـس از مـرگ، بـدون       -1
پوشـانند و سـپس آن را بـا     درنگ بدن درگذشته را با پارچه سـفیدي مـی  
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بـراي ضـدعفونی   . شـویند  کرده و با آب می) ضدعفونی(گندزدایی  ،نیرنگ
تفاده کرده و استعمال نیرنـگ، صـورت   ممکن است از مواد دیگري هم اس

گذارنـد تـا خویشـان بـه او      روي او را باز مـی . پیدا کند) سمبلیک(نمادي 
پس از . نزدیک شده براي  واپسین بار او را دیده و آخرین بدرود را بگویند

مگـر بـه   . شـود  آن، به کسی اجازه نزدیک شـدن بـه درگذشـته داده نمـی    
ایـن کسـان هـم بایـد بـه      . مراسم هستند کسانی که مأمور انتقال یا انجام

احترامِ روان درگذشته از پیش حمام کرده و لباس تمیـز و سـفید بـر تـن     
مأموران انتقـال درگذشـته کـه دو نفرنـد، مـرده را در درون      . داشته باشند

گـردن، بـازوان، کمـر، زانـوان و دو     (پارچه سفید گذارده، پنج جـاي بـدن   
. کننـد  ، دو دست او را روي سینه تـا مـی  او را با نوار سفید بسته) شصت پا

ــتا خــوان   ــرگرم اوس ــدان س ــدت موب ــن م ــتند یدر طــول ای ــپس . هس س
اي از اتاق جلو خانـه اسـت،    را روي تخته سنگی که در گوشه» درگذشته«

در داخل اتاق چـوب  . دهند به طوري که سر او سوي شمال نباشد قرار می
بوده است کـه بـا ایـن    سوزد و باور این  صندل و بوي خوشی در مجمر می

  . شود هاي ناخوشیِ پراکنده در هوا زدوده می کار جرِم
برابر این باور دینی، روان درگذشـته تـا بامـداد چهـارمین روز پـس از      

از ایـن  . رود ماند و سپس به جهـان دیگـر مـی    درگذشتن در این جهان می
را مدت سـه روز و سـه شـب در داخـل     » کوکونات«رو، لیوانی پر از روغن 

  )60(».اتاق روشن نگاه می دارند
ضـدعفونی  «. دومین اصـل در ایـن آیـین، رعایـت بهداشـت اسـت       -2

. »بدن درگذشـته «کردن، شست و سوي بدن و دور نگاهداشتن زندگان از 
چـه کـه آفریـدة خـدایی      در دین زرتشت، خاك، آب، هوا  و آتش و هر آن

ه اسـت کـه   است، باید پاك نگاه داشته شود، در دین زرتشت سفارش شد
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اي در آخرین منزلگاه بگذارند که کمترین زیان و  بدن درگذشته را به گونه
» آرامگاه«و » دخمه«کار در بین زرتشتیان  براي این. آلودگی را پدید آورد
  .مرسوم بوده و هست

یـا  » دخمـه «از خانـه بـه   » بـدن درگذشـته  «به همین منظور انتقال  
را » بـدن درگذشـته  «آنهـا  . گیرد ی، به وسیلۀ دو مأمور صورت م»آرامگاه«

گذارنـد،   گذارند و در حالی که موبدان بر آن نماز مـی  روي تابوت آهنی می
مردان و زنان حاضر در خانه به تابوت نزدیک شده و با خم کردن سـر بـه   

سپس تـابوت را چهـار نفـر    . گویند درگذشته کرنش کرده و او را بدرود می
کنند، در حالی کـه مـردان    سین بلند میروي شانه براي بردن به خانه بازپ

  . کنند اند، بانوان پشت سر تابوت حرکت نمی پشت سر تابوت در حرکت
شـود بـراي همـه،     آیینی که براي درگذشتگان انجام می :سادگی -3

بدون رعایت جنس، نژاد و یا موقعیت اجتماعی، یکسـان اسـت و بایـد بـه     
  . ترین شکل انجام شود ساده
  : ه روان جاودان در دین زرتشتیانارج گذاري ب) 4
در کـار  . شـود  ل اخلاقـی و روان توجـه مـی   یدر آیین زرتشتی به مسا«

و انتقال آن به سر منزل آخر، موبدان نمـاز  » بدن درگذشته«پاکیزه کردن 
خوانده و به ویژه در مرحله بردن مرده از خانه به دخمه یا آرامگاه، موبدان 

باور این است که . پردازند می) ها ت گاتبخش نخس(به زمزمۀ اهون وئیتی 
ه هنـوز در ایـن جهـان اسـت، نیـرو      ها، روان در گذشـته را ک ـ  زمزمۀ گات

بـاور  . کنـد  بخشد و به بازماندگان هم راه زندگی درست را گوشزد مـی  می
این است که روان درگذشته سه روز  زیر راهنماییِ سروش  در این جهـان  

ژه در ســه شــب بــراي آســایش روان و مانــد، از ایــن رو نمازهــاي ویــ مــی
در روز و شب اول این مراسم که وسیله . شود خشنودي سروش خوانده می
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شود، خویشان در گذشته هـم شـرکت    موبدان در خانۀ درگذشته انجام می
از بامـداد  . خواننـد  پس از غروب آفتاب موبدان نماز آفرینگان می. کنند می

رگذشته را در انتقال از این جهان بـه  روز بعد تا سه روز این نمازها روان د
بـه وسـیله   » آدریان«یا » مهر«دهند و این نمازها در  جهان دیگر یاري می
در پگـاه روز چهـارم پـیش از برآمـدن آفتـاب،      . شـود  موبدان خوانـده مـی  

رونـد و بـه یـاد خویشـاوند      مـی » مهـر «خویشان و دوستان درگذشته بـه  
نیـز بـراي روان درگذشـته دعـا      گذارند که پـس از آن  درگذشته پیوند می

پس از روز چهارم، مراسـمی هـم روز دهـم،    . خوانده روان او را از یاد نبرند
  .شود و سر سال براي روان درگذشته برگزار می) ماه(ام  روز سی

خانواده هاي دین دار پس از آن هر سال تا سی سال مراسم دینی هـر  
ایـن اسـت کـه روان     وربـا . دهنـد  اندازه کوتاه براي درگذشـته انجـام مـی   

ــروردین و    ــوروز و ســپس در روز ف ــنج روز پــیش از ن درگذشــته ســالی پ
  )61(».کنند فروردین ماه از بازماندگان خود در این جهان دیدن می

  
  دخمه

سـازند، در جـایی کـه از شـهر      ساختمانی است که در بالاي کوه می« 
لاشـخور در  گذارنـد و پرنـدگان    دور است، بدن مرده را به درون دخمه می

گوشـت بـدن    شـود، همـۀ   یکی دو ساعت بیشتر نمـی  مدت کوتاهی که از
حقیقت این است که این . گذارند خورند و استخوان را باقی می مرده را می

نخسـت آن کـه ایـن کـاري     . روش بهترین راه خلاصی از بدن مرده اسـت 
دوم آن . شـود  است که در طبیعت با گوشت همۀ حیوانات مرده انجام مـی 

کـه گوشـت    شـود، پـس از ایـن    از آلودگی محیط زیست جلوگیري می که
هاي خشـک شـده را در چـاهی     مرده خورده شد، مأموران دخمه استخوان
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ریزنـد   ریزند و روي آن آهک و گوگرد مـی  که در وسط دخمه قرار دارد می
تا بسوزد و خاکستر شود و به وسیله آب باران به چهار چاهی که در چهـار  

تـه و بدنـۀ چـاه اصـلی بـا سـنگ و سـیمان        . است، بـرود  طرف چاه اصلی
ها در آن جاست و هنوز وسیله آهـک و   پوشیده شده، تا مادام که استخوان

بعـد از آن  . گوگرد متلاشی و پاك نشده، میکروب به خارج سـرایت نکنـد  
ها، خاکستر و ضدعفونی شد به وسیلۀ باران شسته شده و بـه   که استخوان

در حالی که در وسـط  . روند ا از شن پوشیده شده، میه هایی که ته آن چاه
شــود، بـه زمـین فــرو    راه از چنـد دسـتگاه صـافی و پــاك کننـده رد مـی     

  )62(».رود می
  

  دگرگونی کالبد پس از مرگ در آیین زرتشتی 
پس از فرا رسـیدن مـرگ بـا اجزایـی کـه تشـکیل کالبـد انسـان را         «

وند؟ نخست از تن شروع ر دهد و به کجا می دهند، چه حالتی دست می می
طـور کـه گفتـه شـد، از مقـداري گوشـت و پوسـت و         کنیم کـه همـان   می

هـا در مـدت    همـۀ ایـن  . استخوان و رگ و پی و غیره تشکیل شـده اسـت  
بسیار کمی پس از مرگ به واسطۀ تأثیر حرارت، رطوبت، باد، هـوا و عمـل   

ه و حیوانات و حشرات پوسیده و پلاسیده و به حالت عنصري تجزیـه شـد  
گردد و یا در اثر ترکیب بـا سـایر اجسـام     هر عنصري به معدن خود بر می

دهد، ولی در هر حال کوچکترین ذرة آن از بین  تشکیل جسم جدیدي می
محرکی است که بدن را بـه حرکـت در    ةجان قو. شود رود و نابود نمی نمی
 بدن ما نیز وقتی یکی از اعضاي اصلی آن خـراب شـد، از ترتیـب   . آورد می

گوییم فلانی مـرده   شود و می خود خارج شود، دیگر نیروي جان تولید نمی
  .است



 مرگ چیسـت؟/  64

اي از ذرات نور خداست که در بـدن   طور که گفته شد، ذره فروهر همان
هر یک از ماها به ودیعه نهاده شـده و بـدیهی اسـت پـس از فـرا رسـیدن       

ن پس از مرگ، ت ـ. پیوندد مرگ به منبع اصلی خود، یعنی ذات احدیت می
رود ولی در واقع از بین نرفته و کلیۀ اجـزاي   به ظاهر پوسیده و از بین می

روح کـه جـزو اصـلی    . آن به شکل دیگري در فضاي لایتناهی وجـود دارد 
کالبد انسان و مصدر کارهاي جهانی اوست، ابـدي، همیشـگی و فناناپـذیر    

  )63(».رود است و از بین نمی
  

  : ر آیین زرتشتیانچگونگی روان درگذشته در سه شب اول د
که یک نفر وفـات نمـود و بـدنش سـرد شـد، روح ایـن        به محض این«

ها با بدن محشور و مأنوس بوده اینک مجبور اسـت آن را   شخص که مدت
اسـت کـه روان بلافاصـله پـس از      بـدیهی . ترك گفته و از آن بیرون بیاید

ند و ک شود ولی به زودي آن را ترك نمی رسیدن مرگ از بدن خارج میفرا
شود و تـا سـه شـبانه روز اتصـال خـویش را بـا تـن حفـظ          از آن دور نمی

کند، حتی وقتی نعش را به خاك بسپارند باز هم روان تماسش را قطع  می
کند و گاهی بالا سر بدن است و گاهی به منزل خودش و گـاهی نـزد    نمی

در عـرض ایـن سـه شـبانه روز روان شـخص      . گردد بستگان خودش بر می
کـار بـر عکـس همـواره      م خوشحال و مسرور است و روح گناهیدا کار ثواب

مغموم و غمگین، بامـداد روز چهـارم درگذشـت، روان درگذشـته بـه پـل       
رسد و اینجا به حساب کارهاي نیـک   می) پل صراط( )Chinvat(چینوت

در بامداد روز چهارم، درگذشته در نزدیکـی پـل   . شود و بد او رسیدگی می
ه داوري مهر ایزد و با حضور فرشتگانی چون سروش، اي ب ، محکمهچینوت

ورشن و اشتاد تشکیل شده و به حساب کارهاي نیک و بد روان درگذشته 
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در صورتی که کفه کارهاي نیک او بر کفـۀ بـدي   . شود رسیدگی دقیق می
رود، ولی  با آسانی گذشته و به بهشت روشن می چینوتبچربد روان از پل 

مرتکب اعمال زشت و ناپسند زیادي شده باشـد،   در صورتی که در زندگی
تواند از پل بگـذرد   شود و در این حال نمی تر می کفه کارهاي بد او سنگین

  .شود و به دوزخ تاریک سرنگون می
توانند امید رفـتن بـه بهشـت داشـته باشـند کـه در        تنها اشخاصی می

د مهـر و  اند با پیروي از راه راسـت خداپرسـتی، چهـار ایـز     زندگی توانسته
اگـر کسـی در طـی    . سروش و ورشن و اشتاد را از خود راضی کرده باشند

زندگانی با مردم با مهر و محبت رفتار نمود، به زیردستان مهربان و نسبت 
به بینوایان و مستمندان دلسوز و غمخوار باشد و در عین حـال در عهـد و   

و مهـر و   دهـد، وفـادار باشـد    بندد و قولی که به کسـی مـی   پیمانی که می
پیمــان شــکنی نکنــد، فرشــتۀ مهــر از چنــین شــخص راضــی و خشــنود  

هایی که از سوي پیغمبـر   با اطاعت از احکام الهی و دستورالعمل –باشد می
شـود،   صادر شده و همچنین با فرمانبرداري از فـرامین شـاه و دولـت مـی    

سروش که خود به معنـی فرمـانبرداري اسـت جلـب      ۀرضایت خاطر فرشت
توان با عـدل و   ی فرشته ورشن را که به معنی دادگري است میول –نمود 

داد، با انصاف و مروت، با دوري جستن از جور و ستم به زیـر دسـتان و بـا    
مروت و مدارا نسـبت بـه مـردم راضـی نگاهداشـت و نظـر فرشـتۀ اشـتاد         

شود با امانت و دیانت، با گفتار راست، با دروغ نگفـتن و بـا    را می) راستی(
اگر کسی میل داشته باشـد کـه   . درستی به طرف خود جلب کرد راستی و

در دنیا سرافراز و در عقبی رستگار بوده بهشت برود، باید بکوشد تـا اهـورا   
  )64(».مزدا، خداي بزرگ را از خود راضی کند
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  برزخ در آیین زرتشتیان 
گوید اوستاي جدیدتر، از جایی بی بهشـت   ها، سختی از برزخ نمی گات
رونـد کـه    جـا مـی   کسانی بـه آن . برد نام می» میسوانا گاتا«ه نام و دوزخ ب

اوستا آگـاهی زیـادي   . میزان بد و خوب در کارنامۀ زندگی آنان برابر باشد
کـه   دهـد، جـز ایـن    دربارة آن مکان و چگونگی رفتار با روان به دست نمی

جا مانند زمین است، تابستان آن گـرم و زمسـتان    گوید آب و هواي آن می
روند در شـرایطی چـون زنـدگی     هایی که به آن جا می سرد است، روان آن

وندیداد بـرزخ  . کنند تا روزي که رستاخیز فرا رسد زمینی خود، زیست می
شود، بین زمـین و قلمـرو نخسـتین     خوانده می» همیستگان«را که امروز 

  )65(».داند می) سطح اول بهشت(ها  ستاره
  

ت در دین زرتشتیان چینو  
خـط یـا پلـی کـه دو جهـان را از هـم جـدا         –ت ها به چینو تدر گا«

هـاي آن چیـزي بگویـد،     که از ویژگی بدون آن. اشاره رفته است –کند  می
شـاید  . کند شاید خطی فرضی باشد که دو گونه زندگانی را از هم جدا می

. شـود  هم اشاره به زمانی باشد که درِ این جهان بر روي آدمـی بسـته مـی   
شـود، لبـه تاریـک و تیـز آن      ر و گناهکار به آن نزدیک مـی وقتی آدم بدکا

بنا به روایتـی دیگـر، وقتـی    . شود پدیدار شده و مانع گذشتن گناهکار می
ها روشن شده و روان نیکوکـار   شود، تاریکی روان نیکوکار به آن نزدیک می

هـا و   تغییـر روح گـات  ! کند هم به شکل آتش، از روي لبه تیز پل عبور می
اي بـراي پدیـد آوردن بهشـت و     ت دادن، مقدمـه به پل چینـو  شکل مادي

هـا   گـات . و بـدان اسـت  » اشوان«دوزخ به صورت مکانی براي اقامت روان 
دهـد و بـه سـر     کند که وجدان  بدکاران آنان را رنج می همچنین فاش می
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  . فرستد منزل دروغ می
وندیداد که وسواسی براي گرامی داشـتن و مواظبـت از سـگ پاسـبان     

کنـد تـا    بینی مـی  ت پیشهایی را، در مدخل پل چینو دهد، سگ شان مین
هـا بـه بـدکاران کـاري      سگ. نیکوکاران را در سفر روي پل همراهی کنند

ها،  جویانه سگ این وظیفه سازنده و صلح! کنند ندارند و به آنان یورش نمی
هاي معنوي  ها را سگ بندهشن این سگ. نشانه استفاده نمادي از آنهاست

خواند و معتقد است که فرشتگان هم براي پیشباز نیکوکاران روي پـل   می
بنا بر نوشته دینکرد، سـروش و آذر از جملـه ایـن فرشـتگان     . خواهند بود

  )66(».هستند
  

  بهشت و دوزخ در دین زرتشت 
کران و تـابع   زیرا بی. ها، بهشت و دوزخ چگونگیِ روحی است در گات«

یکان، در حالت شـادي کامـل بـه سـرزمین     هاي ن روان. فضا و زمان نیست
سـر منـزل روان   . این سرزمین، در فضـا محلـی نـدارد   . رود منش نیک می

در . مانند خود روان، غیر قابل لمـس و نادیـدنی و غیرقابـل وصـف اسـت     
در . ها، بهشت و دوزخ چیزي جز حالت خودآگاهی و هوشیاري نیست گات
ان فضـاي بهشـتی و   ها، آمده اسـت کـه مردمـان نیـک در ایـن جه ـ      گات

سرزمین سـرود و یـا بهشـت دنبالـه ایـن      . کنند سرزمین راستی ایجاد می
. اسـت ) ابـدین (شـادي در جـاودان   ) اشـوان (پاداش نیکان . سرزمین است

وجـود  ) تضـاد (گونه حالت فکري و روانـی اسـت کـه در آن دوگـانگی      این
 بـرعکس . سراسر برکـت و خـوبی اسـت   . ندارد، اندوه و بدي در آن نیست

  . شود روان بدکار هنگام گذر از چینوت، دچار اندوه و پشیمانی می
شـود و نـام سـرمنزل     بالاترین سطح بهشت می» گروتمان«ها،  درگات
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: هـاي  سه سطح دیگر بهشـت نـام  . گیرد می) انگره راشا(کران  روشنایی بی
بـه  ) هدرشـت (و کردار نیـک  ) هدخت(، گفتار نیک )هومت(اندیشۀ نیک 

» بهتـرین هسـتی  «در عین حال مجموعه طبقات بهشت را . گیرد خود می
یـک حالـت    ةخوانند که بـه هـر دو نشـان دهنـد     می» بهترین زندگی«یا 

در بـالاترین سـطح بهشـت اهـورامزدا و     . معنوي و غیر قابـل لمـس اسـت   
. کنند اند، زندگی می هایی که به کمال رسیده امشاسپندان و ایزدان و روان

ه وارد به بهشت را، با شهد خوشبو و خوراك بهشتی هاي تاز فروهرها، روان
. پوشـاند  هـاي فـاخر مـی    پذیرایی کرده و خرد مقدس به آنان داده، جامـه 

. سنجش کردارهاي نیک اشوان، میزان تعیین سرمنزل نهـایی آنـان اسـت   
طبقه بعدي در منطقۀ مـاه،  . پایین طبقه بهشت، در منطقۀ ستارگان است

بــالاخره چهــارمین در منطقــۀ روشــنایی ســومین در منطقــۀ خورشــید و 
. بهشت آکنده از نسیم خوشبو و بوهاي گلاب و عطـر اسـت  . پایان است بی

هـاي زربفـت حرکـت     بر روي قـالی . پوشانند هاي فاخر می ها، جامه به روان
. خوراننـد  خوراك بهشتی به آنان می. نشینند کنند و بر تخت زرین می می

. اي خوبشان بر کارهـاي بدشـان بچربـد   روند که کاره آنهایی به بهشت می
گویند، که سر منزل به کار قلمرو دروغ، قلمرو بـدترین جهـل و    ها می گات

هـا دربـاره دوزخ    بیش از این چیـزي درگـات  . قلمرو بدترین زندگانی است
گونه که در مورد بهشت بیان شد، ایـن   گفته نشده است و علت هم، همان

  . است که دوزخ محل جغرافیایی ندارد
همانند بهشت، براي دوزخ در اوستاي جدیدتر چهار طبقه ذکـر شـده   

بـرعکس  . هم بدترین درامر نامیده شـده اسـت    این چهار طبقه روي. است
هـاي   پذیراییِ روانِ نیکوکاران در بهشت، در دوزخ روان بدکاران با خوراك

 ها از تـرس  شوند و به محض ورود به دوزخ، روان تلخ و زهرین پذیرایی می
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دوزخ در زیر پل چینـوت قـرار   . خورند لرزند و از کرده خود افسوس می می
دوزخ پـر اسـت از   . دارد و محلی بس تاریک، سرد، کثیف و ترسناك است

 هـا  انسـان اي از اشـک   در وسـط دوزخ رودخانـه  . حیوانات موذي و دیـوان 
 روند ها می هاي گناهکار، دیوان به پیشباز آن هنگام ورود روان. جاري است

هـاي   روان. دهند کشند و آزار بدنی می هاي گناهکار را به زنجیر می و روان
دهنـد و مـورد ریشـخند اهـریمن، قـرار       گناهکاران گریه و زاري سـر مـی  

گیـرد   صـورت مـی  ) اهریمن(تنبیه هر روان به وسیلۀ همان دیو . گیرند می
اد ها مسـتف  هاي گات از بعضی قسمت. که او را در زندگی گمراه کرده است

مانند  هاي بد براي همیشه در سر منزل نادانی و اندوه می شود که روان می
که این وضع تـا زمـان رسـتاخیز بـاقی      و نیز اشاراتی هم هست دال بر این

بدکاران به ایـن دنیـا     معدودي از زرتشتیان عقیده دارند که روان. ماند می
ا پیـدا  تا پـاك شـده شایسـتگی رفـتن بـه بهشـت ر      ) تناسخ(گردد  بر می
  )67(».کنند
  

  : دوباره زنده شدن مردگان در نظر زرتشتیان
کـه  » بندهشن« حتی. شناسند ها و اوستا چنین رویدادي را نمی گات«

خـرد زرتشـت   : گویـد  طرفدار نظریۀ دوباره زنده شدن مردگان اسـت، مـی  
نسبت به دوباره زنده شدن مردگان پـس از متلاشـی شـدن بـدن، تردیـد      

اورمزد که مردمان را از هیچ بـه  : کند که اضافه می» بندهشن«. کرده است
توانـد چیـزي را کـه قـبلاً بـه وجـود آورده، دوبـاره زنـده          وجود آورد، مـی 

تـوان در   داستان زندگی پس از مرگ در سنت زرتشـتی را مـی  « )68(».کند
زنـدگانی   -3دریافت مـژده و   -2جاودانی روان،  -1: سه اصل خلاصه کرد

   )69(».گیر پی
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  : هاي بهشت و دوزخ در کتب زرتشت هنکت

صبح روز چهـارم، روان آدمـی   «: آمده است» 19وندیداد، فرگرد «در «
 -1(رسد و فروهر آدمی کـه یکـی از قـواي پنجگانـه اسـت       به کنار پل می

فروهـر بـه    -5) روح(اوردان  -4) فهـم (بوذ  -3) نفس(دین  -2) آهودجان
وان بدکار به صورت زنی زشـت  کند و براي ر صورت دختري زیبا جلوه می

  . »آید در می
» 2/23و مینـو خـرد   » 21/3داستان دینیک «و » 51/13یسناي «در 

. رود مـی » پل«نزد » ویو«به وسیله » روح و روان گناهکار«: آمده است که
هـاي او را از وي سـؤال    علـّت تبهکـاري  » پـل «در ضمن بازجوئی در سـر  

آنگاه این پل بـراي او از لبـۀ   . جوید میی راه نجات یها او به بهانه. کنند می
سـپس دري از دوزخ بـر روي او بـاز    . شـود  و نـازکتر مـی  م ـتیغ تیزتر و از 

  . »شود می
دوزخ براي دیو منزل دروغگویان اسـت،  «: آمده که» 49/4یسناي «در 

و » 7/10ویسـبرد  «و » 11/20یسناي «در » و محل عذاب ابدي تبهکاران
روان پـس از  «: آمـده اسـت کـه   » 12-15 ارتاویـد افنامـک  «و » 2یشت «

بـه فضـاي تیرگـی    ) شـت پنـدار، گفتـار، کـردار ز   (گذشتن از سه مرحلـه  
  )70(.»شود است، واصل می» اهرمن«پایان که مکان  بی

آمده » افنامک، فر کردهد ارتاوی«و در » 13، 15، 44/10یسناي «در «
ار دارد بهشت چهار طبقه دارد که هر یک در مکان و محلی قـر «: است که

، و محـل آن در  »پنـدار نیـک  «طبقـه اول؛  . شـود  و به اسمی نامیـده مـی  
 ۀطبق ـ. اسـت و مکان آن در مـاه  » گفتار نیک«: طبقه دوم. استستارگان 

 ۀو به طبق ـ استها  یی، که محل آن در بالاترین روشنا»کردار نیک« :سوم
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رسد و به ساحت قدس اهورامزدا که  چهارم که محل عرش الهی است، می
 يیسـنا «در . »کنـد  منزلگاه نیکان و پاکان است، دست یافته و منزل مـی 

ــان یکســان باشــد،  «: آمــده اســت» 48/4 کســانی کــه خــوبی و بــدي آن
ــرزخ ــان  » جایگاهشــان در ب ــه می ــت ک ــت و دوزخ«اس ــرار دارد» بهش . ق

هستند که پس از دیدن عذاب، در مـدت معـین آزاد    یگناهکاران زندانیان
در آخرت، اعمال نیک، پاداش و اعمال بـد،  «: گوید زرتشت می. »شوند می

شـوند و   شوند، بدکاران در قیامت به فلز گداخته تبدیل مـی  کیفر داده می
در متـون زرتشـتی   . »نیکوکاران به جایگاه اهورامزدا راهنمایی خواهند شد

متلاشـی  ) دخمـه ( چـون چشـم مـرده در بـرج سـکوت      : آمده اسـت کـه  
کند و آنگاه در محضر سه  عبور می) تینوچ(شود، روحش از پل صراط  می

  )71(».دشو حاضر و محاکمه می) متیره، سروش، رشنو(» ایزد«
هر چند زرتشت دنیاي مادي و روحانی را از «: معتقد است که» زهنر«

کند، ولی در اصول او آنها بـا هـم در رابطـه بـوده و هرگـز در       هم جدا می
بشـر  » هـا  گـات «در . کـدیگر دارنـد  مقابل هم قرار ندارند، بلکه ائتلاف با ی

آزادي اراده دارد و این خود اوست که به نجات یا محکومیت خویش اقدام 
  )72(».کند می

هـا بلکـه در برخـی از     نـه تنهـا در گـات   «: گویـد  یک محقق غربی می
بـر ایـن نکتـه     89/49هـا   شـیت . ها نیز، سفر آخرت، روحـانی اسـت   شیت

  :ال روان متوفی چنین آمده استدر متون زرتشتی شرح ح«: تصریح دارد
  !اي خرد مقدس! بزرگوار ايمزداورهاي ا«

  !اي آفریدگار جهان مادي
وقتی که پاکدینی از جهان درگذشـت، آن شـب روانـش در کجـا آرام     

  »گیرد؟ می
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  ».او بر بالین قرار گرفته است«: دهد پاسخ می» اهورامزدا«
  :کنند ها چنین درخواست آمرزش می خوانندگان گات

در ایـن  . خوشبخت کسی است که خواستار خوشبختی دیگران باشد«
  ».بیند شب، روان به اندازة تمام زندگانی جهان خوشی 

  »گیرد؟ روانش کجا آرام می«: پرسد در شب دوم، زرتشت می
  ».او بر بالین قرار گرفته است«: دهد پاسخ می» اهورامزدا«

وشـبخت کسـی   خ«: طلبنـد  ها سرایان اینگونه آمـرزش مـی   اشتودگات
 ةدر ایـن شـب، روان بـه انـداز    . است که خواستار خوشبختی دیگران باشد

  ».تمام زندگان جهان خوشی بیند
  »گیرد؟ در شب سوم روانش کجا آرام می«: پرسد می» زرتشت«
  ».او بر بالین قرار گرفته است«: دهد پاسخ می» اهورامزدا«
ــدین ر  « ــرد پاک ــاه، روح و روان م ــین پــس از شــب ســوم، در پگ ا چن

نماید که در میـان چمـن باشـد و بـوي خـوش دریابـد و او را چنـین         می
وزد، بـادي   نماید که باد معطري از نـواحی جنـوبی بـه سـوي وي مـی      می

  . بوتر از همۀ بادهاي دیگر خوش
ده باشـد  بویینماید که این باد را با بینی خود  مرد پاکدین را چنین می

خوش بوترین بادها که هرگز مانند آن  این باد، این ؟وزد و گوید از کجا می
ده بودم در وزش این باد، وجدان وي به پیکر موجـودي در نظـر او   بوییرا ن

نمودار شود، موجودي زیبا، درخشان، با بازوان سفید، نیرومند، خـوش رو،  
  ... .راست بالا و 

  تو کیستی؟! اي موجود جوان: پرسد آنگاه روان مرد پاکدین از او می
اي جوان مـرد نیـک پنـدار نیـک کـردار و      : دهد را پاسخ میوجدان او 

پـس کجاسـت   : پرسـد  وجدان مـرد مـی  «. من وجدان تو هستم! نیک دین
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و خـوش   زیبـایی کسی که تو را دوست داشت از بـراي بزرگـی و نیکـی و    
چنـان   ی پیروزمند و قدرتمند به دشمن غلبه کننده، و تـو آن یی و نیرویبو

  .یباش ی، مییآ که به نظرم می
اي جوان مرد نیک پندار، نیـک گفتـار، نیـک    : دهد  موجود پاسخ می«

مـن آنچنـان   . آن کس تو هستی که مرا دوست داشتی! کردار و نیک دین
دیـدي کـه دیگـري     وقتی که تـو مـی  . آیم که دوست داشتی، به نظرت می

بریـد، تـو    هـا را مـی   پرداخت و درخت پرستی می سوزانید و به بت لاشه می
سـتودي و   هاي نیک و آذر اهـورا را مـی   سرودي و آب ها می تنشسته و گا

محبـوب  . سـاختی  رسید، خشـنود مـی   مرد پاك را که از نزدیک و دور می
تر ساختی، زیبا بودم تو مرا زیبـاتر سـاختی، مطلـوب     بودم، تو مرا محبوب
. تر سـاختی  تر ساختی، بلند پایه بودم، تو مرا بلند پایه بودم، تو مرا مطلوب

نیـک درآیـد، روان    ۀپاکدین، نخستین گام را برداشته، به پایۀ اندیشروان 
مرد پاکدین دومین گام را برداشته به پایۀ گفتـار نیـک درآیـد، روان مـرد     

روان مـرد  . پاکدین سومین گـام را برداشـته بـه پایـۀ کـردار نیـک درآیـد       
زرتشـت از  . پاکدین چهارمین گام را برداشته به بهشت پر فروغ وارد شـود 

پرسد که وقتی شخصی گناهکار از جهان درگذرد، روان او در  هورامزدا میا
  سه شب اول درگذشت، در کجا آرام گیرد؟

روان او در شب اول تا سوم، گرد بالین جسـد  : دهد اهورامزدا پاسخ می
 ،و در حالی که افسـرده و پژمـرده و  غمگـین اسـت     برد میسرگشته بسر 

  :اندخو هاي اشترد را می قسمتی از گات
به کدام کشور روي آورم؟ به کجـا پنـاه جـویم؟ پـس از     ! اي اهورامزدا

سپري شدن روز سوم، در بامـداد روز چهـارم روان مـرد ناپـاك را چنـین      
هـا باشـد و بـوي اجسـاد گندیـده بـه        هـا و یـخ   نماید که در میان برف می
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مشامش رسد و او را چنین به نظر آید که باد مـتعفن از سـوي شـمال بـه     
  .وزد و میسوي ا

از کجاست این بـاد، بـدبوتر از آن هرگـز بـه مشـامم      : پرسد از خود می
بینـد کـه بـه پیکـر      نرسیده است؟ در وزش این باد، وجـدان خـود را مـی   

روان مـرد  . آورد موجودي زشت روي، چرکین و خمیده زانو، به او روي می
آن ام؟  تـر ندیـده   تو کیسـتی کـه هرگـز از تـو زشـت     : پرسد ناپاك از او می

اي مرد بدانـدیشِ بـدگفتارِ بـدکردار، مـن کـردار و      : دهد موجود پاسخ می
از بس کردار تو بد است، مـن چنـین زشـت و تبـاه و     . وجدان بد تو هستم

دیـدي   وقتـی مـی  . ام کار و رنجور و پوسیده و گندیده و درمانـده شـده   بزه
کنـد،   کند و آب و آتش و گیاه را محافظت مـی  کسی ستایش یزدان را می

دیـدي کسـی    وقتی می. ساختی تو با اعمال بد خود اهریمن را خشنود می
کنـد، تـو بخـل     دهـد و بـه پارسـایان خـدمت مـی      به بینوایان صـدقه مـی  

من منفور بودم، تـو منفـورترم   . بستی ورزیدي و درب به روي مردم می می
ترم ساختی، من گندیـده بـودم، تـو     ساختی، من پوسیده بودم، تو پوسیده

روان مرد ناپاك در گام اول به پایـۀ اندیشـه بـد و در    . م ساختیتر گندیده
گام دوم به پایۀ گفتار بد و در گام سوم به پایۀ کردار بد و در گـام چهـارم   

  )73(».به ظلمت بی پایان رسد
  
  آیین مهرپرستی) د
مهر ایزدي است که با پایان پیمان مربـوط بـه ادوار گونـاگونِ تـاریخِ     «

مهـر، روز  . پردازد روانِ پس از مرگ، به داوري می جهان، با سنجش اعمال
رستاخیز بـه همراهـی سـروش و ورشـن، روان راسـتگویان را در سـر پـل        

خواهنـد او را بـه دوزخ کشـانند، نجـات      صراط از دست دیوهایی کـه مـی  
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بـه یـاري سـروش و    ) دیو مـرگ = ها  استوي(در امان ماندن از او . دهد می
مشترکی هستند کـه در برابـر آنـان شـرح      اینان ارزیابی. مهر ممکن است
کننـد   شود و رفتار نیک و بد را به ترتیب در ترازو وزن می زندگی داده می

  )74(».گیرند طرف ترازو می هاي بی و تصمیم نهایی را بر اساس کفه
  
  دین پارسی) ذ
آنان به سرنوشت انسان پس از مرگ ایمان داشـتند و معتقـد بودنـد    «

در آخرت پاداش خواهند یافت و از سـعادت سـرمدي   که مردمان با ایمان 
مردگــان را لازم اسـت پــیش از دفـن کــردن در   . برخـوردار خواهنــد شـد  

خـوار یـا جـانوران شـکاري      جاهایی قرار دهند که به وسیلۀ پرندگان لاشه
ــوند  ــده ش ــوم      . دری ــا م ــپردن ب ــاك س ــیش از خ ــان را پ ــد مردگ جس

  )75(».پوشانند می
  
   (zurvanism) روانین زآی) ر
انـد و فرجـام جهـان را فـانی      زروانیان به نوعی قیامـت معتقـد بـوده   «

حال از آنجایی که آفرینش جهـان را حاصـل تغییـر یـک      اند، با این دانسته
داننـد، بهشـت و دوزخ، و    مـی ) زروان(وضعیت زمـانی و مکـانی نامحـدود    

هـاي   سرنوشت انسان با جدال میـان بـرج  . پاداش در نظر آنان معنی ندارد
  )76(».گردد گانه و سیارات هفتگانه از روز اول تعیین می 12

  
  (mani) آیین مانی) ز
کـه بـه    دارددر آیین مانی، روحی که در انسـان اسـت پـنج قسـمت     «

روح روشن داراي خـرد، نیـرو، روشـنی،    . شود صورت بچه بوده و بزرگ می
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 .امثـال اینهاسـت  ... روح تاریک داراي خشـم، آز و  . خوشی و شرافت است
رسد و پـاداش و مکافـات    گوید مرگ از جانب دیوها به انسان می مانی می

در مانویت، درستکار پـس از مـرگ   . رسد مطابق با رفتار خویش به وي می
کننـد، رو بـه رو    هاي راهنما که او را در راه بهشت همراهـی مـی   با فرشته

. شود کـه بـا خـود کـوزه آب و جامـه و تـاج و دیهیمـی از نـور دارنـد          می
اند او را پوشانده و به نـزد انسـان    رشتگان او را یاري کنند و با آنچه آوردهف

مانـد تـا    بدیهی است که جسد او همچنان مـی . برند میالحیات  میقدیم دا
قواي او که شامل آب و آتش و نسیم است، جذب شده و بـاقی جسـد بـه    

ن آیـین  اما انسانی که با نیکوکاري زندگی کرده و ای. شود دوزخ افکنده می
را پذیرفته، پس از مرگ تا وقتی که نـور و روح او خـالص شـود، در حـال     
. تردد به جهان خواهد بود تا زمانی که لایق پیوستن به درسـتکاران باشـد  

انسان گناهکار که در بند آز و شهوت بوده است، به هنگام مرگ دیـوان او  
دوزخ روانـه  ماند تا زمانی کـه بـه    دهند و در همین حال می را شکنجه می

  )77(».شود
  

  ین مانیآیجایگاه بهشت و دوزخ در 
جایگا نیروهاي شر و خیر قبل از به وجود آمدن انسـان فـراهم شـده    «
برو و دور از زمین : پس روشن شهریزد به بناي بزرگ دستور داد که. است

و آسمان سراسر هستی و بیرون آن پنج دوزخ به سوي ناحیۀ جنـوبی و از  
ه دوزخ تاریک از شرق تا ناحیۀ غربی و مدینه بهشـت یـک   سوتر ب آنجا آن

ساختمانی نوساز میـان ایـن سـاختمان یـک زنـدان محکمـی بـراي آز و        
  .اهریمن و دیوان و پریان بساز

پـس از آن کـه سـتون نـور در     . و بر آن ساختمان نو بهشت نو را بساز
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بـه همـراه    ،قـرار گرفـت  ) رسـول سـوم  (میان جهان توسط روشن شهریزد 
شـن شـهریزد دو دوشـیزه روشــنایی و اورمزدبـگ بـا اصـل خــویش در       رو

ایستند تا روشنی و خوبی ایـزدان کـه از ابتـدا     هاي خورشید و ماه می ارابه
توسط آز و دیوان و پریان بلعیده شده و آنچه را نیز تا فرشگرد از بـاد، آب،  

  )78(».جویند نجات دهند و آتش می
  

  آیین مزدك) هـ
رود و اگر  ند اگر کسی کار نیک کند، به بهشت میمزدکیان معتقد بود

خطا ورزد، در ایـن جهـان روحـش اسـیر بـوده و بـه حیـات خـود ادامـه          
  )79(».دهد می

  
  دوزخ مزدکیان-
باستان با عقیده به زوج بودن عالم، که همیشه قـواي   رانهاي ای دین«

 روح، پـس از . شـوند  کنند، شـناخته مـی   خیر و شر در آن با هم مقابله می
مرگ سفرهایی در میان اجرام آسمانی و ماه و خورشید یا سـفري زمینـی   

رسد کـه در وراي آن مملکـت    با راهنماي یک جوان و دو سگ، به پلی می
سـت از شمشـیري   ا قرار دارد و این پل عبـارت ) جهان آسمانی(اهورامزدا 

عبـور کنـد    اش لبـه گذرد و گناهکار باید از  اش می که صالح از روي صفحه
راه عبـور  «: گویـد  چه یکی از نصوص مقدس می در این هنگام، بنابر آنکه 

کند و بـه   شود و آنگاه از بالاي پل با سر در دوزخ سقوط می روح بسته می
  )80(».شود کیفري متناسب دچار می

یکـی بـراي   : اي دوزخ داراي سه قسـمت مخصـوص اسـت    در نظر عده
جایگـاه سـوم بـراي     ارزش و افکار سیئه، دومی براي سـخنان پسـت و بـی   
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اي  اعمال شر و خلاف و در پایین تـرین طبقـه، تـاریکی بـی حـد و انـدازه      
حکمفرماست و مخصوص کسانی است که تمـام وجودشـان شـر و خـلاف     
است و دیگران با توجه بـه میـزان گناهانشـان، در طبقـات مختلـف دوزخ      

مثلاً بالاترین طبقـه مخصـوص کسـانی اسـت کـه در      . شوند جاي داده می
انـد و در اینجـا عـذاب، منحصـر در حـرارت و       ور نبـوده  کارهاي شر غوطه

ولـی در طبقـات پـایین،    . شـود  برودتی است که بـا وزش بـاد ایجـاد مـی    
رونـد و بـا    اي فـرو مـی   ها و سـرماي منجمـد کننـده    گناهکاران در تاریکی

لولنـد،   هـا در آن مـی   زردابه، خون و چرك و استفراغ و گوشـتی کـه کـرم   
وسیله شیاطینی که تجسم اعمال خلاف آنان در دنیـا    هوند و بش تغذیه می

ها پایان ناپذیرند و سه روز بـه انـدازه    گویی عذاب. شوند هستند، عذاب می
) منجـی (رسد، لیکن  با آمدن آخرین رهایی بخش  نه هزارسال به نظر می

شـود،   رسد و او کـه از زنـی پاکـدامن متولـد مـی      ها به پایان می این عذاب
اي است کـه در   کند و این عقیده را به وسیلۀ آتش از شرور پاك می جهان

هـا بـه ظهـور     آن. شد از میلاد، منتشر می پیشها، در قرن دوم  عصر پارت
دهند که در بیست و پنجم دسامبر از زن پاکی متولد  بشارت می» منجی«

  )81(».خواهد شد
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  هاي خاور دور مرگ در دین 
  آیین چینی) الف

قیده داشتند که ارواح اموات براي همیشه داراي حیـات  مردم چین ع«
هر وقت زندگان یادشان کننـد،  . اند و زندگی هستند و با زندگان در تماس

ادعیـه،  . ا سخن گفت و مشـورت کـرد  هتوان با آن شوند و می فوراً حاضر می
ارواح از مـاده  . اوراد، قربانی و هدیه، راه مناسب ارتباط با عالم اررواح است

 خورند، بلکه جوهر لطیـف و روحـانی آنهـا را    ها نمی ها و نوشیدنی دنیخور
از . کننـد  ها را روحانیون میـل مـی   کنند و صورت مادي خوراکی جذب می

ایـن رو، مـردم چـین مراسـم تـدفین امـوات را بـا مراسـم خاصـی انجــام          
افراد ثروتمند، در هنگام دفن اموات تمام اشیاء و اموال متوفـا از  . دادند می

شکاري و سگ شکاري و اسـب او را زنـده بـه خـاك      ۀبیل ظروف، اسلحق
کردنـد تـا بـه     گاهی افراد انسان را همـراه متـوفی خـاك مـی    . سپردند می

دادنـد   در هر خانه ضریحی قرار می. کارهاي ضروري متوفی رسیدگی کند
در مقابـل ایـن ضـریح عقـد و ازدواج     . تا همیشه به یاد نیاکان خود باشند

شد و در برابر قبور خضوع و خشوع خاصـی   و داماد انجام می مابین عروس
در فصل بهار . هاي مادي و معنوي خود را بکنند کردند تا رفع گرفتاري می

کردند و  رفتند و هدایاي خوردنی نثار می و پاییز به زیارت قبور نیاکان می
ا کردنـد تـا ارواح از سـرما و گرم ـ    بر اوراق، نقش پتو و لحاف را نقاشی مـی 

  )82(».خود را حفظ کنند
دهـد و در صـورتی    روح پس از مرگ به رفت و آمد در جهان ادامه می

شـود،   که چیزي با مرده گذاشته باشند و هدایایی به او یا در راه او تقـدیم  
  )83(».مزاحم زندگان نخواهد شد
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  آیین کنفوسیوس) ب
لذا . کنفوسیوس همیشه از پاسخ دادن به سؤالات لاهوتی گریزان بود«

یکی از شـاگردانش  . دانند می» گري لاادري«دانشمندان وي را پیرو مکتب 
دهـد   کند و او پاسخ مـی  مردگان از او سئوال می» ارواح«دربارة خدمت به 

خـواهی بـه ارواح    نیستی، چگونه مـی » زندگان«تو که قادر به خدمت : که
  آنان خدمت کنی؟

تـو کـه   : گویـد  و او مـی . پرسد یکی دیگر از شاگردانش درباره مرگ می
ــدگی « ــه مــیشناســی، چ را نمــی» زن ــوانی  گون  را بشناســی؟» مــرگ«ت

  )84(».کنفوسیوس در رابطه با  عالم بالا نگاهی سرد و عاري از مهر داشت
  
  آیین تائوئیسم) ج
تائوئیسـم یکــی از دو جریـان اصــلی تفکـر در کشــور چـین باســتان     «

که » کنفوسیونیسم«مکمل  توان در واقع تائوئیسم را می. شود محسوب می
آیین تـائویی عبـارت اسـت از    . دیگر جنبش فکري چین است، تلقی نمود

شدیدي بر حیـات   تأکیدآیین تائویی . تبعیت باطنی از طریقۀ الهی جهان
گرایانـه آیـین کنفوسیوسـی کـه      در مقابل اخلاقیـات انسـان  . اخروي دارد

و احکام اجتماعی و بر اصول  معمولاًاساس دعوت آن در تعلیمات اخلاقی 
هاي گوناگون  آیین تائویی در قالب طرح بهشت و دوزخ ،)85(این دنیایی بود

که براي پاداش نیکوکاران و جزاي بدکاران مقرر شده، به احکام مربوط به 
از خصایص اصلی معابد تائویی، یکی همین بـود کـه   . دنیاي دیگر رو آورد

یـژه سرنوشـت شـیطان را    سرنوشت فیزیکی موجودات پس از مرگ، و به و
به منظور منع و نهی کسـانی کـه ممکـن     گذاشت و احتمالاً به نمایش می

هاي قابل تصور نیز  بود به کارهاي زشت دست بزنند، انواع و اقسام شکنجه
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  )86(».به نمایش درآورده شدند
آیین تائوئیسم عقیده به بهشت و دوزخ و کیفـر و پـاداش را از آیـین    «

اقتبـاس کـرده و در چـین رواج داده اسـت و عقایـد        ي ژاپنـی »ماهایانا«
  )87(».ی گرفته استیتناسخ ارواح را از آیین بودا

  آیین شینتو) د
عقیده مبهمی که راجع به دوزخ در اذهان مردم وجود داشت، عبارت «

که دوزخ جایگاهی است که همه مردم را بدون اینکـه تشـخیص    بود از این
از نظـر آنهـا   . ریزند در میان باشد، در آن مینیک و بد و نیکوکار و تبهکار 

جا حیاتی شبیه به حیـات   دوزخ جایگاه زیرزمینی است که مردگان در آن
آنهـا  . زندگان این جهان دارند، منتها وسایل رفاه و آسایش فـراهم نیسـت  

اي  العاده آنها اهمیت فوق» .بهشت و دوزخ  در قلب خود ماست«گویند  می
به نظر آنها مردگان نمایندة تجربیـات معنـوي   . ندبراي مردگان قائل هست

اند و تقدیس خاطره نیاکـان منشـاء    گذشته و ترجمان قوانین تحریر نیافته
اعتنـایی بـه ارواح    به  عقیدة آنها بی. و منبع هرگونه فضیلت و تقوي است

  )88(».دشو ا و مایۀ شر میهمردگان سبب دشمنی و عداوت آن
  

  آیین شینتوچگونگی مراسم سوگواري در 
مـرده را در آن  . آورنـد  مـی میـرد یـک تـابوت فـراهم      چون کسی می«

پوشـانند و   سـپس گـور را بـا خـاك مـی     . سـپارند  گذارند و به گور مـی  می
کننـد و در   پس از مرگ بیش از ده روز سـوگواري مـی  . سازند اي می پشته

ریزند،  زنند و اشک می صاحبان عزا ضجه می. خورند این مدت گوشت نمی
در پایان ایـام سـوگواري   . نوشند رقصند و باده می خوانند و می ستان میدو

  )89(».کنند همۀ اعضاي خانواده در آب غسل می



 مرگ چیسـت؟/  82

آیین شینتو براي ارواح مردگان احترام زیادي قائل است و آنان را بـر  «
ارواح مردگان را تا مقام الهی بالا بـرده و سـتایش   . دهد زندگان ترجیح می

ارواح در غم و شادي، . به زندگی ارواح در میان زندگانندکنند و معتقد  می
ایـن  . اند و رفتار و گفتار آنان را زیر نظـر دارنـد   رنج و لذت زندگان شریک

  )90(».آید نیروي طبیعی از رهگذر مرگ به دست می
  

  مناسک و مراسم در دین شینتو
مردگان است و جلب مطلـق  به شینتو، احترام  آیینیکی از ضروریات «

ضایت آنان با انجام وظـایف خـانوادگی، اجتمـاعی و پرسـتش امپراطـور      ر
  )91(».ممکن است

  
  عقاید و احکام در دین شینتو

ها جـاي   نیکوکاران زردپوست پس از مرگ در بهشت مخصوص ژاپنی«
ل یگیرند و بدکاران در دوزخ، که نـوعی زیـر زمـین اسـت، بـدون وسـا       می

  )92(».شوند معیشت در آن معذب می
  

  ح نیاکان در آیین شینتواروا
در تلقی مردم ژاپـن  . اي دارد پرستش ارواح در آیین شینتو مقام ویژه«

گونـه   آن. شـود  هر نوع گرفتاري و مشکلی با توسل به ارواح نیاکان حل می
. دانسـتند  که هر پیشامد مثبت و خیري را حاصل عنایت ارواح نیاکان مـی 

نبهـا را بـا مردگـان دفـن     هـا بـه رسـم بـدویان باسـتان اشـیاي گرا       ژاپنی
. گوینـد  مـی » هـا  کامی«در فرهنگ دینی ژاپن به ارواح مردگان . کردند می

دارد، مانند کامی خانواده، کـامی کـلان، کـامی     يهاي متعدد کامی افسانه
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ملت؛ مخصوصاً ارواح نیاکان امپراطور، کـامی طبیعـت، آسـمان، درختـان،     
. بخشند او را جان و حیات میکه ... ها، اسباب آشپزخانه و  ها، سنگ جنگل

در . سـازد  ها جهان را پر از ارواح خوب و بد می نیروي تصور و تخیل ژاپنی
هشـت صـد هـزار کـامی ارواح     : برخی روایات باستانی ژاپن آمده است که

موجود  است که برخی از این ارواح، قدرتمند و با نیروي فراوانی در جهان 
مفسـر  » هیرانـا «. انـد  یقی درآمـده حکومت دارند که به صورت خدایان حق

زیســته، تجزیــه و  مــیلادي مــی 19و  18کــه در قــرن » شــینتو«مــذهب 
در این آیین همۀ مردگان بـه  «: گوید او می. دارد» شینتو«تحلیلی از آیین 
شوند و حوادث جهان طبیعت، معلول کار مردگـان   گر می صورت خدا جلوه

کننـد، جهـان را    مـی  است، این مردگان هسـتند کـه سرنوشـت را تعیـین    
، مـزارع و کشـتزارها را   آورنـد  مـی را پدیـد   هـا  انسـان سازند و  مسکونی می

و . گردنـد  سازند و موجب پیدایش فصول چهارگانه سال مـی  حاصلخیز می
هم آنان هستند که بـلا و قحطـی و کارهـاي خـوب و بـد از آنـان صـادر        

ننـد، در زنـدگی   اگر مردم ارواح را فراموش ک«: دهد او ادامه می» .شود می
ایـن ارواح مردگـان اسـت کـه     . با ناملایمات دست به گریبان خواهند بـود 

کند، مردگان به زندگان احتیاج دارند، پـس   دهد یا مجازات می پاداش می
  ».باید که زندگان غذا و مایحتاج مردگان را بر قبور آنان بگذارند
ي مـرده،  هـا  به گمان آنان زندگان به مردهاي مرده، شمشـیر و بـه زن  

ها  عقیده دارند که کشورشـان خانـه خـدا و مملکـت      ژاپنی. دهند آینه می
خداست و مردم ژاپن از نژاد الهی هستند که بر تمام مردم جهـان برتـري   

این طرز تفکر به تدریج به صورت روحانی درآمد و اعتقـاد بـه ارواح   . دارند
  )93(».رواج یافت
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  آیین دائو) هـ
از اصول مورد توجه در دین چین باستان  همان طور که گذشت یکی«

این بود که ارواح نیاکان در جهان و زندگی افراد تـأثیر دارنـد؛ بـاوري کـه     
در ایـن آیـین سـخن از بهشـت و     . لازمه آن، بقاي روح بعد از مرگ اسـت 

دوزخ اسـت کـه پــس از حسابرسـی ، نیکوکــاران و بـدکاران در آن جــاي     
سـخنان بسـیاري در ایـن بـاره وجـود       به هر روي در آیین دائو. گیرند می

شود که در متون مقدس این آیـین سـخن زیـادي     دارد، هر چند گفته می
هـاي دیگـر بـه ایـن دیـن وارد شـده        در این خصوص نبوده، بلکه از دیـن 

  )94(».است
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، ) سـینا ( ، انتشارات منطـق »تاریخ ادیان و مذاهب جهان«مبلغی آبادانی، عبداالله )45(
  .254، ص 1373

(46)Www.tahoordanesh.com 
نیا، انتشارات  ایرج پزشک: ، مترجم»هاي بزرگ جهان سرگذشت دین«وزف، گئر، ج)47(

  .26-25، ص 1387جامی، 
  .174، ص 1375، نشر چشمه، »ادیان آسیایی«بهار، مهرداد، )48(
تـا   214مرضـیه شـنکایی، ص   : ، ترجمه»دین شناسی تطبیقی«تیواري، کدرنات، )49(

218.  
  .219همان ص)50(
 289، ص 1388، انتشارات ادیان و مذاهب، »ها دین سیک«روحانی، سید محمد ، )51(

  .291تا 
(52) www.Mihanblog.com 
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، )سـینا (، انتشارات منطـق  »تاریخ ادیان و مذاهب جهان«مبلغی آبادانی، عبداالله، )53(
  .233، ص 1373

، انتشـارات فروهـر،   »مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان«آذرگشسب، مؤبد اردشیر، )54(
  .194 -195، ص1348

  .219-220همان، صص ) 55(
  . 200و  196-197همان، صص ) 56(
  .207-209همان، صص ) 57(
  .210همان، ص)58(
  .224همان، ص)59(
 .172-173، صص 1368، بوستن، »فلسفه زرتشت«مهر، فرهنگ، ) 60(
 .173 -175همان، صص)61(
  .176-177همان، صص ) 62(
، انتشـارات فروهـر،   »آداب زرتشتیانمراسم مذهبی و «گشسب، مؤبد اردشیر، آذر)63(

 .202-203، ص 1348
  .204-205همان، ص )64(
 . 102، ص 1368، بوستن، »فلسفه زرتشت«مهر، فرهنگ، )65(
  .98-99همان، ص)66(
 .99-102همان،ص )67(
 .109همان، ص )68(
 .96-97همان، ص )69(
، )سـینا (رات منطـق  ، انتشا»تاریخ ادیان و مذاهب جهان«مبلغی آبادانی، عبداالله، )70(

 .422، ص 1373
 . 424همان، ص )71(
  .429-430همان، ص)72(
  .431-435همان، ص)73(
، موسسـه   »اصطلاحات و رستاخیز در آیـین هـاي ایـران باسـتان    «صدیقی، رضا، ) 74(

 .42، ص 1380انتشاراتی آزاداندیشان ، 
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، )سـینا (رات منطـق  ، انتشا»تاریخ ادیان و مذاهب جهان«مبلغی آبادانی، عبداالله، )75(
 .302، ص 1373

 .16-15، ص 1371، انتشارات بهجت، »هاي ایرانی مطالعات دین«رضی، هاشم، )76(
، موسسـه   »هـاي ایـران باسـتان    اصـطلاحات و رسـتاخیز در آیـین   «صدیقی، رضا، )77(

  .47، ص 1380انتشاراتی آزاداندیشان ، 
  .53-54همان، صص ) 78(
  .376، ص 1371، انتشارات بهجت، »هاي ایرانی مطالعات دین«رضی، هاشم، ) 79(
، مترجم حسینعلی عربی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی »تاریخ دوزخ«مینوا، جورج، )80(

  . 58، ص 1379امام خمینی، 
  .59-60همان، صص)81(
، )سـینا (، انتشارات منطـق  »تاریخ ادیان و مذاهب جهان«مبلغی آبادانی، عبداالله، ) 82(

  .166، ص 1373
  .184، ص 1382، انتشارات فروزش، »نظري در تاریخ ادیان«ترابی، علی اکبر، ) 83(
، )سـینا (، انتشارات منطـق  »تاریخ ادیان و مذاهب جهان«مبلغی آبادانی، عبداالله، )84(

  .177، ص 1373
(85)www. Rasekhoon. net 

هنـگ  ، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فر»ادیان زنده جهان«هیوم، رابرت ا، )86(
  .207، ص 1369اسلامی، 

، )سـینا (، انتشارات منطـق  »تاریخ ادیان و مذاهب جهان«مبلغی آبادانی، عبداالله، )87( 
  .174، ص 1373

، صـص  1382، انتشارات فروزش، »نظري در تاریخ ادیان«ترابی، دکتر علی اکبر، ) 88(
183-181. 

، ص 1382ر مرکـز،  حسن افشـار، نش ـ : ، مترجم»هاي ژاپنی دین«یوسا، میچیکو، )89(
23. 

، )سـینا (، انتشارات منطـق  »تاریخ ادیان و مذاهب جهان«مبلغی آبادانی، عبداالله، )90(
  .143، ص 1373

 .106همان، ص )91(
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  .149همان، ص )92(
  .144-145همان، صص)93(
، انجمـن معـارف   »سیري در ادیان زنده جهـان «سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم، ) 94(

  .122، ص 1383اسلامی ایران، 
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  )1(هاي یهودي مرگ در آموزه
دانیم کـه در تـورات یعنـی عهـد قـدیم کـه منسـوب بـه حضـرت           می
است، گفتگویی از قیامت نیست و پاداش بـدکاران را در همـین   ) ع(موسی

اسـرائیل کـه در    خداي بنی. گیرند در نظر می دنیا براي افراد یا اجتماعات
تورات معرفی شده است در دنیا از مجازات بدکاران غافل نخواهد بود، امـا  

م گرفتـار رنـج و   ی ـبینیم بسا نیکوکاران کـه دا چنین نیست، زیرا می عملاً
  .آغوشند عذابند و ناپاکانی که با شادمانی هم

شود که در نهاد هر  یجه میاز مطالعه داستان ایوب در تورات چنین نت
اسرائیلی همواره پرسش و کشمکش درباره این موضوع ادامه دارد که چـرا  

هایی دست با همۀ پاکدامنی و بردباري با چنین مصیبت) ص(ایوب پیامبر
گفته ایشان را که زبان حال یهودیان است، نـه   اکنون عیناً. به گریبان شد

  :شویم آور میبیان پیامبري چون ایوب، از تورات یاد
گفتگوي او با یارانش دربارة خـداي  ) فر ایوبس(در بخش سیزدهم از«

هرگاه خداي مرا بمیراند من نسبت بـه او آرزومنـد و   «: بزرگ چنین است
که در پیشگاهش نسبت به راه و روش خودم با  امیدوار خواهم بود، جز این

لیل خـواهم  هایی دست به گریبان بودم تقاضاي برهان و د چنین گرفتاري
گفتـار ایـوب پیـامبر بنـا بـه      «. هایم را خواهم پرسید کرد و علت گرفتاري

او . گفته تورات ایمانی آمیخته به تردید و اطمینـانی تـوام بـا شـک اسـت     
براي دفاع از خود و بزرگداشت موقعیت خود چنین اسـتدلالی را در نظـر   

عجیـب در  او پس از سرکوبی عواطف و غرایز بشـري و پایـداري   . گیرد می
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خانـه روح را کـه عبـارت از     نهـان  ۀبرابر مشکلات جانکاه با دو جمله اندیش
سـخن  . دارد هاست به صورتی مؤدبانـه اظهـار مـی    ها و شاديعلت مصیبت

خواهند با دید کوتاه مـادي   اسرائیل است که می ایوب همان زبان حال بنی
رنـج و   حوادث و سرنوشت انسان سرشـته بـه   ۀو دنیایی علت و نتیجۀ هم

انسانی که عمرش نسـبت بـه طبیعـت حتـی درختـان      . زحمت را دریابند
کوشش فکـري او در ایـن   . حساب و فراوانتر است، اما مشکلاتش بیکوتاه

   عـدالت، یعنـی چیـزي کـه فطـرتش       است که در همـین جهـان حقیقـت
  .خواهان آن است، را به چشم خود ببیند

شـود کـه علـت     مـی  در تورات بـه زبـان ایـوب از خداونـد درخواسـت     
هـاي   اي کـه راز شـگفتی  ایـوب از آفریننـده  . هاي او فهمیده شود گرفتاري

. آفرینش او مافوق شمارش و حسـاب اسـت، خواهـان کشـف علـت اسـت      
حقــایق هســتی بــه صــورتی کــه  گفتگوهـاي او از پیشــامدهاي زنــدگی و 

دهنده شک و تردیـد دربـارة راز عـدالت     ترین حالات انسانی را نشان دقیق
ت، این دودلی و تشکیک و چون و چراي او براي این است که با ایمانی اس

خواهد اندیشۀ لرزان خود را در برابر آن نگـه   آمیخته با وحشت و ترس می
  .دارد

آرزوهاي طلایی و دورنماي سرنوشتی که براي خـود  ... بیند  انسان می
اخته ها کـاخی از سـعادت س ـ   و با اندیشۀ خود ترسیم نموده و با خیال آن

  .شود است، ناگهان لرزان و ویران می
تواند چرایی و علل همـۀ امـور را    افکار پیچیده در احساساتش نیز نمی

به درستی دریابد و از طرفی نیز در نهاد خود انگیزة پذیرش وجـود داوري  
بـه ناچـار غوغـاي    . کنـد  اي آگاه به آفرینش را حـس مـی  عادل و آفریننده

  .یابدو در خود میعجیبی از کشاکش این دو نیر
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ــازگو شــده،    ــب او ب ــورات و ســخنانی کــه از جان ــوب در ت داســتان ای
اسرائیل است کـه در میـان شـک و     هاي بنیدهندة دورانی از اندیشه نشان

تردید دربارة پاداش نیکوکاران و مجازات گناهکاران به وجود آمـده اسـت،   
کاران و سـعادت  زیرا اگر بر مبناي چنین فکر و ایمانی در انتظار کیفـر بـد  

درپی و یک بار  نیکان در دنیا، ما به حقایق زندگی بنگریم، پیشامدهاي پی
هـا و   ها نفر را به نیستی کشانیده، یا سـختی  مردن جنایتکارانی که میلیون

یـابیم کـه   رسد ببینـیم، در مـی   گزاران جامعه می هایی که به خدمت تلخی
کشـد و چـه بسـا     ن مـی برآن عقیده ساده، یعنی مکافات دنیایی خط بطلا

  .دهد مشاهدات ما عکس این حالات را نشان می
پیـروزي جفاکــاران و شکســت ناکـامی رادمــردان پرهیزکــار در دوران   

سـازد،  ي متفکـر را بـه خـود مشـغول مـی     هـا  انسانکوتاه زندگانی اندیشه 
سوي عدالت الهی متوجـه  ه انگیزد و دلها را نیازمندانه باحساسات را برمی

بینیم که اهمیت و عظمـت اندیشـۀ دنیـاي پـس از      رو می از این. سازد می
با تمام تار و پود زندگانی آدمیان بستگی کامل دارد و جبراً ) قیامت(مرگ 

چنین فکري دربارة دنیاي دیگر بعـد از  . همه افکار متوجه آن خواهند بود
اسرائیل بوجود آمده اسـت، زیـرا در    در میان بنی) عهد قدیم(تورات یعنی 

ــاب  ا ــی ب ــل مت ــی 22نجی ــد م ــان را  «: گوی ــه ایش ــی ک در آن روز گروه
  » .سویش خواهند آمده گویند قیامتی نیست ب گویند و می )صدوقیون(

) ع(شویم که در زمان حضـرت عیسـی   از بیان روشن انجیل متوجه می
و حـال آنکـه    اسرائیل دنیاي پـس از مـرگ را بـاور نداشـته     گروهی از بنی

قیامت را باور داشته و چنین افرادي را ) فرَیسین(نام گروهی از پیروان او ب
ند، آنجا که پـولس  ک باب بیست و سوم معرفی می» اعمال رسولان«کتاب 

من فریسی پسر فریسـی هسـتم و روز رسـتاخیز را بـاور     «: گوید رسول می
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کـه   گوید درحالی این سخن را به حاکم دست نشاندة قیصر روم می» .دارم
زدنـد   ستگیري پولس وامیداشتند و به پولس تهمت مـی د هیهودیان او را ب

سـپس در بـاب   . کند جویی میکه او در میان یهودیان ساکن آن شهر فتنه
این چنین خداي پدرانم را با ایمان پرسـتش  «: بیست و چهارم آمده است

ها که در ناموس و انبیـاء اسـت ایمـان دارم و بـه     کنم و به همۀ نوشتهمی
وکار و رهبرانی که ایشان در انتظارش هستند، امیـد  رستاخیز مردگان نیک

به درستی معلوم نیست که از چه تاریخی باور داشتن به دنیاي پـس  . دارم
نخسـتین بـار در   . یافته اسـت  رواجاسرائیل  از مرگ و داوري در میان بنی

زیسـته،   از میلاد مـی  پیشکه در حدود سیصد سال )اشعیاي نبی(داستان 
ه شده، اگرچه برهان استواري بر مطابقت آن با قیامـت  نامی از حوادث برد

آمدهاي دنیایی بعد از اشـعیاء  گفته شده نیست، زیرا از ظواهر سخن پیش
او خدایی است که زمین را خـالی و آزاد و  «: گوید اشعیاء می. شود بیان می

کند، مرکز زمین  گرداند و عوض میبرمی را  آنسازد، ساکنین دگرگون می
هـا  گیرد، کوهدارد و زلزله سخت از همه طرف زمین را فرا مییشکاف برم

آید و چـون  اي به جنبش درمیشود، زمین مانند گردونه نرم و پراکنده می
سـیلاب  . کودکان  به چپ و راست حرکت خواهد کرد ةمدهوشان و گاهوار

بـر زمـین سـنگینی      هـا  انسانگیرد، گناه  می و طوفان  اطراف زمین را فرا
در چنـین روزي  . اندازند ها مید و مردمان خود را به دریاها و گودالنک می

روانه و قدرتمنـدان   ها آسماناست که پروردگار سپاه فرشتگان را به سوي 
آورد، ماه زمین را همچون بندگان و بردگان به حال اسارت و زندانی درمی

  » .شود خورشید تاریک و پوشیده می و
روز خـدایی کـه در انتظـارش بـودیم      در آن«: گویـد  می 25در بخش 

 ـ شوند و شود و مردمان به دیدنش شادمان می ظاهر می ب وآمMoab)(-
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کـه دشـمن یهـود     )ع(اي از نسل مـوآب، پسـر لـوط نبـی      ساکنان منطقه
.  شـود  افتد؛ نداي رهایی در کوهسـتان شـنیده مـی    به فلاکت می -هستند

 ـ   دارد و مربـوط بـه   بدیهی است این مطالب ارتباطی با جهـان رسـتاخیز ن
از  12در بخـش  . حوادثی است که در زمین پیش از قیامت رخ خواهد داد

سفر دانیـال گفتـاري دربـارة قیامـت بـه کنایـه گفتـه شـده کـه از تمـام           
روز گـروه    در آن«: گویـد  تـر اسـت و مـی   هاي گذشتۀ تورات روشن قسمت

رسند و  یشوند و به زندگانی جاوید م کثیري از خفتگان در خاك بیدار می
چون ستارگان بـراي همیشـه تاباننـد و گناهکـاران در بـدبختی      نیکان هم

اسـرائیل زیـاد    در تـورات از قیـام پیـامبران بنـی    . ابدي به سر خواهند برد
 ».کدام به قیامت مربوط نیست گفتگو شده که هیچ

هـایی وجـود    لازم به یادآوري است میان صدوقیان و فریسـیان تفـاوت  
  :کنیم ها را به اختصار بازگو می تدارد که این تفاو

ایـن  . طلـب اسـت   کلمۀ فریسی در عبري به معنـاي عزلـت  : فریسیان«
از مـیلاد   پـیش این فرقه دو قرن . لقب بر جدایی و امتیاز آنان دلالت دارد

اصل این فرقه به فرقـۀ  . پدید آمد و تاکنون هم اکثریت یهود از آن هستند
از  پـیش فریسـیان یـک قـرن    . گـردد برمی) به معناي پارسایان(حسیدیم 

آنان از نظر فکري با صدوقیان تضـاد و  . میلاد از میان حسیدیم برخاستند
این فرقه خدا را از جسم و صفات جسمانی منـزه  . مخالفت روشنی داشتند

اي را  همچنـین در مسـایل مربـوط بـه ارادة آدمـی راه میانـه      . دانسـت می
پـذیرفت و  ادگاه عدل الهـی را مـی  پذیرفته بود و نیز رستاخیز مردگان و د

فریسـیان عـلاوه بـر عهـد     . دادبه عبادات از قبیل نماز و غیره اهمیت مـی 
. شد، به تورات شفاهی نیز معتقد بودندعتیق که تورات مکتوب نامیده می

هاي حکیمانۀ دانشمندان یهود است که به عقیدة آنان تورات شفاهی گفته
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. براي قوم یهود باقی مانـده اسـت  )ع(نسل به نسل از زمان حضرت موسی 
ها در فاصلۀ قرن دوم تا پنجم میلادي، در کتابی بسیار بزرگ به این گفته

آوري شده و زیربناي فکر و اعتقـاد بنـی اسـرائیل قـرار     جمع» لمودت«نام 
فریسیان در جامعۀ یهود موقعیت خوبی بـه دسـت آوردنـد و    . گرفته است

  .اکثریت تابع آن شدند
نام این فرقه از صادوق بن اخیطـوب کـه از طـرف حضـرت      :صدوقیان

کتــاب دوم . (شــد بــه کهانــت منصــوب شــده بــود، مربــوط مــی ) ع(داود 
کاهنان بنی صادوق در کتاب حزقیال مورد تعریـف  ) 24:15و17:8سمویل

صـدوقیان بـه جـاي نمـاز، بـراي قربـانی اهمیـت        . اندو تمجید قرار گرفته
هـاي گذشـته را    دیدند سنتر خود لازم میصدوقیان ب. اي قایل بودند ویژه

حفـظ کننـد و بـا تجدیـد نظـر و تفسـیر بـه رأي فریسـیان و آداب آنـان          
صـدوقیان  . آنـان قائـل بـه جسـمانیت خـدا بودنـد      . ورزیدنـد مخالفت می

پنداشتند سـزاي نیکـی و   کردند و میجاودانگی نفس و قیامت را انکار می
رد ارادة انسانی به اختیـار مطلـق   شود و در مو بدي در همین دنیا داده می

  . معتقد بودند
! جاودانه خـداي مـن   :گوید هر اسرائیلی در دعاي صبحگاهی خود می«

تـو آن را پدیـد آوردي؛ آن را   . روحی که تـو در مـن نهـادي، پـاك اسـت     
کنـی و  تو آن را در من حفظ مـی . صورتگري کردي وآن را در من دمیدي

گیـري و در روز رسـتاخیز بـه مـن      رمـی از من ب) به هنگام مرگ(تو آن را 
  (pr.isr, .p.11).گردانیبازمی
بــه نقــل از بــن ســیرون (R.Eleazarhaggapar) پــاراالیعازرهاقّ.آر

انـد و آنـان کـه برانگیختـه     شوند، براي مردن آنان که زاده می«: نویسد می
: خـوانیم  در تلمود می» .شان داوري شودشوند، براي آن است که درباره می
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کسی برانگیخته شدن مردگان را نفی کند، در روز رستاخیز سـهمی   اگر«
  .(sanh, 90a)» نخواهد داشت

مردگان تو زنده خواهند شد «: داردیهود بر زبان اشعیاء نبی اعلام می«
بیـدار  ! اي شما کـه در خـاك سـاکنید   . جسدهاي من برخواهند خاست و

یلی، عبارت زیـر را از  آن مؤمن اسرای). 19:26اشعیاء، (» شده، ترنم نمایید
تو براي همیشه قادر مطلق و رب هسـتی؛  «: راند دعاهاي آمیداه برزبان می

؛ بـا فـیض   ...خیزانی؛ تو در یاري رسـاندن نیـرو منـدي   تو مردگان را برمی
دهـی و بـا رحمـت فـراوان خـود، مردگـان را       خود، زنـدگان را روزي مـی  

  .(pr.isr.,101)» انگیزي برمی
بت همۀ اعمال هر فرد به روي زمین، براي تـدارك  ث«: نویسدکوئن می

 ,Aboth)» همۀ اعمال شما در کتابی نوشته شده است. روز داوري است
همـۀ اعمـال او را بـر وي بـر     «: گویـد  وقتی این جهان را تـرك مـی  . (2,1

گویند کـه در فـلان روز و در فـلان مکـان چنـین و       شمارند و به او می می
اي که یک مرد بـه همسـر خـود    نان بیهودهحتی سخ«... » ايچنان کرده

  »  .میرد به حساب او خواهد آمداظهار داشته باشد، وقتی می
باشـد و  پسر متحمل گناه پدرش نمـی ... « : حزقیال نبی نوشته است«

عدالت مرد عادل بر خودش خواهـد  . پدر متحمل گناه پسرش نخواهد بود
  ). 3) (20:18یال حزق(» بود و شرارت مرد شریر برخودش خواهد بود

  
:»هایی از عهد عتیق کتاب« مجموعه ازاشعار بند هفت   

   زبان خویش از غیبت بازدارید،«
  ماند،شود بی اثر نمی اي که در نهان گفته میچه کلمه

  .آورددهان افترازن، مرگ را از براي جان به ارمغان می
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راهی زنـدگانی خـویش مـرگ را مجوییـد و بـه اعمـال دسـتان        به گم
  یش راه هلاك مپویید،خو

   چه خدا مرگ را نیافریده است،
  .گرددو از هلاك زندگان خشنود نمی

همه چیز را  از بهر بـودن آفریـده اسـت، در مردمـان جهـان، فایـدتی       
  است،

در ایشان شرنگ مهلک نیست و منزلگـه مردگـان بـر زمـین سـلطنت      
  .کند،چه دادگري نامیراست نمی

  
:دینان زندگی به دیدة بی  

  خوانند،آواي خویش، مرگ را می دینان به عمل و ک بیلی«
سـازند،  گیرند و از برایش، خویشتن را فنا مـی آن را دوست خویش می

چـه تـدبیر نادرسـتی،    . سزاسـت از آنِ آن باشـند   بندنـد، با آن پیمان مـی 
کوته است و دلگیر زندگانی ما چون مرگ آدمی در « :گویند یکدیگر را می

. کس نشناسیم که از منزلگه مردگان باز آمده باشدرسد علاجی نیست، و 
ایم و از پس آن، چنـان خـواهیم بـود کـه گـویی هرگـز       به اتفاق زاده شده

 . ایمنبوده
خیزد، چون خاموشـی  اي است که از تپش قلبمان بر میاندیشه، شراره

گیرد، تن خاکستر خواهد گشت و روح چون هواي ناپایا، پراکنـده خواهـد   
  .شد

زمان نام ما به طاق نسیان سپرده خواهد شد، اعمال ما را کـس  با گذر 
  یاد نخواهد کرد،

هـر  م اند، فرجام کار مـا را بازگشـت نیسـت،    آري، روزهاي ما گذر سایه
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هـاي حاضـر بهـره     پس بیاییـد از نعمـت  . آیدشود و کس باز نمی نهاده می
  .گیریم

عطرهـا   بهـا و  هـاي گـران   ها برخوریم، از شراببه شور جوانی از آفریده
  سرمست گردیم،

  سر نهیم، هاي گل سرخ برگل بهاري از کف ندهیم، تاجی از غنچه
  بیشر زان که بپژمرند، هیچ سبزه زاري از عیش و نوش ما خالی مباد،

همه جا نشان سرور خویش بر جاي نهیم، چه، این است بهرة ما و این 
  !است نصیب ما

زنان ترحم نکنیم، موي سـپید و   بیوه بردادگر فقیر ستم روا داریم،  بر
  .دیر سال پیر را پاس نگذاریم

  .فایده نماید قدرت ما قانون دادگري باد، چه آنچه ناتوان است، بی
آزارد، و بـا کـردار مـا مخالفـت     ها بگستریم، چه ما را مـی  بر دادگر دام

کنـد، و از بهـر اهمـال در     ورزد، بهر تخطی از شریعت، نکوهشمان مـی  می
  .سازدمان میش متهمتربیت خوی

شناسـد وخویشـتن را فرزنـد خداونـد     گمان آن دارد که خداي را مـی 
  .خواند می

آیـد،  هاي ما گشته است، نگاه او نیز بر ما سنگین مـی گر اندیشه مذمت
  .هاي او یکسره، دیگر است راه ماند وچه شیوة زیستن او به دیگران نمی

گزینـد،  هاي مـا دوري مـی   راهداند، و از ء قلب اندود میما را چون شی
  .گریزدها می آنچنان که گویی از ناپاکی

زند که خدا پـدر  خواند، و لاف آن میسرانجام دادگران را نیکبختی می
  اوست،

بنگریم که آیا سخنان او راست است، بیازماییم که فرجـام کـار او چـه    
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  . سان خواهد بود
کـرد و از آسـتان   چه دادگر پسر خدا است، خـدا او را یـاوري خواهـد    

  .دشمنانش خواهد رهاند
ــاري   او ــا بردب ــاییم، ت ــکنجه بیازم ــزا و ش ــه ناس ــیم،  را ب اش را بشناس

  .بسنجیمرا اش  شکیبایی
هـاي او، بـر وي   به مرگی ننگین محکومش سازیم، چه، به حسب گفته

  » .تفقد خواهد شد
  

  : در مورد سوگواري
خویش بنمایی، پس  مِپسرم، از براي مرده اشک ریز، مویه سرده تا غ«

  آنگاه جنازه را بر وفق آداب به خاك بسپار،
به تلخـی گریـه سـرده، برسـینه زن،     . و ارج نهادن گور او را فرو مگذار

  سوگواري کن، 
روز بـه سـوگ نشـین تـا      آنچنان که در خور مرگ اسـت، یـک یـا دو   

  .سخنی باقی نماند
بـرد، دل  چـه غـم بـه مـرگ راه مـی     . پس آنگاه غمش را از دل بشوي
  .گذارد اندوهگین، توش و توانی باقی نمی

  .ماند، زندگانی حزین را برنتوان تافتبا مصیبت، رنج پا برجا می
دل خویش را تسلیم غم مساز، غم را پس ران و بـه سـرانجام خـویش    

  .بیندیش
بازگشتی نیسـت، از بـراي مـرده بـه کـاري      : این را به فراموشی مسپار

  .دخواهی کردنخواهی آمد و با خویشتن ب
دیروز بر مـن بـود و   : پند مرا یادکن که شامل حال تو نیز خواهد شد«
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  »!امروز برتوست
اي آرمید، بگذار تا یاد او نیز بیارامد، چون روح او پرکشـید،  چون مرده

  .غمش را از دل بشوي
  :»هایی از عهد عتیق کتاب« مجموعهمرگ در 

زید و ه خوشبخت می، تو بهر انسانی کۀاي مرگ چه تلخ است اندیش«
  متنعم از اموال خویش است،

بهر انسان سبکباري که در همه کار کامیاب است و هنوز طعـم طعـام   
  .را تواند چشید

اي مرگ، چه مبارك قدم است حکم تو بهر انسان بینوا و نـاتوان، بهـر   
  .پیر فرتوت و پریشان روزگار، که شوریده حال و شکیب از کف بداده است

رس به دل راه مده، پیشـینیان و پسـینیان خـویش بـه     از حکم مرگ ت
این قضایی است که خداوند بهر هر جانداري مقدر ساخته اسـت، از  . یادآر

چه روي برخواست خداوند تعالی بشـوریم؟ خـواه ده سـال زنـدگی کنـی،      
خواه صد سال، خواه هزارسال، در منزلگه مردگان بـر عمـر خـرده گرفتـه     

  » .نشود
  :مکافات چنین آمده است در مورد رستاخیز و

اي اند، شمار بسیاري بیدار خواهند شد، پـاره از آنان که در دیار خفته«
خردمنـدان  . اي از بـراي ننـگ و نفـرت ابـدي    بهر زندگی جاودانـه و پـاره  

درخششی به سان تابناکی آسمان خواهند گرفت و آنان که دادگري را بـر  
تـو اي  . ه خواهند درخشـید اند، چون اختران جاودانشمار بسیاري آموخته

 ـ        هـر نهدانیال، ایـن سـخنان را مکتـوم دار و کتـاب را تـا روز بازپسـین م .
بسیاري اینجا و آنجا سـرگردان خواهنـد بـود و معصـیت فزونـی خواهنـد       

  ».گرفت
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  :دینان قیاس سرنوشت دادگران و بی

. جان دادگر در دست خداست، و ایشان را هیچ عذابی نخواهد رسـید «
شان چون سیه روزي انگاشته شده اند، رفتننابخردان، مرده نمودهبه دیدة 

اگـر بـه دیـدة    . انـد است، و سفر درازشان چون نیسـتی، لیـک در آرامـش   
  ».اند، امیدشان آکنده از نامیرایی بوده است آدمیان، کیفرهایی بدیده

  
 )2(هاي مسیحی مرگ در آموزه

  رستاخیز مردگان
همانـان کـه منکـر رسـتاخیز      -مدنـد همان روز صدوقیان نزدیک او آ«
فرزنـد بمـرد،   استاد، موسی گفـت کـه اگـر مـردي بـی     : و پرسیدند -بودند

برادرش باید با زن او، یعنی زن برادر خود، نکـاح کنـد و اعقـابی از بـراي     
اولی نکاح کـرد و سـپس   . باري نزد ما هفت برادر بودند. برادر خویش آورد

دومـی نیـز   . ادر خویش بـاقی گذاشـت  بی اولاد بمرد و زن خود را براي بر
سرانجام پس از تمامی آنان، زن نیـز  . چنین شد و سپس سومی تا هفتمی

پس به هنگـام رسـتاخیز ایـن زن همسـر کـدامیک از هفـت بـرادر        . بمرد
: عیسی ایشان را پاسخ گفـت . خواهد بود؟ چه جملگی او را به زنی گرفتند

شناسـید و  مقدس را مـی  شما در گمراهی هستید، از آن روي که نه کتاب
گیرنـد و نـه   چه به درگاه رسـتاخیز، آدمیـان نـه زن مـی    . نه قدرت خدا را

لیک در بـاب رسـتاخیز مردگـان،    . شوي، بلکه چون فرشتگان در آسمانند
من خداي ابـراهیم  : گوید اید که در آن خدا شما را میاین کلام را نخوانده

ردگان که خداي زندگان خدا نه خداي م. و خداي اسحاق و خداي یعقوبم
عهـد جدیـد،   ( ».است و مردمانی که شنیدند از تعلیم او به شگفت آمدنـد 
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  ).220-222صص  
  

  مرگ عیسی
از ساعت ششم، تاریکی سراسر زمین را فرا گرفـت تـا سـاعت نهـم و     «

خـداي مـن، خـداي    : (آوردنزدیک ساعت نهم عیسی به آواي بلند بانگ بر
برخی از آنان آنجا ایستاده بودند، با شنیدن ) من، از چه روي مرا وانهادي؟

درنـگ یکـی از آنـان دویـد      و بـی ) خوانـد؟ این ایلیا را می: (نداي او گفتند
اسفنجی برگرفت و به سرکه آغشت و بر سر نی نهـاد و نزدیـک او بـرد تـا     

! اما دیگران او را گفتند بگذار ببینیم ایلیا بهر نجات او خواهد آمـد . بنوشد
گر بار بانگی بـرآورد و جـان سـپرد و در آن هنگـام، پـردة      باري عیسی دی

ها بشکافت، مقـابر  مقدس از سر تا به پاي دوپاره شد، زمین لرزید و صخره
گشوده گشت و بسـیاري از پیکرهـاي مقـدس درآمدنـد و بـر بسـیاري از       
مردمان پدیدار گشتند، اما افسر رومی و مردانی که با او از عیسی نگهبانی 

: ا دیدن زلزله و آنچه گذشت، سخت بیمناك شـدند و گفتنـد  کردند، بمی
زنـان بسـیاري آنجـا بودنـد کـه از دور      ! ) راستی را که این پسر خدا بـود (

هایی که از جلیل از پی عیسـی روان گشـته و او را    کردند، هماننظاره می
خدمت گذارده بودند، از جمله مریم مجدلیه مریم مادر یعقوب و یوسـف و  

  ).252-254عهد جدید، صص(» .زبدي مادر پسران
  

  )انجیل لوقا(رستاخیز مردگان 
همانـان کـه منکـر     ـ ـ آنگاه تنـی چنـد از صـدوقیان نزدیـک آمدنـد     «

موسـی بهـر مـا     ،اسـتاد : رستاخیز بودند ـ و از او پرسش کردنـد و گفتنـد   
اگر کسی را برادر متأهلی باشد کـه بـدون فرزنـد بمیـرد، آن     : نوشته است
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هفـت بـرادر   . ن او را بگیرد و اعقابی از براي برادر خویش آوردبرادر باید ز
دومی نیز و سـپس سـومی آن زن   . اولی زن گرفت و بی فرزند بمرد. بودند

آنکـه از پـس خـویش    و اینچنین هر هفـت بـرادر بمردنـد، بـی    . را گرفتند
پس هنگام رستاخیز، ایـن زن  . سرانجام زن نیز بمرد. فرزندي باقی گذارند

میک از ایشان خواهد بود؟ چـه هـر هفـت بـرادر او را بـه زنـی       همسر کدا
گیرنـد،   پسران این دنیا زن یا شـوي مـی  : (گرفتند و عیسی ایشان را گفت

لیک آنان که سزاوار نصیب بردن از آن دنیا و رسـتاخیز از میـان مردگـان    
تواننـد   وانگهـی دیگـر نمـی   . گیرنـد نـه شـوي    شوند، نه زن می شمرده می

تاي فرشـتگانند و پسـران خـداي، از آن روي کـه پسـران      بمیرند، چه هم
خیزنـد، موسـی نیـز در    رستاخیزند، ولیک در این باب که مردگـان برمـی  

آنگاه کـه خداونـد خـداي ابـراهیم و خـداي      . قطعۀ بوته بدان اشارت دارد
باري، او نه خداي مردگان که خـداي  . خوانداسحاق و خداي یعقوب را می

آنگاه تنـی چنـد از کاتبـان بـه     ). زیندبهر او میزندگان است ،چه همگان 
چـه دیگـر جـرأت آن    ) استاد نیکو سخن گفتـی : (سخن درآمدند و گفتند

  ».اي از او پرسش کنندنداشتند که در باب هیچ نکته
  

  )انجیل یوحنا(مرگ عیسی
دانست دیگر همـه چیـز بـه پایـان رسـیده      پس از آن، عیسی که می«

ام، ظرفـی پـر از    تشـنه : محقق گردد، گفتاست تا کتاب مقدس به تمامی 
گرد شاخۀ زوفا اسـفنجی آغشـته بـه سـرکه نهادنـد و بـه       . سرکه آنجا بود

بـه پایـان   «: دهان او نزدیک کردند، عیسی چون سـرکه را بخـورد، گفـت   
  ».و سرخم کرد و جان سپرد» رسید
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  حیات روح)رساله به رومیان(حیات انسان مؤمن در روح 

: آمـده اسـت  ) رساله بـه رومیـان  (انسان مؤمن در  حیات روح ةدر بار«
پس اکنون از براي آنان که در مسـیح عیسـی هسـتند، دیگـر حکـومتی      «

بخشد، تو را از شریعت شریعت روح که در مسیح عیسی حیات می. نیست
چـرا کـه بـه    . به راستی این کار بر شریعت محال بود. گناه و مرگ رهانید

پسر خویش را با جسـمی هماننـد جسـم    سبب جسم، ناتوان بود، اما خدا 
گناه، بر او گسیل داشت و گناه را در جسم محکـوم کـرد، از آن روي کـه    
. حکم شریعت در ما که کردارمان تابع روح است و نه جسم، کامـل گـردد  

  زیند، به آنچه جسمانی است تمایـل دارنـد  زیرا آنان که برحسب جسم می
چـرا کـه تمایـل    . ه روحانی اسـت زیند، به آنچو آنان که بر حسب روح می

جسم به مرگ است، حال آنکه تمایل روح به حیات و آرامـش اسـت، زیـرا    
توانـد بشـود، و    مطیع شـریعت خـدا نمـی   . تمایل جسم به عناد با خداست
شما در جسـم  . توانند خویشاوند خدا باشند آنان که در جسم هستند، نمی

 آن. ر شـما سـاکن اسـت   بلکه در روح هستید، چرا که روح خدا د ،نیستید
لیک اگر مسیح در شماسـت،  . کس که روح مسیح را ندارد، از آن او نیست

اگر چه تن پیش از این به سبب گناه مرده باشد، روح به سـبب دادگـري،   
حیات است و اگر روح او که عیسی را از میان مردگان برخیزانیـد در شـما   

پس بـدین  . بخشیدرا نیز حیات خواهد  ساکن است، پیکرهاي میراي شما
سان، اي برادرانم، ما وامداریم، اما نه به جسم تا ناگزیر باشـیم بـر حسـب    

زیرا اگر برحسب جسم زنـدگی کنیـد، خواهیـد مـرد،     . جسم زندگی کنیم
  ».روح اعمال تن را بمیرانید، خواهید زیست لیک اگر با
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  چگونگی رستاخیز
: ن آمـده اسـت  در رساله اول به کرَُنتیـان چگـونگی رسـتاخیز اینچنـی    

خیزنـد؟ بـا چـه کالبـدي     چه سان بر می لیک خواهند گفت که مردگان «
افشـانی، تـا نمیـرد زنـدگی از سـر      بـذري کـه مـی   ! گردند؟ نـابخرد بازمی

افشانی، همان کالبدي نیست کـه پدیـد خواهـد    گیرد؟ و بذري که می می
یـاهی  هایی ساده است، خواه دانه گندم باشد، خـواه دانـۀ گ   آمد، بلکه دانه

بخشـد و هـر بـذري را    دگر؛ و خدا آن را به خواست خویش کالبـدي مـی  
ها جملگی یکسان نیستند، بلکـه جسـم    جسم. کند کالبدي خاص عطا می

جسـم پرنـدگان دیگـر و جسـم     . آدمیان دیگر است و جسم جانوران دیگر
ارند، لیـک اجـرام   اجرام آسمانی و اجسام زمینی نیز وجود د. ماهیان دیگر

اي بـا  حتی پرتو سـتاره . دیگر ستارگان را پرتوي دیگر و ا پرتويآسمانی ر
بـذر مـا در   . رستاخیز مردگان نیـز اینچنـین اسـت   . ستاره دیگر فرق دارد

خیزیم؛ بذر مـا در رسـوایی   شود و در فسادناپذیري برمی فساد افشانده می
د شـو  خیزیم؛ بذر ما در ناتوانی افشانده میشود و در مجد برمی افشانده می

شـود و بـا    خیزیم؛ بذر ما با پیکر نفسانی افشانده مـی و در توانمندي برمی
اگر پیکـر نفسـانی هسـت، پیکـر روحـانی نیـز       . خیزیمپیکر روحانی برمی

نخستین انسـان یعنـی آدم، نفـس زنـده     : بدین سان مکتوب است.  تهس
انســان . شــد؛ آخــرین آدم، روح حیــات بخــش گشــت و ســپس روحــانی 

. آیـد ك برآمد خاکی است، و انسـان دوم ازآسـمان مـی   نخستین که از خا
آسـمانی چنـین   . خاکی چنین بوده است وخاکیان اینچنین خواهنـد بـود  

بوده است و آسمانیان نیز اینچنین خواهنـد بـود و همچنـان کـه صـورت      
اي . خاکی را به خود گـرفتیم صـورت آسـمانی بـر خـود خـواهیم گرفـت       

. تواند وارث ملکوت خدا گردد نمی کنم که گوشت و خونبرادران اعلام می
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: گویم آري، با شما رازي را می. تواند وارث فسادناپذیري شود فساد نیز نمی
بـه یـک آن،   . ما جملگی خواهیم مرد، بلکه جملگی استحاله خواهیم یافت

در یک چشم برهم زدن، به نواي کرناي آخر، چه کرنـا بـه نـوا در خواهـد     
بر خواهند خاست و ما اسـتحاله خـواهیم    مردگان در فسادناپذیري آمد، و
نـد و ایـن   زیرا باید این وجود فسادپذیر، جامۀ فسـادناپذیري در برکُ . یافت

  ».وجود میرا جامۀ نامیرایی در پوشد
  

  سرود ظفرمندي
ن بــا عنــوان ســرود ظفرمنــدي و همچنــین در رســاله اول بــه کرَُنتیــا

ــۀ پــس چــون ایــن وجــود فســادپذیر  «: گیــري آمــده اســت نتیجــه جام
فسادناپذیري در بر کرد و این جامۀ میرا جامۀ نامیرایی در پوشـید، آنگـاه   

ظفر مرگ را بـه کـام خـود    : کلامی که مکتوب است، محقق خواهد گشت
اي مرگ ظفر تو کجاست؟ اي مرگ نیش تو کجاست؟ نیش مـرگ  . کشید

گناه است و قدرت گناه، شریعت، لیـک شـکر خـداي را کـه بـه میـانجی       
پس بدین سان، اي برادر ! کند یسی مسیح، بر ما ظفر عطا میخداوند ما ع

محبوبم، پایدار و راسخ باشید و همـواره در عمـل خداونـد پـیش رویـد و      
  ».بدانید که مرارت شما در خداوند عبث نیست

  
  رستاخیز مردگان و رویداد رستاخیز

همچنین در ادامۀ رساله اول به کرَُنتیان در بـاب رسـتاخیز مردگـان و    
اي برادران، بشارتی را که بـر شـما   «: داد رستاخیز اینچنین آمده استروی

شـوم، بشـارتی کـه آن را پـذیرا شـدید و در آن      اعلام کردم یادآورتان می
یابید، البته اگر آن را آنچنان که برشما استوار ماندید و با آن نجات نیز می
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خسـت آنچـه را   پس ن. ایداعلام کردم نگاه دارید وگرنه بیهوده ایمان آورده
شما رساندم، یعنی ایـن نکتـه کـه مسـیح بـر طبـق کتـب         خود یافتم، بر

مقدس، بهر گناهان ما بمرد؛ در گور نهاده شد و بر طبق کتب مقـدس در  
سـپس بـر   . روز سوم برخاست و بر کیفا و سپس دوازده تن پدیدار گشـت 

قی بیشتر آنان تا زمان حاضـر بـا   -بیش از پانصد برادر یکجا پدیدار گشت
سپس بـر یعقـوب و پـس از آن بـر      -اندهستند و تنی چند از آنان آرمیده

اي که نارس آخر از همه بر من نیز، چون بچه. جملۀ رسولان پدیدار گشت
چه، کمترین رسولان منم، سـزاوار آن نیسـتم   . به دنیا آمده، پدیدار گشت

 ـ. که رسول خوانده شـوم از آن روي کـه کلیسـاي خـدا را آزار رسـاندم      ه ب
اثر نبـوده  فیض خداست که هستم آنچه هستم و فیض او نسبت به من بی

آه نه من، بلکه فیض خـدا  : بر خلاف، بیش از جملۀ ایشان کار کردم. است
کنـیم ایـن   خلاصه ایشان یا من، آنچه موعظه می. که با من است کار کرد

کنـیم کـه   بـاري، موعظـه مـی   . است و این است آنچه بدان ایمان آوردیـد 
توانید بگوییـد   اي از شما میح از میان مردگان برخاست، چه سان پارهمسی

که رستاخیز مردگان وجود نـدارد؟ اگـر رسـتاخیز مردگـان وجـود نـدارد،       
لیک اگر مسیح برنخاسته، آنگاه پیام مـا باطـل   . مسیح نیز برنخاسته است

شود که گواهـان دروغـین خـدا     هم حتی معلوم می ،است و ایمان شما نیز
چه اگر . ایم که مسیح را برخیزانده استم، چه به دروغ شهادت دادههستی

و اگـر مسـیح برنخاسـته    . خیزند، مسیح نیز برنخاسته استمردگان برنمی
آنگـاه  . است، ایمان شما باطل است؛ شما هنوز در گناهان خویش هسـتید 

اگـر مـا کـه در مسـیح     . انـد اند نیز هلاك گشـته آنان که در مسیح آرمیده
امیدي جز این زندگی نداشته باشیم، بیش از جملۀ آدمیـان بایـد    هستیم

لیـک مسـیح از میـان مردگـان برخاسـته و نـوبرِ       . به حالمان غـم خورنـد  
که مرگ با یک انسان آمـد، رسـتاخیز    چه همچنان. آرمیدگان گشته است
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زیـرا همانگونـه کـه همگـان در آدم     . آیـد مردگان نیز بـا یـک انسـان مـی    
. ین نحو همگان در مسیح زندگی را از سر خواهند گرفـت میرند، به هم می

ر است، سپس کسانی خواهند بـود  لیک هرکس را مرتبتی است، مسیح نوب
پـس از آن پایـان فراخواهـد    . که در هنگام تجلی مسـیح از آن او هسـتند  

گاه کـه مسـیح پـس از برانـداختن هرگونـه ریاسـت و سـلطه و        رسید، آن
زیرا بایـد چنـدان سـلطنت    . ر خواهد سپردقدرت، ملکوت را به خداي پس

آخـرین دشـمنی   . کند که خدا جملۀ دشمنان او را به زیر پاهایش درآورد
شود مرگ است؛ چراکه خدا همه چیز را به زیر پاهـاي او   که برانداخته می

زیـن پـس همـه چیـز مطیـع      «: لیک آنگاه که خواهد گفت. درآورده است
را مطیع او ساخته اسـت، از ایـن    بدیهی است خدایی که همه چیز» .است

و آنگاه که همه چیز مطیع او گردد، آنگاه خـود پسـر   . گفته مستثنی است
مطیع او سـاخته اسـت، ازآن   را مطیع آن خدایی خواهد شد که همه چیز 

آنان که خود را بهـر مردگـان از پـاي    «و گرنه . روي که خدا در همه باشد
خیزنـد،  انـد برنمـی  به راستی مردهاگر آنان که . چه خواهند کرد»اندازدمی

خـود مـا از چـه روي هـر      اندازانـد؟ و چرا که خود را بهر ایشان از پاي می
رویـم؟ اي بـرادران بـه فخـري کـه خداونـدمان       ساعت به پیشواز خطر می
دهم که هر روز با مـرگ رویـارو   کند، شهادت میعیسی مسیح به شما می

 جانوران نبـرد کـردم، مـرا از آن    اگر در افسس به نیات انسانی با. شوممی
خیزند، بخـوریم و بیاشـامیم، چـرا کـه     چه عاید گشت؟ اگر مردگان برنمی 

همنشینان بـد، اخـلاق نیـک را فاسـد     «: فریب مخورید. فردا خواهیم مرد
چنان که شایسته است، به خود آیید و گناه مکنید، چـه میـان   ».سازندمی

این را بهـر شرمسـاري   . خبرند یشما کسانی هستند که به تمامی از خدا ب
  ».گویم شما می
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  مردگان و زندگان به هنگام آمدن خداوند

در رساله اول به تسالونیکیان در مورد مردگان و زنـدگان بـه هنگـام    «
خـواهیم در بـاب مردگـان    اي برادران، نمی«: آمدن خداوند نیز آمده است

چـه  . غمـین گردیـد  خبر باشید؛ نباید همانند دیگران که امید ندارنـد،  بی
ایمان داریم که عیسی بمرد و برخیزانده شد و به همین نحو، خدا آنـان را  

زیرا ایـن اسـت آنچـه بنـابر کـلام      . اند، با او خواهد آوردکه با عیسی خفته
ما زندگان که بهر ظهور خداوند اینجا خواهیم . خداوند باید بر شما بگوییم

چه خود خداوند بـا علامـت بانـگ    . اند، پیشی نداریمبود، از آنان که خفته
و کرَناي خدا، از آسـمان فـرود خواهـد آمـد و     ) رئیس فرشتگان(فرشتگان

سپس ما زنـدگان  : نخست مردگانی که در مسیح هستند برخواهند خاست
 ـ  یم بود، با ایشان گرد خواهیم آمدکه اینجا خواه رده خـواهیم  و بر ابرهـا ب

بـدین سـان، همیشـه بـا خداونـد      . شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنـیم 
  ».ها یکدیگر را دلگرم سازیدپس بدین اندیشه. خواهیم بود

  
  ها قیام پس از مرگ و فرود به دوزخ

هـا   در رساله اول پطرس نیز درباره قیام پس از مرگ و فـرود بـه دوزخ  
 ـ «: اینچنین آمده است رد و دادگـري  خود مسیح یکبار از براي گناهـان بم
 ـ  بهر ستمگران از د او کـه برحسـب جسـم    . ردنیا برفت تا ما را نـزد خـدا ب

هـاي   در روح برفت تا از بـراي روح . میرانده شد، بر حسب روح زنده گشت
هایی که در گذشته از ایمان سرباز زدنـد،  زندانی نیز موعظه کند، بهر روح

در زمانی که شکیبایی خدا ادامه داشت، در آن روزگاري کـه نـوح کشـتی    
اندك  شـماري در کـل هشـت تـن بودنـد، از میـان آب       ساخت که در می

  ».نجات یافتند
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  قیامت در انجیل چگونه است

و زندگانی جاوید براي بخشـش  ) ملکوت رب(در مسیحیت گفتگو از «
چنین از آتش و دوزخ و تاریکی براي مجازات و عذاب سخن و نعمت و هم

زي کـه مسـیح   یعنـی رو ) الدینیوم(به میان آمده است و هم در انجیل از 
صحبت شـده امـا تـاریخ و     ،شوند فرزند انسان با فرشتگان خداي ظاهر می

مکان پیدایش او به درستی روشن نیست و معلوم نیسـت شـاید ظهـور او    
از انجیـل متـّی آمـده     16سه روز بعد از مرگش باشد، چنانکـه در بخـش   

خواهـد  همانا فرزند انسان با فرشتگان و در پناه شکوه پدر نمایـان  «: است
به فراخور کردارش پـاداش خواهـد دیـد، ایـن      ام هرکسشد و در آن هنگ

گویم و گروهی مزه مـرگ را نخواهـد    سخن درست و راستین است که می
  ».چشید تا اینکه آمدن او را ببیند

بعـد از بـه دار   ) ع(و این قسمت از انجیل اشاره به ظهور حضرت مسیح
عیسـی بـه شـاگردانش    «: یـد گو از متّی می 19در بخش «. آویختن اوست

وارد شدن ثروتمندان گناهکـار  . گویم راستی با شما سخن میه گفت من ب
تر از گذشتن شـتر از  ناممکن است، ورود اینان مشکل  ها آسمانبه ملکوت 

گیـرد شـما    زمانی که فرزند انسان به تختش قرار مـی . سوراخ سوزن است
اسرائیل نیـز در   گانه بنیهنیز بر دوازده تخت خواهید نشست و اقوام دوازد

  » .نزدیکی شما خواهند بود
اي بیهوده و ناروا گویم هر کس کلمه به شما می«: گوید می 12در باب 

به مردم گفته باشد، بزودي در روز پاداش به حسـاب او رسـیدگی خواهـد    
  ».شد

اي پطـرس اگـر دسـت و پـاي     «: گوید از همین انجیل می 18در باب 
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شی بهتر از این است که در روز پاداش و رستاخیز بـا  گناهکاري نداشته با
داشتن دست و پا در آتش ابدي بسوزي و اگر دیـدگانی خطاکـار نداشـته    

تـر اسـت از اینکـه بـا همـان دو چشـم بـه دوزخ سـرنگون          باشی شایسـته 
هـا از  بیشتر از سایر انجیل) مرقس(هاي مختلف در انجیل در باب» .گردي

تو در دوزخـی خـواهی بـود کـه     «. شده است قیامت و چنان روزي گفتگو
گـویم   به شما می» .هایش همیشگی استخاموش نشدنی و شعلهآن آتش 

که بزودي گروه زیادي از مشرق و مغرب دنیا با ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
جایگزین خواهند شد و اما گناهکاران در تاریکی بسر  ها آسماندر ملکوت 

هایشـان بـه هـم سـاییده      ري و گریه دندانکه از شدت زا برند، درحالیمی
  ).انجیل متی  8باب (» .شود می

اي بـه دوزخ سـرنگون   که تا به فلک سر افراشـته ) کفرناحوم(و تو اي «
گویم که در روز جزا حالت زمین سدوم از تو  خواهی شد، لیکن به شما می

  ).11متّی، باب (».تر خواهد بودسهل
ون از تاك نخواهم خـورد تـا اینکـه بـا     اکنگویم که از هم  به شما می«

  ).26متّی، باب(».شما در ملکوت پدرم از آن بخورم
اما چون پسر انسـان در جـلال   «: از متّی چنین آمده است 25در باب 

خود با جمیع ملائکه مقدس خویش آید، بـر کرسـی جـلال خـود خواهـد      
دا ها را از یکـدیگر ج ـ  ها  در حضورش جمع شوند و آن نشست و جمیع آن

ها را بـر  میش. کند ها را از بزها جدا میکند، به قسمی که شبان، میش می
دست راست خود و بزهاي نر را در سمت چپ قرار دهد، آنگاه پادشاه  بـه  
اصحاب طرف راست گوید بیایید اي برکت یافتگان از پدر من، ملکـوتی را  

زیـرا چـون   که از ابتداي عالم براي شما آماده شده است، به میراث گیرید 
گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بـودم مـرا   
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جا دادید، عریان بودم مـرا پوشـانیدید، مـریض بـودم عیـادتم کردیـد، در       
حبس بودم دیدن من آمدید، آنگاه عادلان پاسخ گوینـد اي خداونـد کـی    

مـاییم، یـا   ات یافتیم تا سیراب نات دیدیم تا طعامت دهیم یا تشنهگرسنه
را جاي دهیم یا عریـان تـا بپوشـانیم وکـی تـرا      و کی ترا غریب یافتیم تا ت

مریض یا محبوس یافتیم تا عیادت کنیم، او در جـواب ایشـان گویـد هـر     
ایـد،  ترین مـن نمـوده  گویم آنچه به یکی از برادران کوچک آینه به شما می

ونـان از مـن   پس اصحاب طرف چـپ را گویـد اي ملع  ... » .ایدبه من نموده
دور شوید در آتش جاودانی که براي ابلیس و فرشتگان مهیا شـده اسـت،   

سـیرابم نکردیـد، مـرا نپوشـاندید،      ،زیرا گرسنه بودم مرا خـوراك ندادیـد  
گوینـد آنچـه را    گویند کی چنین بوده است می عبادتم نکردید، ایشان می

شـان در عـذاب   اید و ایبه یکی از این کوچکان انجام ندادید به من ننموده
ایـن تنهـا بیـان    . امـا عـادلان در حیـات جـاودانی     ،جاودانی خواهند رفت

مشروح قیامت و حساب و بهشت و دوزخ اناجیل بود که مسـیحیت امـروز    
  ).26انجیل متی، باب ( ».بر آن عقاید قرار دارد

  
  هاي اسلامی مرگ در آموزه-

 تعریف مرگ
جان شـدن، از  ردن، بیواژة مرگ در فارسی به معناي مردن، جان سپ«

دست دادن نیروي حیوانی وحرارت غریزي، فنـاي حیـات، نیسـت شـدن     
از این واژه در عربی به مـوت،  . زندگانی، از گیتی رفتن و در گذشتن است

کننـد مـرگ یـک امـر     غالبا تصور مـی  .برندنام می... ممات، اجل، فوت و 
در قرآن مجیـد   عدمی و به معناي فناست، ولی این برداشت هرگز با آنچه

مـرگ از نظـر   . شود، موافـق نیسـت   آمده و دلایل عقلی به آن رهنمون می
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قرآن یک  امر وجودي است، انتقال و عبور از جهانی به جهـان دیگـر، لـذا    
تعبیر شده که به معنـاي بـازگرفتن و   »توفی«در بسیاري از آیات قرآن به 

  . دریافت روح از تن به وسیلۀ فرشتگان است
  

  هنگ قرآنمرگ در فر
در فرهنگ قرآن مرگ به معناي وفات است، نه فوت، زیـرا فـوت بـه    «

معناي زوال و نابودي است، ولی وفات بـه معنـاي اخـذ تـام و در اختیـار      
این کـار  . گرفتن تمام وکمال یک حقیقت و انتقال آن به سراي دیگر است

الـذي   قـل یتـوفکم المـوت   «: گیردتوسط فرشتگان مأمور وفات صورت می
 ـ : گفتندکافران می. »ل بکم ثم الی ربکم ترجعونوک ردیم و در آیا وقتـی م

شـویم، پیـامبر در جـواب     روي زمین پراکنده و گم شدیم دوباره زنده مـی 
که بر این کارتان گمارده شده همـۀ وجـود شـما را     فرشتۀ مرگ: آنان بگو

گیرد و چیزي از حقیقت شما روي زمـین پراکنـده گـم نخواهـد شـد؛       می
آنکه چیزي از حقیقت شما روي زمـین پراکنـده و گـم نخواهـد      یعنی اولاً

شد، ثانیا، چون تمام حقیقت شما با مردن نزد فرشته مأمور الهی محفـوظ  
ثم «أمور خدا به سوي پروردگارتان خواهد بود رجوع شما با ارجاع م ،است

پس مرگ وفات اسـت،  . و به جانب او برخواهید گشت» الی ربکم ترجعون
نه فوت و انسان متوفی است، نه ضال و مرگ توفی است، نه ضلالت وگـم  

انسان بـا انتقـال بـه سـراي دیگـر سـفر جدیـدي را آغـاز         . شدن در زمین
  . سدر کند و به مقصد نهایی خود می می

مرتبه با واژه توفی، که به معناي تحویـل گـرفتن    14در قرآن از مردن 
بلکه ما داده خود  ،شوید یعنی با مردن شما نابود نمی ؛است، نام برده شده

. دهـیم تحویل مأموران خودمان می را بدون کم و کسر پس گرفته و موقتاً
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و به همـین  مرگ نیستی نیست، بلکه انتقال از منزلی به منزل دیگر است 
دلیل از مردن با کلمه توفی تعبیر شده است جالب اینکه همین تعبیـر در  

گمـان نبریـد کـه بـا مـرگ نـابود       : آمده که فرمود) ص(االله سخنان رسول
حیـات انسـان در   . نماییـد دیگر کوچ می ۀاي به خان بلکه از خانه ،شوید می

نتقـال نقـص و   یعنی از این حرکت و ا ؛کمال است ۀاین مرگ و انتقال روی
بلکه این حرکت  ،شود رسد و چیزي از او کم وکاسته نمی ضرري به او نمی

 19تعبیـر آیـه   . کنـد  تکامل و ترقی پیدا مـی  مرتباً) مرگ تولد و(و انتقال 
اشـاره بـه همـین    » آیـد شدائد مرگ به حق به سراغ انسان مـی «سوره ق 
ارا مخلـوق  سورة ملک مـرگ را آشـک   2بعضی آیات نیز مثل آیۀ . معناست

اةَ     « : فرمایـد  جایی که خداوند می. خدا میداند وت والْحیـ ذي خلَـَقَ المْـ الَّـ
لًا ومنُ عسَأح ُکمأَی ُکمُلوبیهمانکـه مـرگ و زنـدگى را       ل زِیـزُ الْغفَـُورالْع وه

تـان نیکوکارتریـد و اوسـت ارجمنـد      پدید آورد تا شما را بیازماید که کدام
  ».آمرزنده

دنیا با تمام وسـعت  . مرگ انسان مانند تولد طفل است به عبارت دیگر
جمالش در حقیقت نسـبت بـه عـالم آخـرت،      و زیباییش، با تمام حسن و

گونـه کـه تـا طفـل پـا بـه        اما همان. همچون شکم مادر نسبت به دنیاست
انسـان نیـز تـا     شود، غالباً جهان نگذاشته از واقعیت جهان خارج آگاه نمی

در بیـان ماهیـت و حقیقـت     )1(».م مرگ با عالم آخرت بیگانـه اسـت  هنگا
مرگ، باید به این حقیقت اعتراف کنیم که ما اطلاع دقیقی از آن نـداریم،  
و این به مانند آن است که کسی بخواهد تولد و خروج از عالم روح و ورود 
به جهان وسیع مادي را به یک جنین در رحم مادر توضیح دهد، اما به هر 

هاي عقلی و فطري در سایۀ رهنمودهایی کـه از   حال ما با تکیه بر دریافت
  .ایمایم، مختصرا با آن آشنا شدهطریق وحی دریافت کرده
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  مرگ نابودي نیست -1
مرگ عدم نیست، بلکه غـروب از یـک نشـئه و     ،حقیقت نخست اینکه
به عبارت دیگـر مـرگ نیسـتی اسـت ولـی نـه       . طلوع در نشئۀ دیگر است

مطلق، بلکه نیستی نسبی، یعنی نیستی در یک نشئه و هستی در  نیستی
اصولا انسان به واسـطۀ برخـورداري از حقیقتـی مجـرد و     . یک نشئۀ دیگر

چـه جسـم اسـت همیشـه      آن. مرگ مطلق نـدارد ) نفس روح و( غیر مادي
مرده است و آنچه روح است همیشـه زنـده اسـت لکـن بـه پیوسـتگی آن       

گـردد و ایـن نسـبیت    اطلاق می) ممات( دوو به گسستگی آن ) حیات(دو
فنا، حتی بر عالم نباتات و جمادات نیز حاکم است، یعنـی هـیچ چیـز در    

شـود و از   شود بلکه از صورتی به صورت دیگـر تبـدیل مـی    عالم نابود نمی
دنیا رحم جان است و خـروج  . رودحیات به ممات و از ممات به حیات می

لق نیست، بلکه بـه منزلـۀ تولـدي اسـت     از آن به منزلۀ نیستی و فناي مط
  .نسبت به جهان آخرت

قرآن در این زمینه بیانات شیوایی دارد که اثبـات کننـدة عـالم قبـر و     
  :کنیم برزخ نیز هست و ما در این جا به دو نمونه اشاره می

  .گردیم یعنی ما از اوییم و به سوي او باز می: انا الله و ان الیه راجعون)1
یعنـی اي  : نه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیهعس المطمیا ایتها النف)2

که  به سوي پروردگارتان بازگردید، درحالی! هاي آرمیده و مطمئن جان
در » .شما از خداوند خشنودید و خدا هم از شما راضی و خشنود است

آیاتی از قرآن کریم خداوند مـرگ و زنـدگی را مخلـوق خـود معرفـی      
الموت والحیوه لیبلوکم احسن عمـلا   الذي خلق«: فرمایدکند و می می

کس که مرگ و حیات را آفریده تا شما را  یعنی آن . و هو العزیز الغفور
کنید و او شکست ناپـذیر و  بیازماید که کدامیک از شما بهتر عمل می
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نحـن قـدرنا بیـنکم    «: فرمایـد مـی  سورة یسقرآن در » .بخشنده است
ان شـما مـرگ را مقـدر    یعنـی مـا در می ـ  . الموت و ما نحن بمسبوقین

و بـدیهی اسـت کـه    » .گیـرد ساختیم و هرگز کسی از ما پیشـی نمـی  
تواند بـه امـر عـدمی تعلـق گیـرد و لـذا نتیجـه گرفتـه          تقدیر نیز نمی

البتـه ناگفتـه نمانـد کـه اگـر      . شود که مرگ یک امر عدمی نیست می
مرگ را نسبت به بدن بسنجیم، مرگ همان عدم است، زیرا انسـان بـا   

دهد و اگر نسبت ویش هرگونه حرکت و جنبش را از دست میمرگ خ
به روح بسنجیم مرگ، انتقال از جهانی به جهان دیگر است و فقـدانی  

  .در کار نیست
  اي براي تحقق عدالتمرگ وسیله -2

فی حد ذاته به وجود  ،اي زشت و کریه داشته باشدمرگ اگر هم چهره
هـا   ها و مکـان  که در همۀ زمانآورندة عدالت است، آن هم عدالتی فراگیر 

هاي موجود  جل حاضرین، امکان استفادة آیندگان از نعمتبا پایان یافتن اَ
پس با ایـن حسـاب مـرگ گسـترش     . سازددر جهان آفرینش را فراهم می
البته بدیهی است کـه نسـبت بـه حیـات     . حیات است نه محدودکنندة آن

اما نسبت به حیات . تدر جهان مادي، محدود کننده اس ها انسانتک تک 
پس اگـر در یـک عبـارت    . گسترش دهندة حیات است  ها انسانمجموعۀ 

: کوتاه، چهرة حقیقی دنیا و مرگ را بخواهیم معرفی کنـیم، بایـد بگـوییم   
مادة جهان با سیر طبیعـی و حرکـت جـوهري خـود، گوهرهـاي تابنـاك       

رده و بـه  آورد، سپس روح مجرد، ماده را رها ک ـهاي مجرد را پدید می روح
گوهر دیگـري را در   دوبارهدهد و ماده ادامه می يتر تر و قوي زندگی عالی

پس در این نظـام، چیـزي جـز تکامـل و توسـعۀ      . پرورانددامن خویش می
  .حیات وجود ندارد
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  اي براي شیرینی و نشاط زندگیمرگ وسیله -3
اگر فرض کنیم مرگ وجود نداشته باشـد، زنـدگی شـیرینی، نشـاط و     

دهد، زیرا انسان قدرت مراقبت از آباء و اجـداد  خود را از دست می طراوت
پیر و از کار افتادة فراوان خـود را نخواهـد داشـت و همچنـین منازلشـان      

کمتــر  تنــگ شــده و ســهم هــر کــس از امکانــات محــدود مــادي، کــم و 
  )2(».شود می

 
  سکرات مرگ

المْوت بـِالْحقِّ   وجاءت سکرَْةُ« : فرماید سورة ق می 19خداوند در آیۀ «
یدتَح ْنهم ا کُنتم کهوشی مرگ در حالی که حـق اسـت، آمـد و     و بی ذَل

سـوره انفـال نیـز     50در آیـۀ  . این چیزي اسـت کـه از آن گریـزان بـودي    
وههم      «: فرماید می ولوَ ترََى إِذْ یتوَفَّى الَّذینَ کفَـَروُاْ المْلآئکـَۀُ یضـْرِبونَ وجـ

رِیقوالْح ذَابذوُقوُاْ عو مهاربأَد.«   
ستانند بر چهره و پشت  فرشتگان جان کافران را مى و اگر ببینى آنگاه که 

سـوره   30-26در آیـات   .عذاب سوزان را بچشـید ] گویند[زنند و  آنان مى
ر آرى در آن روز مسی .إِلَى ربک یومئذ المْساقُ« : قیامت نیز آمده است که

لَّى  . همه بسوى دادگاه پروردگارت خواهد بود در آن روز  :فلََا صدقَ ولـَا صـ
بلکـه  : ولکَن کَذَّب وتوَلَّى .شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند گفته مى

 ـ: ثمُ ذهَب إِلَى أهَله یتمَطَّى .گردان شد تکذیب کرد و روى سـوى  ه سپس ب
أوَلـَى لـَک    .داشـت  ر حالى که متکبرانه قدم برمىخانواده خود باز گشت د

تـر   با این اعمال عذاب الهـى بـراى تـو شایسـته     :ثمُ أوَلَى لَک فأَوَلَى فأَوَلَى
کند  آیا انسان گمان مى: أَیحسب الْإِنسانُ أنَ یترَْك سدى .تر شایسته ، است

آورد  سد، فریاد بر می؟  وقتی که جان به گلوگاه می رشود هدف رها مى بى
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که کیست دواي درد بیمار کند و این در حالی است که یقین پیـدا کـرده   
حرکـت شـده و بـه هـم      بـی  هاي پـایش  ساقکه عمرش رو به پایان است 

را بـه   هـا  انسـان آید وآن روز است که ها  بیرون می و جان از آن دچسب   می
  )3(».کشانند طرف خدا می

اثـر   ي حالتی است شـبیه مسـتی کـه بـر    سکرات، جمع سکره به معنا
سـازد، ولـی   دهد و انسان را سخت مضطرب مـی اي دست میشدت حادثه
درست است که مرگ براي مؤمنان آغاز انتقـال بـه جهـانی    . مستی نیست

تر و مملو از مواهب الهی است، ولی با این همه، ایـن حالـت انتقـالی    وسیع
الیان دراز بـا ایـن تـن خـو     براي هیچ انسانی آسان نیست، چراکه روح، س ـ

مانـد کـه دنـدان    این حالت درست به این مـی . گرفته و پیوند داشته است
فاسدي را ازدهان بیرون کشند، مسلما لحظه جدایی، دردناك اسـت ولـی   

  .دهدبعد احساس آرامش به انسان دست می
خوانیم که سه روز براي انسان وحشتناك در بعضی روایات اسلامی می

بینـد؛ روزي کـه   شود و این جهان ناآشـنا را مـی   که متولد میروزي : است
کنـد و روزي کـه وارد عرصـۀ     میرد و عالم پس از مرگ را مشاهده مـی می

بیند که در دار دنیا نبود، لذا خداوند در آیـه  شود و احکامی می محشر می
ثُ   وت ویوم یم وسلَام علَیه یوم ولد و« :فرمایدسوره مریم می 15 یوم یبعـ
میـرد و روزي کـه   و سلام بر او روزي که به دنیا آمد و روزي کـه مـی   :حیا

خاصی به ایـن دنیـا دارنـد     ۀها که علاق مسلم است آن. شود برانگیخته می
هاست  بریدن از آنچه مورد علاقه آنتر، و دلشان از آن بسیار سخت انتقال
انـد سـکرات   کب گناهان بیشتري شـده تر است و نیز کسانی که مرتمشکل

  ».تر استدردناك ها شدیدتر و موت براي آن
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   آیات مرگ در قرآن
ف   «: فرمایـد  دربـاره مـرگ مـی    28-29خداوند در سوره بقره آیه  کَیـ

 ـ        إِلَی ثـُم ُیـِیکمحی ثـُم ُیـتکُممی ثـُم ُاکم ه تکَفْرُوُنَ بِاللَّه وکُنتمُ أمَواتـاً فأَحَیـ
چگونه خدا را منکرید با آنکه مردگانى بودید و شما را زنده کـرد  : ترُجْعون

آنگاه به سوى او بازگردانـده  ] و[کند  باز زنده مى] و[باز شما را مى میراند 
ممکن است منظور از رجوع به سوي پروردگـار حقیقتـی از ایـن    . شوید مى

مل از نقطۀ عدم کـه  تر باشد و آن اینکه همۀ موجودات در مسیر تکادقیق
نهایـت کـه ذات پـاك پروردگـار      نقطۀ صفر است، شروع کرده به سوي بی

شود و بار دیگر انسـان در   روند، با مردن تکامل تعطیل نمیاست پیش می
گـردد، و مسـیر   تـر بـاز مـی   رستاخیز به زندگی و حیات در سطحی عـالی 

  . یابدتکاملی او ادامه می
شود که بعد از پایان زندگی  استفاده میاز مجموع این آیات به روشنی 

ایـن  .  دنیا، تنها یک حیات در پـیش اسـت و آن حیـات رسـتاخیز اسـت     
نامند و کنند و عود ارواح میعقیده به تناسخ که گاهی نام آن را عوض می

معتقدند که روح پس از جدایی از این بدن در نطفۀ دیگـري کـه در عـالم    
گـردد، از نظـر قـرآن    دیگر به دنیا باز مـی گیرند، و بار جنین است قرار می

قـُلْ إنِ  « : گوید سوره بقره می 96تا 94هاي در آیه. اساس است باطل و بی
وت إنِ     واْ المْـ اسِ فَتمَنَّـ کَانَت لکَمُ الدار الآخَرَةُ عند اللهّ خَالصۀً من دونِ النَّـ

بازپسین یکسر به شما اختصاص بگو اگر در نزد خدا سراى  :کُنتمُ صادقین
ولـَن  . گوییـد آرزوى مـرگ کنیـد    پس اگر راسـت مـى   ،دارد نه دیگر مردم

ولى به سبب کارهایى  :بمِا قَدمت أَیدیهمِ واللهّ علیم بِالظَّالمین اًیتمَنَّوه أَبد
] حـال [انـد هرگـز آن را آرزو نخواهنـد کـرد و خـدا بـه        که از پیش کرده

الَّذینَ أشَـْرکَوُاْ   منَ لَتَجِدنَّهم أحَرَص النَّاسِ علَى حیاةٍ و و. ران داناستستمگ
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نۀٍَ وس ْرُ أَلفمعی َلو مهدَأح دوی   اللـّهرَ ومعذَابِ أنَ ینَ الْعم هِزحَزحِبم وا هم
حتـى  [ین مـردم بـه زنـدگى و    و آنان را مسلما آزمندتر: بصیرٌ بمِا یعملوُن

ورزند خواهى یافـت هـر یـک از ایشـان      از کسانى که شرك مى] تر حریص
آرزو دارد که کاش هزار سال عمر کند با آنکه اگر چنین عمرى هـم بـه او   

کننـد   داده شود وى را از عـذاب دور نتوانـد داشـت و خـدا بـر آنچـه مـى       
 . بیناست

ارنـد، پـس از تحلیـل و    ترسـند و وحشـت د  بیشتر مردم از مرگ مـی  
  : دهدبینیم که ریشه این ترس را یکی از دو چیز تشکیل میبررسی می

بسیاري از مردم مرگ را به معنی فنـا و نیسـتی و نـابودي تفسـیر      -1
کنند، بدیهی است که انسان از فنا و نیستی وحشت دارد و اگر انسـان  می

خواهد بود، لذا حتی مرگ را به این معنی تفسیر کند، حتما از آن گریزان 
در بهترین حالات زندگی و در اوج پیروزي فکر این مطلب کـه روزي ایـن   

کند و همیشه از  یابد، شهد زندگی را در کام آنان زهر میزندگی پایان می
  . این نظر نگرانند

اي بـراي  دانند و مقدمهجمعی از افراد که مرگ را پایان هستی می -2
داننـد، از نظـر اعمـال خـود و      تـر نمـی   عـالی  تـر و زندگی در سرایی وسیع

ها از مرگ وحشت دارند، زیرا مرگ را آغاز رسـیدن   ها وخلافکاري تبهکاري
الهـی و کیفـر    ۀبراي فـرار از محاسـب  . بینندبه نتایج زشت اعمال خود می

میل دارند هرچه بیشتر مرگ را عقب بیندازند، آیۀ بـالا اشـاره بـه دسـته     
ان خدا از یکسو ایمان به زندگی جاویدان بعـد از  کند، ولی پیغمبر دوم می

مرگ را دردلها زنده کردند و چهرة وحشتناك مرگ را کـه فنـا و نیسـتی    
اي بـه زنـدگی   است در نظرها دگرگون ساخته، چهرة واقعی آن را دریچـه 

و از سوي دیگر دعوت بـه پـاکی عمـل    . تر است به مردم نشان دادندعالی
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خاطر کیفر اعمال نیز زائـل گـردد، مـردم بـا     کردند تا وحشت از مرگ به 
  .وجه وحشت ندارند  ایمان از پایان زندگی و مرگ به هیچ

نْ یقْتـَلُ    و «: فرمایدسورة بقره نیز می154خداوند در آیۀ  لاَ تقَوُلوُاْ لمـ
ن لاَّ تشَـْعروُن   اللهّ أمَوات بلْ أحَیاء و فی سبیلِ ه و کسـانى را کـه در را   :لکَـ

ن أش ـ .دانیـد  اند ولى شما نمى شوند مرده نخوانید بلکه زنده خدا کشته مى
اند این آیه دربـاره شـهداي جنـگ بـدر     چنین است که گفته نزول این آیه 

نازل شد که چهارده نفر بودند، شش نفر از مهاجران و هشت نفر از انصـار،  
قـرآن بـا    کس مرد، در ایـن آیـه  گفتند فلاناي میبعد از پایان جنگ عده

تفسـیر ایـن آیـه    . کند بر شهیدان نهی می) مرده(ها را از کلمۀ  صراحت آن
چنـین اسـت کـه در هـر نهضـتی گروهـی از مـردم خـود را کنـار           نیز این

هـاي  عنـوان دهنـد بـا   کشند، علاوه بر اینکه خـود کـاري انجـام نمـی     می
آمـدي رخ دهـد   کـه پـیش   کنند و همینمختلفی دیگران را نیز دلسرد می

از  يقرآن کریم در موارد متعدد. پندارندنتیجه میأسف خورده قیام را بیت
از جملـه  . ها را سخت سـرزنش کـرده اسـت    این سخن به میان آورده و آن

 ـ  شد میهرگاه شخصی در میدان جنگ شهید می رد و بـا  گفتنـد فلانـی م
خداوند در پاسـخ ایـن   . ساختندسف فراوان دیگران را مضطرب میأاظهار ت

 دارد و در این آیه صریحاً پرده از روي این حقیقت برمی ،هاي مسمومهگفت
 )مـرده (دهنـد  گوید که حق ندارند کسانی را که در راه خدا جـان مـی   می

آنان زنـده   ؛کنیدها را درك نمی اند شما زندگی آنها زنده بخوانند بلکه آن
الهـی  هـاي   هستند و از مزایاي زنـدگی پرشـکوهی برخوردارنـد و از روزي   

روایـاتی بـراي   . گوینـد و خشـنودند   کنند، با یکدیگر سخن میاستفاده می
توضیح این معنا در دست است که مفصلا حیات و زندگی در برزخ را بیان 

زنـدگی  (از این آیه موضوع حیات در زندگی برزخی انسان  کند و ضمناً می
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ریحی شود و پاسخ ص به روشنی اثبات می) پس از مرگ و قبل از رستاخیز
گویند قرآن اشاره بـه بقـاي روح و زنـدگی برزخـی      است به کسانی که می

 منتهی بایـد توجـه داشـت کـه موضـوع آیـه مناسـب بحـث        . نکرده است
انـد  تنها درباره شهیدان راه خداست و اینکه بعضـی تصـور کـرده   ) شهداء(

ناگفته نماند کـه  . آیه است مراد از حیات در اینجا وجود آثار مخالف ظاهر
گروهـی از مفسـران ایـن زنـدگی      .دگی در آنجا با این بدن مادي نیستزن

انـد مـا   انـد و گفتـه  دانسـته )شهدا(برزخی را یک حیات غیبی و مخصوص 
عـدة دیگـر حیـات و    . هـایی اسـت   برداري دانیم چه زندگی و چه بهره نمی

اند معناي آیه این است که هرکه گفته و گمراهی دانسته مرگ را هدایت و
بعضـی دیگـر   . بلکه او هـدایت شـده اسـت    ،شد نگویید گمراه است کشته
اند مراد از آیه آن است که هرکه در راه خدا شهید شد اسـم او زنـده   گفته
شـود کـه هـیچ یـک از      توجه به آنچه در بالا ذکر شد معلوم می با .ماندمی

این احتمالات قابل قبول نیست، نه لزومی دارد که آیه را به معنی مجازي 
 )4( ».حیات برزخی را مخصوص شهیدان بدانیم ۀلئنه مس فسیر کنیم وت

ذینَ     اَ«: فرمایـد سورة بقره نیـز مـی   243خداوند در آیۀ  لـَم تـَرَ إِلـَى الَّـ
   ماه خرَجَواْ من دیارهِم وهم أُلوُف حذرَ المْوت فقََالَ لَهم اللهّ موتوُاْ ثـُم أحَیـ

] حـال [آیـا از  : لکَنَّ أکَْثرََ النَّاسِ لاَ یشکْرُوُن و فضَلٍْ علَى النَّاسِ وإنَِّ اللهّ لَذُ
هاى خود خارج شدند و هـزاران تـن بودنـد     کسانى که از بیم مرگ از خانه

خبر نیافتى پس خداوند به آنان گفت تن به مرگ بسـپارید آنگـاه آنـان را    
است ولى بیشتر زنده ساخت آرى خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش 

  ».کنند مردم سپاسگزارى نمى
ۀٍ   « : فرمایندسورة بقره می 259خداوند در آیۀ  أوَ کَالَّذي مرَّ علـَى قرَْیـ

وهی خَاوِیۀٌ علَى عروُشها قَالَ أَنَّى یحیِی هذه اللهّ بعد موتها فأَمَاتهَ اللهّ مئۀََ 
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کمَ لَبِثْت قَالَ لَبِثْت یوما أوَ بعض یومٍ قَالَ بل لَّبِثـْت مئـَۀَ    عامٍ ثمُ بعثهَ قَالَ
عامٍ فَانظرُْ إِلَى طَعامک وشرََابِک لمَ یتسَنَّه وانظرُْ إِلَى حمارِك ولنَجعلَک آیۀً 

ْنکَس ُا ثمُزهنُنش فظَامِ کَیانظرُْ إِلَى العقـَالَ   لِّلنَّاسِ و نَ لـَهیا تَبَا فلَمما لَحوه
یا همانند کسی که از کنـار یـک آبـادي     :أَعلمَ أنََّ اللهّ علَى کلُِّ شَیء قَدیر

و اجسـاد  (ها ریخته بود  عبور کرد در حالی که دیوارهاي آن بر روي سقف
چگونـه  : هاي اهل آن در هر سو پراکنـده بـود، او بـا خودگفـت     و استخوان

را یکصـد   خدا او) در این هنگام(کند  داوند اینها را پس از مرگ زنده میخ
چقـدر درنـگ کـردي؟ گفـت     : سال میراند و سپس زنده کرد و به او گفت

بلکه یکصد سال درنگ کردي، ) نه(فرمود !  یک روز، یا قسمتی از یک روز
)  هـا  سـال که همراه داشـتی بـا گذشـت    (نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود 

الفسـادي را در طـول    خدایی که چنین مواد سریع(گونه تغییر نیافته،  هیچ
ولی نگاه کـن بـه الاغ خـود    ) این مدت حفظ کرده بر همه چیز قادر است

که چگونه از هم متلاشـی شـده، ایـن زنـدگی پـس از مـرگ هـم بـراي         (
در (اي بـراي مـردم    براي اینکه تو را نشـانه ) اطمینان خاطر تو است و هم

) مرکب سواري خود( يها نگاه به استخوان) اکنون(قرار دهیم، ) مورد معاد
م و گوشـت بـر آن   دهـی  ها را برداشته، به هم پیونـد مـی   کن که چگونه آن

: بـر او آشـکار شـد، گفـت    ) این حقـایق (پوشانیم، وقتی  می) ها  استخوان(
  .دانم که خدا بر هر کاري قادر است می

ی   و« : دفرمایسورة بقره می 260خداوند در آیۀ إِذْ قَالَ إِبرَاهیم رب أرَِنـ
لَى ون قَالَ بْتؤُم َلمَتَى قَالَ أووْیِی المتُح فنَّ قلَْبِی قَالَ فَخُذْ  کَیئْطمن لِّیَلک

     ا ثـُمزْء نْهنَّ جـ لٍ مـ  أرَبعۀً منَ الطَّیرِ فصَرهْنَّ إِلَیک ثمُ اجعلْ علَى کـُلِّ جبـ
یم       عیا واعلـَم أنََّ اللـّه عزِیـزٌ حکـ ) بـه خـاطر بیـاور    ( و: ادعهنَّ یأتْینـَک سـ

به من نشان ده چگونـه مردگـان را زنـده    ! خدایا: که ابراهیم گفتهنگامی
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خـواهم  چـرا، ولـی مـی   : اي؟ عرض کردمگر ایمان نیاورده: کنی؟ فرمودمی
هار نـوع از مرغـان انتخـاب کـن     قلبم آرامش یابد، فرمود در این صورت چ

سـپس بـر   ) و در هم بیامیز(قطعه قطعه کن ) پس از ذبح کردن(ها را  وآن
ها را بخوان، به سرعت بـه سـوي    هر کوهی قسمتی از آن قرار بده، بعد آن

  )5(».تو آیند، پس خداوند دانا و حکیم است
  

  قانون عمومی مرگ
وت  کُ« : فرمایدمی 185خداوند در سوره عمران آیۀ  لُّ نفَْسٍ ذآَئقۀَُ المْـ

و نِ النَّارِ وع زِححن زَۀِ فمامیْالق موی ُکمورُنَ أجفَّوُا توإِنَّم    ۀَ فقَـَد أُدخلَ الْجنَّـ
و الْغـُروُر  فَاز تَاعا إِلاَّ منْیاةُ الدیچشـد و شـما   هـرکس مـرگ را مـی   : ما الْح

ها که از  در روز قیامت خواهید گرفت، پس آن پاداش خود را به طور کامل
دور شده بودند و بـه بهشـت وارد شـدند، نجـات     ) دوزخ(تحت جاذبه آتش

اند، و زندگی دنیا چیـزي جـز سـرمایه فریـب     یافته و به سعادت نائل شده
  ».نیست

تفسیر این آیه اینچنـین اسـت کـه بـه دنبـال بحـث دربـارة لجاجـت         
سرنوشت  ن آیه اشاره به قانون عمومی مرگ وایمان، ایافراد بی مخالفان و

و مؤمنـان  ) ص(کند، تا هم دلداري براي پیامبر  مردم در روز رستاخیز می
گرچه بسیاري از مـردم مایلنـد،   . باشد و هم هشداري به مخالفان گناهکار

 که فناپذیر بودن خود را فراموش کنند ولی این واقعیتی است، که اگـر مـا  
را فراموش نخواهد کرد، حیـات وزنـدگی    آن هرگز ماآن را فراموش کنیم، 

رسد که مرگ به سـراغ هـرکس    این جهان، بالاخره پایانی دارد، وروزي می
در ) نفـس (منظـور از  . خواهد آمد و ناچار است از این جهان رخت بربنـدد 

جان است، اگرچه گاهی نفس در قرآن تنهـا بـه روح    آیه مجموعه جسم و
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به چشـیدن، بـه احسـاس کامـل اسـت زیـرا گـاه        شود، و تعبیر  اطلاق می
کند، ولـی   دست لمس می یا با بیند وشود انسان غذایی را با چشم می می

کدام احساس کامل نیست، مگر زمانی که بوسیله ذائقۀ خـود آن   اینها هیچ
گویا در سازمان خلقت بالاخره مرگ نیـز یـک نـوع غـذا بـراي       را بچشد و

  . آدمی و موجودات زنده است
بعـد از زنـدگی ایـن جهـان، مرحلـه      : القیامـه  انما توفون اجورکم یوم و

شود، در اینجا عمل است بدون جزا و آنجـا   پاداش و کیفر اعمال شروع می
که به معنی پرداخت کامـل اسـت،   » توفون«کلمۀ . جزاي بدون عمل است

دهد اجر و پاداش انسان به طـور کامـل در روز قیامـت پرداخـت      نشان می
جهانی که واسـطۀ دنیـا وآخـرت    (مانعی ندارد که در عالم برزخ  گردد،می

قسمتی از نتایج اعمال خود و پـاداش و کیفـر را ببینـد، زیـرا ایـن      ) است
فمن زحزح عن النار وادخل الجنۀ فقد . پاداش و کیفرِ برزخی کامل نیست

در اصل به معنی این اسـت کـه انسـان خـود را تحـت      » زحزح«کلمۀ : فاز
در اصـل بـه    »فـاز «خارج و دور سازد و وکشش چیزي تدریجاً تأثیر جاذبه

: گویـد  جملـه فـوق مـی   . معنی نجات از هلاکت و رسیدن به محبوب است
کسانی که از تأثیر جاذبه آتش دوزخ دور شـوند و داخـل بهشـت گردنـد،     

گویـا دوزخ بـا  تمـام    . اندنجات یافته، محبوب و مطلوب خود را پیدا کرده
کنـد، و راسـتی عـواملی کـه      به سوي خود جـذب مـی   را ها انسانقدرتش 

هـاي  آیـا هـوس  . کشـاند، جاذبـۀ عجیبـی دارد   انسان را به سـوي آن مـی  
ها، براي هر انسانی جاذبـه   ها و ثروت زودگذر، لذات جنسی نامشروع، مقام

خـود را   شود که اگر مردم نکوشند و از این تعبیر استفاده می ندارد؟ ضمناً
ده، دور ندارند، تدریجاً به سوي آن جـذب خواهنـد   تحت این عوامل فریبن

پـرورش خـود را تریجـا     ها که با تربیـت و تمـرین و آمـوزش و    اما آن. شد
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رسـند   مـی ) روح آرام شـده (نمایند، و به مقـام نفـس مطمینـه     کنترل می
شـوند، و احسـاس امنیـت و آرامـش      نجات یافتگان واقعـی محسـوب مـی   

  . کنند می
ایـن جملـه بحـث گذشـته را تکمیـل       :متاع الغـرور وماالحیوة الدنیا الا 

. بـرداري غرورآمیـز اسـت    زندگی دنیا یک تمتع و بهره: گوید کند و می می
آن از دور فریبنـدگی خاصـی دارد، امـا     ةکنند این زندگی و عوامل سرگرم
 معمـولاً کند،  از نزدیک آن را لمس می گردد، و وقتی انسان به آن نایل می

نیز چیزي جـز ایـن   » متاع الغرور«معنی  و. رسد می چیزي توخالی به نظر
رسند، اما وقتی انسـان   بعلاوه لذات مادي از دور خالص به نظر می. نیست

هاسـت و ایـن یکـی     بیند آلوده به انواع ناراحتیمی ،شود به آن نزدیک می
همچنـین انسـان غالبـاً بـه     . هـاي جهـان مـاده اسـت     دیگر از فریبنـدگی 

هـا    شود که چقـدر آن  ه ندارد، اما به زودي متوجه میها  توج فناپذیري آن
اخبـار مکـرر آمـده     البته این تعبیرات در قرآن و. سریع الزوال و فناپذیرند

که انسـان، جهـان مـاده و     یک چیز است و آن اینها  است و هدف همۀ آن
اش غـرق شـدن در انـواع    لذات را هدف نهایی خود قرار ندهد کـه نتیجـه  

ولی استفاده از جهـان مـاده   . تکامل است ن از حقیقت ودور شد جنایات و
براي نیل به تکامـل انسـانی اسـت، نـه      اي عنوان وسیلهه و مواهب آن که ب

   ) 6(.ستنیز هبلکه لازم و ضروري  ،تنها نکوهیده نیست
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  اجل مسمی چیست؟
ینٍ  : فرمایدسوره انعام می 2خداوند در آیه  ثـُم  هو الَّذي خلَقَکَمُ من طـ

او کسی است کـه شـما را    :قضََى أجَلاً وأجَلٌ مسمى عنده ثمُ أَنتمُ تمَترَوُن
جـل  و اَ) تـا انسـان تکامـل یابـد     (ل آفرید سپس مدتی مقـرر داشـت   از گ

مشـرکان در  (بـا اینهمـه شـما    ) و او از آن آگـاه اسـت  (حتمی نزد اوسـت  
: »هوالذي خلقکم من طین«. کنیدتردید می) توحید و یگانگی یا قدرت او

درست است که آفرینش ما از پدران و مادرانمان بوده، نـه از خـاك، ولـی    
ل بوده است، به مـا نیـز چنـین    چون آفرینش انسان نخستین از خاك و گ

: گویـد  سپس به مراحل تکامل عمر انسان اشاره کرده، می .شود یم خطاب
نـان در روي زمـین   پس از آن مدتی را مقرر سـاخت کـه در ایـن مـدت آ    

  .   پرورش و تکامل پیدا کنند
 يقضـا  اجل در اصل به معنـی مـدت معـین اسـت و    : »ثم قضی اجلا«

شود کـه   جل به معنی مدت و یا به آخر رساندن مدت است، اما بسیار میاَ
» اجـل دیـن  « گوینـد  شـود، مـثلأ مـی    به آخرین فرصت نیز اجل گفته می

اینکه به  اخت بدهی رسیده است وفرارسیده است؛ یعنی آخرین موقع پرد
گویند به خاطر این است کـه آخـرین لحظـۀ     فرارسیدن مرگ نیز اجل می
: گویـد  سپس براي  تکمیـل ایـن بحـث مـی    . عمر انسان در آن موقع است
گویـد شـما    و بعد می» و اجل مسمی عنده«. اجل مسمی در نزد خداست
ارزش، یعنـی   ین مـادة بـی  اي که انسان را از اافراد مشرك دربارة آفریننده

زا گذرانده، شـک و تردیـد بـه خـود راه     ل آفریده و از این مراحل حیرتگ
ها را در ردیـف او قـرار داده، یـا     ارزشی همچون بتدهید، موجودات بیمی

  . تردید دارید در قدرت پروردگار بر رستاخیز و زنده کردن مردگان شک و
آیه به دو معنی اسـت   و اجل در» اجل مسمی«شکی نیست که کلمه  
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بـا   اند با تکرار کلمۀ اجـل، مخصوصـاً  و اینکه هر دو را به یک معنی گرفته
لـذا مفسـران   . وجـه سـازگار نیسـت     در بار دوم به هیچ»مسمی«ذکر قید 

اند اما از آنچه بـه قرینـۀ سـایر آیـات و     ها کرده دربارة تفاوت این دو، بحث
 ،شود به ما رسیده استفاده می )ع(همچنین روایاتی که از طریق اهل بیت 

به تنهایی به معنی عمر و وقت غیـر  » اجل«تفاوت این دو در آن است که 
به عبـارت  . به معنی عمر و مدت حتمی است»اجل مسمی«حتمی است و

  .مرگ زودرس است »اجل«مرگ طبیعی و »اجل مسمی«دیگر 
 شـود، از  با توجه به این دو نوع اجـل، بسـیاري از مطالـب روشـن مـی     

رحم عمر را زیـاد و یـا قطـع رحـم     ۀ خوانیم صلجمله اینکه در روایات می
منظور از عمر و اجل در این موارد اجـل غیـر حتمـی    ( کند عمر را کم می

جاء اجلهم لایسـتاخرون سـاعه    فاذا«خوانیم اي می و یا اینکه در آیه) است
هـا  فرارسـد، نـه سـاعتی بـه عقـب        کـه اجـل آن  هنگامی: یستقدمونو لا 
آیـۀ  . در اینجا منظور از اجـل همـان مـرگ حتمـی اسـت     . افتد نه جلو می

مزبور تنها به موردي است که انسـان بـه عمـر نهـایی خـود رسـیده، امـا        
در هـر صـورت بایـد    . شـود  رس را به هیچ وجه شامل نمیهاي پیش مرگ

 ـ   توجه داشت که هر دو اجل از ناحیۀ خدا تعیـین مـی   طـور   هشـود؛ یکـی ب
:  گـوییم ه عنوان مشروط یا معلق، درست مثل اینکـه مـی  مطلق و دیگري ب

شود و  این چراغ بعد از بیست ساعت بدون هیچ قید و شرطی خاموش می
گوییم اگر طوفانی بوزد بعد از دو ساعت خـاموش خواهـد شـد، در    نیز می

گوییم خداوند اراده کـرده  می. ها نیز چنین است مورد انسان و اقوام و ملت
قطع از میان  طور  بهص یا ملت پس از فلان مقدار عمر است که فلان شخ

انگـاري و تنبلـی   سهل ،نفاق و تفرقه ،ستم گوییم اگر ظلم وبرود و نیز می
را پیشه کنند در یک سوم آن مدت از بین خواهند رفـت، هـر دو اجـل از    
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  )7(».ناحیۀ خداست یکی مطلق و دیگري مشروط
ا    « : دفرمایمی 25خداوند در سورة اعراف آیۀ  ونَ وفیهـ ا تَحیـ قَالَ فیهـ

میریـد   کنید و در آن مى فرمود در آن زندگى مى . تمَوتوُنَ ومنْها تُخرْجَون
  ».و از آن برانگیخته خواهید شد

  
  هر جمعیتی سرانجامی دارد

اء    « فرماید سورة اعراف می 34خداوند در آیه  لٌ فـَإِذَا جـ ولکلُِّ أمُۀٍ أجَـ
لُهَأجۀً واعروُنَ سْتأَخسلاَ ی ون ممتقَْدسو براى هـر امتـى اجلـى اسـت      .لاَ ی

ساعتى آن را پس اندازنـد و نـه   ] توانند مى[پس چون اجلشان فرا رسد نه 
تفسیر این آیه چنین اسـت کـه خداونـد در ایـن آیـه بـه یکـی از         ».پیش

هـاي   بحـث کنـد و   هـا اشـاره مـی    قوانین آفرینش یعنی فنا و نیستی ملت
ــین و ســرانجام سرنوشــت    ــدان آدم در روي زم ــدگی فرزن ــه زن ــوط ب مرب

بـراي هـر امتـی    : گوید نخست می. شود تر میگنهکاران با این بحث روشن
اي جل فـرا رسـد، نـه لحظـه    زمان و مدت معینی وجود دارد و وقتی این اَ

هاي جهـان   یعنی ملت. گیرند اي بر آن پیشیخیر خواهد کرد و نه لحظهأت
زمـین  صـفحۀ  هـایی کـه از روي    حیاتند، ملت مانند افراد داراي مرگ وه

قـانون  . گیرنـد هاي دیگري قرار مـی  ها ملت شوند و به جاي آن برچیده می
هـا و   حیات مخصوص افراد انسان نیسـت، بلکـه اقـوام و جمعیـت     مرگ و
  . گیردها را نیز در بر میجامعه

قلُْ یا أَیها النَّاس : فرمایدسورة اعراف می 158همچنین خداوند در آیۀ 
  و إِنِّی رسولُ اللهّ إِلَیکمُ جمیعا الَّذي لهَ ملْک السماوات والأرَضِ لا إِلهَ إِلاَّ هـ

و ّنوُاْ بِاللهفَآم یتمییِی وحی    ه ؤمْنُ بِاللـّه وکلَماتـ  رسوله النَّبِی الأمُی الَّذي یـ
خـدا بـه سـوي شـما      ةمـن فرسـتاد  ! بگو اي مردم. واتَّبِعوه لَعلَّکمُ تَهتَدون
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و زمین از آن اوست، معبودي   ها آسمانهستم، همان خدایی که حکومت 
میرانـد پـس ایمـان بیاوریـد بـه خـدا و       کند و مـی  جز او نیست، زنده می

دارد ایمـان  ش اي که به خدا و کلماتاش، آن پیامبر درس نخواندهفرستاده
: تفسـیر ایـن آیـه نیـز چنـین اسـت      . و از او پیروي کنید تا هدایت شـوید 

کند با سـه صـفت معرفـی     به سوي او دعوت می) ص(که پیامبر خدایی را
خداونـدي  . و زمین از آن اوسـت   ها آسمانخداوندي که حکومت : کند می

که معبودي شایسته پرسـتش جـز او وجـود نـدارد، خداونـدي کـه زنـده        
بـه ایـن    میراند و نظام حیـات و مـرگ بـه فرمـان اوسـت، و     کند و می می

همچنین تثلیـث   لوهیت غیر خالق آسمان و زمین و هرگونه بت وترتیب، اُ
ت جهانی پیـامبر  کند و نیز قدرت پروردگار را بر رسال مسیحیت را نفی می

و در پایـان از همـۀ مـردم جهـان      کنـد  مـی  تأکیدایی او بر امر معاد و توان
 هکننـد قیام کند که به خدا و فرستادة او پیامبر درس نخوانده و عوت مید
پیـامبري کـه تنهـا دیگـران را      ،هاي جمعیت ایمـان بیاورنـد  میان توده از

کنـد، بلکـه در درجـه اول خـودش بـه آنچـه       دعوت به ایـن حقـایق نمـی   
  )8(».گوید، یعنی خدا و سخنان او ایمان دارد می

و تکیـه   تأکیـد وبـه نیـز روي ایـن مسـأله     سـوره ت  116خداوند در آیه 
ما لکَمُ من  یمیت و إنَِّ اللهّ لهَ ملْک السماوات والأرَضِ یحیِی و: کند که می

و زمـین از آن   ها آسماندر حقیقت فرمانروایى  .دونِ اللهّ من ولی ولاَ نصَیر
جـز خـدا یـار و یـاورى     میرانـد و بـراى شـما     کند و مى زنده مى ،خداست

 ۀروي مسـأل  وبارهد تأکیدسورة یونس  56یه آهمچنین خداوند در . نیست
کنـد   او زنده مـى  .هو یحیِی ویمیت وإِلَیه ترُجْعونگوید  حیات است که می

  .شوید میراند و به سوى او بازگردانده مى و مى
اکمُ و واللهّ خلَقَکَُ: گوید سوره نحل نیز می 70ودر آیه  نکمُ   م ثمُ یتوَفَّـ مـ
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یم قـَدیرٌ     و  من یرَد إِلَى أرَذلَِ الْعمرِ لکَی لاَ یعلمَ بعد علمٍْ شـَیئًا إنَِّ اللـّه علـ
گیـرد و بعضـى از شـما تـا      شـما را مـى  ] جـان [خدا شما را آفرید سـپس  

شود به طـورى   ىبازگردانده م] فرتوتى[ى زندگى ها سال] دوره[خوارترین 
خـدا دانـاى    قطعـاً داننـد   چیزى نمى] دیگر[دانستن ] آن همه[که بعد از 

  تواناست
  

  بازگشت همه به سوي اوست
ا    : گوید سورة یونس، نخست می 4خداوند در آیه رجِْعکمُ جمیعـ ه مـ إِلَیـ

        زِي دأُ الْخلَـْقَ ثـُم یعیـده لیجـ ه یبـ ا إِنَّـ ذینَ آمنـُواْ وعملـُواْ    وعد اللهّ حقـ الَّـ
 یمٍ و ا     الصالحات بِالقْسط والَّذینَ کفَرَوُاْ لَهم شرََاب منْ حمـ یم بمِـ ذَاب أَلـ عـ

 ،خـدا حـق اسـت    ةوعـد  ،بازگشت همه شما به سوى اوست .کَانوُاْ یکفْرُوُن
ا کسـانى  گرداند ت سپس آن را باز مى ،کند هموست که آفرینش را آغاز مى

انـد بـه عـدالت پـاداش دهـد و       را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده
اند به سزاى کفرشان شربتى از آب جوشان و عذابى  کسانى که کفر ورزیده
  .پر درد خواهند داشت

همین سوره و به دنبـال شـرح بعضـی از     45همچنین خداوند در آیۀ  
وم  : گویـد  ره کرده میصفات مشرکان به وضع دردناکشان در قیامت اشا ویـ

یحشرُهُم کأَنَ لَّم یلْبثوُاْ إِلاَّ ساعۀً منَ النَّهارِ یتَعارفوُنَ بینَهم قَد خسَرَ الَّذینَ 
آورد گـویى   و روزى که آنان را گـرد مـى   .کَذَّبواْ بلِقَاء اللهّ وما کَانوُاْ مهتَدین

کننـد   اند با هم اظهار آشنایى مـى  ز درنگ نکردهساعتى از رو ةجز به انداز
] بـه حقیقـت  [کسانى که دیدار خدا را دروغ شمردند زیان کردنـد و   قطعاً

 )شناسـند  یکدیگر را مـی (بنابر آنچه در تفسیر فوق گفته شده  .راه نیافتند
اشاره به مقدار درنگ آنـان در دنیـا اسـت، یعنـی آنچنـان عمـر را کوتـاه        
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گویا تنها بـه مقـداري بـوده کـه دو نفـر یکـدیگر را       کنند که احساس می
ایـن  . د و از همدیگر جدا شوندشوها  انجام  اي در میان آنببینند و معارفه

احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده کـه منظـور احسـاس کوتـاهی زمـان      
هـا در دوران بـرزخ حـالتی شـبیه خـواب فـرو        دوران برزخ است، یعنی آن

کننـد؛ بـه   و قـرون و اعصـار را احسـاس نمـی     هـا  سالروند که گذشت  می
کنند که دوران برزخشان کـه شـاید   طوري که به هنگام رستاخیز فکر می

  )9( ».ها هزار سال بوده بیش از ساعتی نبوده است هزاران و یا ده
سـوره رعـد بـه مسـاله معــاد      5در ادامـه ایـن بحـث خداونـد در آیـه      

که میان مسأله مبدأ و معاد است پردازد و با ارتباط و پیوستگی خاصی  می
ذَا      :گوید بخشد و میاین بحث را تحکیم می ب قـَولُهم أَئـ ب فَعجـ وإنِ تَعجـ

کُنَّا ترَُابا أَئنَّا لفَی خلَقٍْ جدید أوُلَئک الَّذینَ کفَرَوُاْ برَِبهمِ وأوُلَئک الأَغْلالَُ فی 
اگر عجب دارى عجب از  و .صحاب النَّارِ هم فیها خَالدونأَعنَاقهمِ وأوُلَئک أَ

است که آیا وقتى خاك شدیم به راستى در آفـرینش  ] کافران[سخن آنان 
جدیدى خـواهیم بـود اینـان همـان کسـانند کـه بـه پروردگارشـان کفـر          

اند و در گردنهایشـان زنجیرهاسـت و آنـان همـدم آتشـند و در آن       ورزیده
   ».د بودماندگار خواهن

در این آیه وضع فعلی و سرنوشت آیندة این گروه را در سه جمله بیان 
اینها کسـانی هسـتند کـه بـه پروردگارشـان کـافر       : گوید ابتدا می. کند می

شدند چرا که اگر خداوند و ربوبیت او را قبول داشتند، هرگز در قـدرت او  
هـا    ابی کار آنکردند،  خردر مسأله معاد و تجدید حیات انسان تردید نمی

دیگر اینکه بر . در معاد، مولود خرابی کارشان در توحید و ربوبیت خداست
خارج شدن از زیر پـرچم آزادگـی توحیـد، خـود را      اثر کفر و بی ایمانی و

پرستی و جهل و خرافات را با اند و زنجیرهاي بتل و زنجیر کردهگرفتار غُ
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 ـ دست خود برگردن خویش نهاده هایشـان   اسـت در گـردن  ه لاند و ایـن غُ
اصـحاب دوزخنـد و    چنین افرادي با ایـن وضـع و ایـن موقعیـت، مسـلماً     

ــان      ــاري از آن ــه و انتظ ــن نتیج ــز ای ــد و ج ــد مان ــه در آن خواهن جاودان
  )10(».نیست

ا لـَنَحنُ نُحیـِی ونمُیـت     : فرمایندسوره حجر می 23خداوند در آیۀ  وإنَّـ
میـرانیم و مـا    کنیم و مى ین ماییم که زنده مىتردید ا ىبو  .ونَحنُ الوْارثِوُن

  .هستیم] همه[وارث 
  

  جل معیناَ
وما أهَلکَْنَا من : فرمایندسوره حجر در این باره می 5و 4خداوند در آیه 

و هیچ شهرى را هلاك نکردیم مگر اینکه بـراى   .قرَْیۀٍ إِلاَّ ولَها کتَاب معلوُم
هـیچ امتـى از    .بقُِ منْ أمُۀٍ أجَلَها وما یستأَخْروُنما تسَ. آن اجلى معین بود

 . ماند افتد و نه پس مى اجل خویش نه پیش مى
ناپـذیر  براي اینکه گمان نکنند این مهلت و تمتع از لذایـذ دنیـا پایـان   

ما هیچ گروهی را در شهر و آبادي نابود نکردیم مگـر  : کند است، اضافه می
و هـیچ امـت و   . لی معـین و زمـان تغییـر ناپـذیر داشـتند     جها، اَ اینکه آن

یک نیز عقب نخواهد   گیرد، و هیچجل معین خود پیشی نمیجمعیتی از اَ
سنت الهی همه جا این بود که به قدر کافی مهلت براي تجدید نظر . افتاد

و بیداري و آگاهی بدهد، حوادث دردناك و وسایل رحمت را یکی پـس از  
نمایـد تـا    کنـد اخطـار مـی    کند، تشویق مـی  تهدید میفرستد، دیگري می

آیا توجـه بـه همـین واقعیـت کـافی نیسـت تـا        . حجت بر همه تمام شود
همگان از سرنوشت گذشتگان عبرت گیرند، و از مدت مهلـت الهـی بـراي    

اصلاح، استفاده کنند؟ آیا باید باز هم نشست تا سرنوشت شـوم   بازگشت و
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بـه جـاي    بارة خود ما نیز تکـرار گـردد، و  اقوام گمراه و ستمگر پیشین در
  ! اینکه از پیشینیان عبرت گیریم، عبرتی شویم براي آیندگان؟

  
  خداوند بر همۀ اعمال عالم است

تقَْدمینَ    «: فرمایدسوره حجر می 24خداوند در آیه  ولقَـَد علمنـَا المْسـ
ایـم و   پیشینیان شما را شـناخته و به یقین  .منکمُ ولقََد علمنَا المْستأَخْرِین

همـین سـوره    25و بلافاصـله در آیـه   » .ایم شناخته] شما را نیز[آیندگان 
یم   «: فرمایدمی یم علـ ه حکـ و مسـلما پروردگـار    وإنَِّ ربک هو یحشرُهُم إِنَّـ

حکمـت  » .توست که آنان را محشور خواهد کرد چرا که او حکیم داناسـت 
که مرگ پایان همه چیز نباشد، زیرا اگر زندگی منحصـر   کند او ایجاب می

محتـوا   هان بود آفرینش جهان بیهوده و بیبه همین چند روز حیات این ج
اي نتیجـه شد، و از خداوند حکیم دور است که یک چنین آفرینش بـی می

اي براي آمـادگی جهـت   که این آفرینش مقدمه ولی هنگامی. داشته باشد
اي بـراي  مقدمـه  نهایت، و یا بـه تعبیـر دیگـر    وي بیمی به سییک سیر دا

کنـد، و   زندگی ابدي و جاویـدان باشـد کـاملا مفهـوم و معنـی پیـدا مـی       
کنـد وعلـیم    حسـاب نمـی  هماهنگ با حکمت اوست، زیرا حکیم کاري بی

هـرذرة  . شود که در امر معاد و حشر، مشکلی ایجاد نشود بودنش سبب می
کنـد و حیـات    آوري مـی رتاب شده جمـع اي پ خاکی که از انسان به گوشه

بخشد، و از سوي دیگر پرونـدة اعمـال همگـی هـم دردل     جدید به آن می
ثبـت اسـت و او از همـه      هـا  انساناین جهان طبیعت و هم در درون جان 

حکیم و علیم بودن خدا دلیل فشرده و پرمغزي بر مسأله .  اینها آگاه است
  . شود معاد محسوب می حشر و

انهمِ لاَ      «: خـوانیم  می 38حل آیۀ در سورة ن د أَیمـ مواْ بِاللـّه جهـ وأَقسْـ
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و بـا  . یبعثُ اللهّ من یموت بلَى وعدا علَیه حقا ولکنَّ أکَْثرََ النَّاسِ لاَ یعلمَون
ترین سوگندهایشان بخدا سوگند یاد کردند کـه خـدا کسـى را کـه      سخت

این وعده بر او حق اسـت لـیکن   ] انجام[گیخت آرى میرد بر نخواهد ان مى
   ».دانند بیشتر مردم نمى

لیبینَ لَهم الَّذي یخْتلَفـُونَ فیـه   «: گوید می 39و باز در سورة نحل آیۀ 
َلمعیلبِین   وکـَانوُاْ کـَاذ مینَ کفَرَوُاْ أَنَّهآن ] مـورد [آنچـه را در  ] خـدا [تـا  . الَّذ

انـد بداننـد    براى آنان توضیح دهد و تا کسانى که کافر شدهاختلاف دارند 
لقَـَد  « : خـوانیم مـی  22در سـورة ق آیـۀ   » .اند گفته که آنها خود دروغ مى

وم حدیـد     رُك الْیـ بـه   .کُنت فی غفَلْۀٍَ منْ هذَا فکَشَفَْنَا عنک غطـَاءك فَبصـ
دي، ولـی مـا پـرده از    شود تو در غفلت از چنـین روزي بـو   انسان گفته می

سـورة   9در آیـۀ  . برابر دیدگانت برداشتیم و امروز بسـیار تیـزبین هسـتی   
  ».فاش شود] همه[آن روز که رازها  وم تُبلَى السرَائر« َ: خوانیمطارق می

  
  مرگ در دیدگاه پیشوایان معصوم

خروج افراد مؤمن از دنیا همچـون  : فرمایدمی) ص(پیامبر گرامی اسلام
هـا و فشـارها    ها و تنگی ن آمدن طفل از شکم مادر است که از تاریکیبیرو

خواسـته شـد مـرگ را    ) ع(از علـی . شـود  به فضاي روشن و بزرگ وارد می
هاي همیشگی است و بـراي   براي گروهی نوید به نعمت: وصف کند، فرمود

از امـام  . اي هـول و تـرس اسـت   اي وعید به عذاب ابد و براي طایفـه دسته
ــن ــ) ع(حس ــود  س ــت؟ فرم ــرگ چیس ــد م ــرد   «: ؤال ش ــرور ی ــم س اعظ

. شــود اســت کـه برمــؤمن وارد مــی مــرگ بهتـرین شــادمانی »المــؤمن عـن 
مـا و شـما بـراي بقـا آفریـده       ها انساناي «: فرمایددر این باره می)ع(علی
ایم، نه براي فنـا و هنگـام مـرگ از سـرایی بـه سـراي دیگـر منتقـل         شده
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  )12(» .شویم می
بـه  «: فرمایدالبلاغه در مورد مرگ مینهج 123ه در خطب)ع(امام علی 

شناسـد،  اي است یابنده، که در جنگ نه گریزنده میراستی مرگ جوینده
  )13(».نه پاینده

مـرگ بزرگتـرین سـرور و شـادمانی     : فرمایدمی) ع(امام حسن مجتبی
شود و براي کافران بزرگترین هلاکت است، زیرا  است که بر مؤمن وارد می

امــام . شـوند  بـه دوزخ وآتــش همیشـگی وارد مـی   ) دنیـا (ود از بهشـت خ ـ 
دنیـا زنـدان   «پدرم از رسول خدا نقل فرمود کـه  « : فرمایندمی) ع(حسین

بـه بهشـت و پـل    ) مؤمنـان (هـا   و مرگ پل آن» مؤمن است و بهشت کافر
اي « :فرماینـد و خطاب بـه یـاران خـود مـی    . به دوزخ است)کافران(ها  این

هـا و   مرگ نیست مگر پلـی کـه شـما را از سـختی    جوانمردان صبر کنید، 
هـاي دایمـی منتقـل سـازد، پـس       هاي گسترده و نعمـت  ها به باغ دشواري

  کدامیک از شما انتقال از زندان به قصر را ناخوش دارید؟
از حضرت زیـن العابـدین سـوال شـد مـرگ      : فرمایندمی) ع(امام جواد

مچـون دور  مرگ براي شـخص مـؤمن ه  : چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود
افکندن لباس چرکین و برداشـتن بنـدها و زنجیرهـاي سـنگین و تبـدیل      

هـا و سوارشـدن بـر راهـوارترین      ها  بـه بهتـرین و خوشـبوترین لبـاس     آن
و مرگ براي شـخص کـافر   . هاست ترین خانه ها و وارد شدن در امن مرکب

هاي فاخر و نقل مکان نمودن از منزل مـألوف و   همچون دور افکندن لباس
هاسـت  ترین و خشن ترین لباس ها  به چرك انوس خود است و تبدیل آنم

و نیـز از  . هـا  ها و شدیدترین عـذاب  ترین و وحشتناکترین خانهو دور افتاده
مـرگ همـین   : فرمایـد در پاسخ سؤال از حقیقت مـرگ مـی  ) ع(امام جواد 

آید، با ایـن اخـتلاف کـه مـدتش     خوابی است که هرشب به سراغ شما می
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اسـت و بیدارشـدن انسـان ازآن خـواب فقـط در قیامـت اسـت، و        طولانی
کننـده یـا   هـاي خوشـحال  همانطور که در عالم خواب انسان گاهی منظره

  . بیند، مرگ و احوالات انسان در آن نیز همین گونه استوحشتناك می
قومی به سراغ نبـی  «: فرمایدنقل شده، که می) ع(روایتی از امام صادق

از خدایت بخواه تا مرگ را از ما بردارد و مرگی بـراي  : دخود آمدند و گفتن
پیـامبر دعـا کـرد و خداونـد تبـارك و تعـالی مـرگ را از آنـان         . ما نباشد
ها زیاد شـد و منازلشـان کفایـت     لکن طولی نکشید که تعداد آن. برداشت

کرد، زیرا فرزندانشان زیاد شـده بـود و مـردم وقتـی از     آن جمعیت را نمی
شدند، باید پدر و مـادر و جدشـان و جـد جدشـان را غـذا      یخواب بیدار م

کردنـد و بـه امـور آنـان رسـیدگی      دادند و سر و وضع آنان را مرتب میمی
بـه آن نیـاز داشـتند، بـاز      کردند و در نتیجه از طلب معاش که شدیداًمی
از پروردگار خـود بخـواه   : آمده و گفتند) ص(لذا به سراغ پیامبر. ماندندمی

هاي پیشین خود برگردانـد و ایشـان نیـز از خـدا درخواسـت       اجل ما را به
  » .شان برگرداند نمود و خداوند آنان را به اجل

مرگ پلی است که شـما را از دردسـرهاي   «: فرمایدمی) ع(امام حسین
رساند همانگونه که براي دشمنان خـدا انتقـال   دنیا به رفاه و لطف خدا می

حیات و مرگ، دو مخلوق «: فرمایدمی) ع(رامام باق» .از کاخ به زندان است
یابـد،  رسد و در آدمی راه می هاي خدا هستند، وقتی مرگ فرا میازآفریده

شـود، جـز آنکـه حیـات از آن      به هیچ یک از اعضا و اجزاي بدن وارد نمـی 
. گفتند که مرگ را براي مـا توصـیف کـن   )ع(به امام صادق » .خارج گردد

ین بوي خوش است که آن را جلـوي بینـی   مرگ براي مؤمن بهتر«: فرمود
رود و لذتی تمام برده و به دنبـال آن بـه خـواب مـی    . کشد خود برده و بو

و براي کافران مانند گزیـدگی  . رودتمام درد و رنج و ناراحتی او از بین می
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گوینـد مـرگ بـراي     اي مـی به امام عرض شد عـده . تر از آن استیا سخت
ره و قطعه قطعه کردن یا قیچی و خرد کـردن  انسان شدیدتر از بریدن با ا

سنگ آسـیا در حدقـه و گـودي چشـم انسـان       ۀبا سنگ، و چرخاندن میل
  ».براي بعضی از کافرین و فاجرین، همینطور است«: فرمود. است

به عیادت یکـی از  )ع(پدرم امام هادي«: فرمود) ع(امام حسن عسگري 
رده، دید آن مـرد گریـه   اصحابش که در بستر بیماري افتاده بود تشریف ب

اي بندة خـدا  : حضرت فرمود. زع استزع و فَکند و از ترس مرگ در ج می
تو از مرگ در هراس و در حال گریستن هستی براي  اینکه معناي مـردن  

اگر فرضـا تمـام   : کنم پاسخ بگواز تو سؤال می: دانی و سپس فرمودرا نمی
ها وکثافـات کـه    این چرك بدن تو را چرك و کثافت فرا گیرد و از بسیاري

هـایی در بـدن تـو     برتو نشسته در رنج و آزار باشی، و در عین حـال، زخـم  
آشکار شود و مرض سوداي خشک پیکـر تـو را فراگیـرد و بـدانی اگـر بـه       

ها وکثافـات را از   حمام رفته خود را شست و شو نمایی و تمامی این چرك
دانسـته و حاضـر نیسـتی    خود دور کنی، یا آنکه به حمام رفتن را ناپسند 

خواهی با تمام این آفات و امراض، صبر کنـی و بسـازي؟   بدانجا روي و می
هـا و   االله دوست دارم به حمام بروم وتمام آلودگییابن رسول: مریض گفت

مـرگ بـراي انسـان مـؤمن، در حکـم      : حضرت فرمـود . ها را بزدایم پلیدي
از گناهـانی کـه    همین حمام است و براي تطهیر و شست و شوست، آنچه

انجام دادي به واسطه طول مرض و سایر امور، هنوز از بین نرفتـه و بـاقی   
رود و از بـدیها و گناهـان   ها  از بین مـی  ي مرگ، تمام آناست، به واسطه

بدانکه چون بر مرگ وارد شـوي و از  ! اي مرد. آییپاك و پاکیزه بیرون می
و آزار و رنجـی، نجـات   این دریچه عبور نمـایی از هـر گونـه غـم و غصـه      

خواهی یافت و در دامان هـر گونـه سـرور و فـرح و انبسـاطی قرارخـواهی       
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در این حال، چنان این سخنان درآن مریض اثر کرد که دلـش آرام  . گرفت
گرفته و از طپش ایستاد و با نهایت خرسندي و نشاط چشمان خود را فرو 

  )14( ».آفرین تسلیم نمودبست و جان به جان
  

  هاي مرگ برهان
خداوند با حکمت بالغۀ خـود، صـفاتی طبیعـی در وجـود     : برهان اول«

هـاي  ایـن صـفات و غریـزه   . گوینـد  انسان آفریده است که آن را غریزه می
بیهـوده در انســان بــا حکمــت بالغـۀ الهــی منافــات دارد، چنانکــه حکمــا   

در عرصۀ هستی، هیچ چیزي بیهوده و رهـا نیسـت، لـذا تمـام     : گویند می
بقـا،   گـوییم آیـا حـب   حال می. ریزي ما داراي جهتی خاص استصفات غ

فطري است یا اکتسابی؟ بدیهی است حب بقـا  غریـزي و فطـري اسـت و     
گاه انسان خـود  اگر میل به بقا نبود هیچ. حتی در حیوانات هم وجود دارد

شود که انسان  همین حب بقا باعث می. کردرا در مقابل حوادث حفظ نمی
اگر عالم آخرتی نبود که انسان در آن . و سمی اجتناب کند از غذاي آلوده

همیشه جاودانه بماند این غریزة حب بقا در انسـان، لغـو و بیهـوده تلقـی     
او . شد و موردي نداشت که خداي حکیم، دست به کار بـی ثمـر بزنـد   می

  .کند کار بیهوده نمی
زمـان  اي کـه شـده اگـر از    با محاسـبه : گوید ابو علی مسکویه رازي می

ماندنـد  انـد زنـده مـی   تا امروز آن مردمی که متولـد شـده  ) ع(حضرت علی
رونـد و  لـذا یـک عـده مـی    . اکنون در روي زمین جایی براي زیستن نبود

هـا  را   مـا جـاي آن   آیند، چنانچه پیشینیان مـا رفتنـد و  گروهی دیگر می
  .ما خواهیم رفت و آیندگان جایگزین ما خواهند شد گرفتیم و

ضــرت احــدیت شــامل همــه اســت و خــاص یــک نســل  آري کــرم ح
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جهـانی  . بقا، خاص عالم دیگـري اسـت   حب ةنتیجه اینکه غریز. باشد نمی
. باقی و جاودانی و همیشگی، همراه با سعادت یا شقاوت، بهشـت یـا دوزخ  

انسان فطرتـا خواسـتار زنـدگی همیشـگی اسـت و ایـن صـفت درونـی را         
اگـر  . دیعـت گـذارده اسـت   حضرت باري تعالی، خودش در وجود مـا بـه و  

جهان باقی و همیشگی که همان عالم آخـرت اسـت وجـود نداشـت ایـن      
پـس بـه برهـان    . شدغلط بود و خلقت ما در آن لغو و عبث تلقی می ،میل

زوال و  قاطع عالم آخرتی هست که ما در آن همیشه باقی خـواهیم بـود و  
  .فنا در آن راه ندارد

اگـر  . مهید به نتیجه و غایـت انجامـد  باید مقدمه و ت اصولاً: برهان دوم
مقدمات فراهم آمده به نتیجه منجر نشود بایـد مشـکل را در آن    ۀمجموع

کنیم کـه  حال مشاهده می. دید که شروع مقدمه از ابتدا اشتباه بوده است
پروردگار، عالم را خلق کرده و انسان و حیوان و نبات را آفریده امـا غایـت   

ا چـرا آفریـد؟ بـراي اینکـه زنـدگی کـرده و       این کار چیست؟ اما انسـان ر 
بخوریم و بخوابیم واز دنیا برویم؟ آیا اینگونه  مقدمات بـه نتیجـه رسـیده    
است؟ حکمت الهی باید در طرح هسـتی داراي نتیجـه بـوده و بـه غایـت      

اگـر آدمـی در آخـرت بـه نیکـان      . غایت و نهایت دنیا، آخرت اسـت . رسد
اگر به پلیدان منتهی شـد آن هـم   ملحق شد غایت و نتیجۀ وجود اوست و

انسان وقتی به عالم آخرت و قیامت رسید بـه  . نتیجۀ وجود خودش است 
  . باشد رسیده است غایت خلقت که تلخ یا شیرین می

کند که انسان آفریده  نتیجۀ دنیا، آخرت است و حکمت الهی اقتضا می
 را شده در دنیا، بکوشد و در آخرت، نتیجـۀ اعمـال خـوب یـا بـد خـویش      

اما . اگر آخرت نباشد، خلقت دنیا لغو و بیهوده و باطل و ناقص است. ببیند
عقلانـی   نتیجـۀ خداي متعال، حکیم و کامل است و از او کار ناقص و فاقد 
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آیـد زیـرا   اگر آخرت نباشد در آفرینش خداوند، نقص وارد می. زندسر نمی
الاطـلاق   حکیم علی باشد و ذات باري تعالی کهناپسند می کار ناتمام، عقلاً

پس نتیجۀ خلقت این عالم ،جهان آخـرت  . ها بري است از این شایبه است
  .خواهد بود

دانیم و این موضوع در جاي خـود بـا    ما خدا را عادل می: برهان کلامی
برهان عقلی ثابت شده است زیرا ظلم قبـیح بـوده و از خـدایی کـه داراي     

و چون دادگر است بایـد داد   فضایل و کمالات است ظلم و ستم روا نیست
چشـد ولـی   زیرا که ستمدیده، ظلم دنیا را مـی . مظلوم را از ستمکار بگیرد

در طول تاریخ، از ابتداي خلقت آدم ابوالبشـر تـا   . ستمکار، عذاب آخرت را
یـده، بـه   کنون هزاران خون به ناحق ریخته شده، اموال مـردم غصـب گرد  

از سوي افراد قوي پنجه بر ضعفا ، ستم بسیاري ها  تجاوز شده نوامیس آن
زیـادي   ۀوارد شده و قتل و غارت، حبس و ضرب و شتم مظلـومین، سـابق  

حالا فرض کنیم اگر آخرتی نباشد تـا داد مظلـوم از سـتمگر گرفتـه     . دارد
اما اگر پروردگار عالم عادل باشد همۀ خلایـق  ! عدل خدا ناقص است ،شود

کننـد و هـیچ سـتمی    اده مـی ه اسـتف او بالسـوی  ةاحسـان گسـترد   ةاز سفر
  .پاسخ و هیچ دادي بی پاداش نخواهد بود بی

ه فرد عاقـل تصـدیق کننـد مـا آن را     دلیل دیگر اینکه اگر مطلبی را د
 ـ  پذیریم درحالیمی بلکـه صـدها عاقـل و     ،ه ده نفـر که موضوع آخـرت را نَ

هاي آسمانی  اند و کتابیکصد و بیست و چهار هزار پیامبر الهی بیان کرده
انـد  مثل زبور، تورات، انجیل و قرآن کریم در جاي خود بدان تصریح نموده

  .اندعذاب اخروي را تذکر داده پاداش و و بهشت و دوزخ و
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  حالت احتضار 
آورد و بـه  وقتی مرگ به انسان روي مـی : در حدیث دیگري آمده است

شـود   افتد، سه چیـز بـراي وي متمثـل مـی    حال جان کندن و احتضار می
آیـد، ایـن سـه    ها  مجسم شده و جلوي چشم او می وجود برزخی آن یعنی

خواهـد   ها  کمک مـی  همسر و فرزندان و ثروت و محتضر از آن: عبارتند از
  .ولی فقط عمل صالح است که او را یاري خواهد کرد

به هنگام مرگ، جناب عزراییـل، روح را از بـدن   : چگونگی حالت مرگ
حالا چه باید کـرد؟ در  . مانددون روح میلذا بدن مادي ما ب. کند قبض می

اسـلام بـراي انسـان، قـدر و قیمـت قایـل        ةهیچ مرام و مذهبی بـه انـداز  
اول با آب مخلـوط  : در شریعت ما بدن میت را باید سه غسل داد. اند نشده

  )15( .به سدر، سپس با آب مخلوط به کافور، و سوم آب خالص
  

  ناتوانی در برابر مرگ
هـاي معـاد و   سوره واقعـه در تکمیـل بحـث    83-84 قرآن کریم درآیه

اي کـه جـان بـه    گویی به منکران و مکذبان، ترسیم گویایی از لحظـه پاسخ
پـس چـرا    فلَوَلـَا إِذَا بلَغـَت الْحلقْـُوم   « : گویـد  کند و می رسد می گلوگاه می

م وأَنتُرسد، توانایی بازگرداندن آن را ندارید،  که جان به گلوگاه میهنگامی
کنیـد و کـاري از دسـتتان    و شما در این حال نظـاره مـی   حینَئذ تَنظرُوُنَ
جـل او را  از یک سو اَ. مخاطب در اینجا اطرافیان محتضرند. ساخته نیست

نماینـد  کنند و از سوي دیگر ضعف و ناتوانی خود را مشاهده مینظاره می
دست او را و  همه چیز و بودن مرگ و حیات در و از طرفی توانایی خدا بر

 .دانند که خودشان هم چنین سرنوشتی در پیش دارندنیز می
سـوره   99در آیات متعددي روي حق بودن مرگ تکیـه شـده در آیـۀ    
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پروردگـارت را عبـادت    واعبد ربک حتَّى یأتْیک الْیقینُ« : خوانیمحجر می
 :مده اسـت کـه  سوره ملک آ 2در آیه »  .به سراغ تو آید)مرگ(کن تا یقین

و الْعزِیـزُ الْغفَـُور    «  الَّذي خلَقََ المْوت والْحیاةَ لیبلوُکمُ أَیکمُ أحَسنُ عملـًا وهـ
همانکه مـرگ و زنـدگى را پدیـد آورد تـا شـما را بیازمایـد کـه کـدامتان         

سـوره زمـر نیـز آمـده      42در آیـۀ   .نیکوکارترید و اوست ارجمند آمرزنـده 
ک  اللَّ« : است ه یتوَفَّى الأَْنفُس حینَ موتها والَّتی لمَ تمَت فی منَامها فَیمسـ

      ک ی ذَلـ مى إنَِّ فـ لٍ مسـ الَّتی قضََى علَیها المْوت ویرسْلُ الأْخُرَْى إِلـَى أجَـ
بـاز   خـدا روح مـردم را هنگـام مرگشـان بـه تمـامى       لَآیات لِّقوَمٍ یتفَکََّروُن

قـبض  [خـوابش نمـرده اسـت    ] موقـع [روحى را کـه در  ] نیز[ستاند و  مى
دارد و  را که مرگ را بر او واجب کرده نگـاه مـى  ] نفسى[پس آن ] کند مى

بـازپس  ] بـه سـوى زنـدگى دنیـا    [را تا هنگامى معـین  ] ها نفس[آن دیگر 
ز ا[هـایى   اندیشند نشـانه  براى مردمى که مى] امر[در این  قطعاًفرستد  مى

  ».ست]قدرت خدا
  

  رضاي الهی و دفن مردگان
هـا    قرآن شریف، دفن میت را در ردیف اموري ذکر کـرده کـه همـۀ آن   

تـوان   از آن مـی  یابـد و تعـالی تحقـق مـی    با اراده و مشیت حضـرت بـاري  
استظهار نمود که خواست خداوند دفن اجساد مردگان است، همانگونه که 

کشته باد  قُتلَ الْإِنسانُ ما أکَفْرََه«  :فرمایدسوره عبس می 17-22در آیات 
 او را از چه چیز آفریده اسـت  منْ أَي شَیء خلَقَهَ .چه ناسپاس است  ناانس

هرفقََد َن نُّطفْۀٍَ خلَقَهاى خلقش کرد و اندازه مقررش بخشید از نطفه م .  ثـُم
م أمَاتـَه فـَأَقْبرَه آنگـاه بـه     ثُ. سپس راه را بر او آسان گردانید السبِیلَ یسرَه

سپس چـون بخواهـد او    ثمُ إِذَا شَاء أَنشرََه .مرگش رسانید و در قبرش نهاد



 147/  هاي ابراهیمی مرگ در دین: فصـل دوم

 )16( ».را برانگیزد
: فرمایـد تردید در قیامت می ةدربار 5-6خداوند در سوره قیامت آیات 

 »     ه رَ أمَامـ انُ لیفْجـ لْ یرِیـد الْإِنسـ  ـ    بـ دارد بلکــه او انسـان شـک در معـاد ن
. خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند مى

قرآن در » .پرسد قیامت کى خواهد بود رو مى از این یسألَُ أَیانَ یوم القْیامۀ
ا   « : فرمایدسوره قصص می 83این زمینه در آیه  تلْک الدار الـْآخرَةُ نَجعلُهـ

ین      للَّذینَ ۀُ للمْتَّقـ ادا والْعاقبـ آن سـراي  لَا یرِیدونَ علوُا فی الأْرَضِ ولـَا فسَـ
جـویی و فسـاد   برتـري  ةدهیم که ارادبراي کسانی قرار می)تنها (آخرت را 

  ».در زمین را ندارد
ماوات    « : فرمایـد مـی  22خداوند در سوره جاثیه آیـه   ه السـ وخلَـَقَ اللَّـ

َالأْرونَوَظلْملَا ی مهو تبَا کسِزَى کلُُّ نفَْسٍ بمتُجلقِّ وبِالْح هـر کـس در    ض
هـا  سـتمی    برابر اعمالی که انجام داده است، جزا داده خواهد شد و به آن

ا    «: فرمایـد سـوره مؤمنـون مـی    115در آیۀ » .نخواهد شد بتمُ أَنَّمـ أَفَحسـ
ثًا وبع ُونَأَنَّ خلَقَْنَاکمعْنَا لَا ترُجإِلَی ُاید که شما را عبـث و  آیا گمان کرده کم

  ».گردیدبه سوي ما باز نمی بیهوده آفریدیم و
اگر قیامت و معادي در کار نباشد، زنـدگی دنیـا بیهـوده خواهـد بـود      

دهد که جاهل و یا ضـعیف و نـاتوان و   هدف انجام میوکسی کار پوچ و بی
وده باشد، اما خداي متعال کـه جـامع صـفات    بیه یا خود موجودي باطل و

زنـد و  حکیمانه از او سرنمی کمال و مالک همۀ عالم است و جز کار حق و
را از هدفش بـاز دارد، چگونـه ممکـن اسـت      هیچ کس توانایی ندارد که او

سـاز آخـرت   آفرینش او بیهوده باشد؟ پس دنیا به عنوان مقدمـه و زمینـه  
  .است

معاد، بارها مساله زنده شدن زمین مرده را بـه  قرآن کریم، براي اثبات 
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عنوان گواه انتخاب کرده و در مقابـل منکـران معـاد کـه هـیچ دلیلـی بـر        
کنـد و در آیـه    مدعاي خود به غیر از بعید شمردن معاد نداشتند اقامه می

ض الـْأرَ  فَانظرُْ إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه کَیف یحیـِی « : فرمایدروم می ةسور 50
تَى ووْیِی المحَلم کا إنَِّ ذَلهتوم دعیرٌ بقَد ءلَى کلُِّ شَیع وبه آثار رحمت  ه

 کند، همانا خـدا زنـده   خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مرگش زنده می
  » .کنندة مردگان است

محسوس است، استفاده کـرده   ها انسانقرآن از تجدید حیات که براي 
نَ    «: فرمایدسورة نوح می 17-18یات و در آ تکَمُ مـ ه أَنبـ  الـْأرَضِ نَباتـًا   واللَّـ

یخرْجِکمُ  ثمُ یعیدکمُ فیها و. از زمین رویانید)مانند نباتات (خداوند شمارا 
گردانـد و دیگـر بـار شـما را از     سپس شما را به سوي زمین برمـی  إخِرَْاجا

  ».سازدزمین خارج می
را با گیاهـان مقایسـه    ها انسانق تجدید حیات  سوره 11در آیۀ قرآن 

و بـدین ترتیـب   « : فرمایـد جـایی کـه مـی   . دهدکرده و به انسان تنبه می
خـروج و زنـده شـدن    . سرزمین مرده را به وسیلۀ آب باران زنده سـاختیم 

قرآن کریم دربارة یهودیانی که حامل » .مردگان در قیامت نیز چنین است
کردند، همین را دلیل اصلی وحشت ی بودند، اما به آن عمل نمیکتاب اله

دا   « : فرمایدسوره جمعه می 7ها از مرگ دانسته در آیۀ  آن ولَا یتمَنَّونـَه أَبـ
ها  به خاطر اعمالی که از پیش  آن بمِا قَدمت أَیدیهمِ واللَّه علیم بِالظَّالمین

  . کنند و خداوند به ستمگران آگاه استرگ نمیاند هرگز آرزوي مفرستاده
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  مسئول قبض ارواح 
ینَ     « : فرمایـد سوره زمر می 42خداوند در آیۀ  ه یتـَوفَّى الـْأَنفُس حـ للَّـ

لُ    وت ویرسْـ موتها والَّتی لمَ تمَت فی منَامها فَیمسک الَّتی قضََى علَیها المْـ
خدا روح مـردم   جلٍ مسمى إنَِّ فی ذَلک لَآیات لِّقوَمٍ یتفَکََّروُنالأْخُرَْى إِلَى أَ

] موقـع [روحى را کـه در  ] نیز[ستاند و  را هنگام مرگشان به تمامى باز مى
را که مـرگ را بـر او   ] نفسى[پس آن ] کند قبض مى[خوابش نمرده است 
بـه  [گـامى معـین   را تـا هن ] هـا  نفس[دارد و آن دیگر  واجب کرده نگاه مى

براى مردمـى کـه   ] امر[در این  قطعاًفرستد  بازپس مى] سوى زندگى دنیا
 11در سـوره سـجده آیـۀ     ».سـت ]از قدرت خـدا [هایى  اندیشند نشانه مى
لَ بکِـُم ثـُم إِلـَى ربکـُم          «: فرماید می ذي وکِّـ وت الَّـ قلُْ یتوَفَّاکمُ ملـَک المْـ

 ،سـتاند  گى که بر شما گمارده شـده جانتـان را مـى   بگو فرشته مر ترُجْعون
    )17(».شوید آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانیده مى

وهو الَّذي یتوَفَّاکمُ بِاللَّیلِ ویعلمَ « :فرمایدسوره انعام  نیز می 60در آیۀ 
مسمى ثمُ إِلَیه مرجِْعکمُ ثـُم  ما جرحَتمُ بِالنَّهارِ ثمُ یبعثکُمُ فیه لیقضَْى أجَلٌ 

به هنگام [و اوست کسى که شبانگاه روح شما را  ینَبئکُمُ بمِا کُنتمُ تَعملوُن
داند سپس شـما را   اید مى گیرد و آنچه را در روز به دست آورده مى] خواب

شـما بـه     کند تا هنگامى معین به سر آیـد آنگـاه ازگشـت    در آن بیدار مى
  ».اید آگاه خواهد کرد داده سپس شما را به آنچه انجام مى  سوى اوست

ونَ   « : فرمایـد سورة یونس می 7-8خداوند در آیات  ذینَ لاَ یرجْـ إنََّ الَّـ
نْ آیاتنـَا غـَافلوُنَ         م عـ ذینَ هـ ا والَّـ أَنُّواْ بِهـ   لقَاءنَا ورضوُاْ بِالْحیاةِ الـدنْیا واطمْـ

ید به دیدار ما ندارند و به زندگى دنیا دل خوش کرده و بدان کسانى که ام
ا    . اند و کسانى که از آیات ما غافلند اطمینان یافته ار بمِـ أوْاهم النُّـ أوُلَئک مـ

جایگاهشان آتـش   ،آوردند آنچه به دست مى] کیفر[کَانوُاْ یکسْبون آنان به 
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قلُْ یا أَیهاالَّذینَ هادوا « : یدفرماسوره جمعه می 6و خداوند در آیۀ » .است
ادقین   إنِ زعمتمُ أَنَّکمُ أوَلیاء للَّه من دونِ النَّاسِ فَتمَنَّوا المْوت إنِ کُنتمُ صـ

کنید که از دوستان خدا و مقربان او هستید، اگـر راسـت   اگر چه گمان می
  .گویید، آرزوي مرگ کنیدمی

  
  مرکب آخرت

ا      « : فرمایدآل عمران می 30یۀ ٱوند در و خدا وم تَجـِد کـُلُّ نفَـْسٍ مـ یـ
ضرًَا وحرٍ منْ خَیم لَتمع   ا و دا    ما عملَت من سوء توَد لـَو أنََّ بینَهـ بینـَه أمَـ

ا ویدعاد بببِالْع ؤوُفر ّاللهو هْنفَس ّالله ُکمذِّرحر انسـانی آنچـه   روزي که ه ـ ی
کند که اي کاش میـان   آرزو می. یابدعمل خیر و شر انجام داده حاضر می

و خداونـد شـما را از عقـاب خـود      او وکار بدش مسافتی دور فاصـله بـود،  
  ».او در حق بندگان مهربان است )که(ترساند  می

شود که آن را  رود وارد بهشت یا دوزخی میانسان وقتی که از دنیا می
گویند که نسبت به بهشت و دوزخ قیامت خیلـی   وزخ برزخی میبهشت ود

 مـرگ تـا قیـام قیامـت بـا موجودیـت و       ۀتر است، و انسان از لحظ ـضعیف
آنچه که در عالم برزخ همنشین انسـان  . ماندفعلیت خود در برزخ باقی می

. باشـد  است و به عبارت دیگر آنچه حکم مرکب براي او دارد عمـل او مـی  
انسـان در ایـن دنیـا بـه کـار او       هاينیز فقط عمل و کرده البته در قیامت

ان در عـالم بـرزخ مشخصـا عمـل او     آید، ولـی همنشـین و رفیـق انس ـ    می
  .باشد می

  
 نفخ صور

که معـادل فارسـی آن   » صور«واژة نفخ به معناي دمیدن است، و واژة 
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نفـخ  . شـود  دمنـد گفتـه مـی   شیپور است، به شاخ گاو که در آن می بوق و
بسیاري از آیات قرآن کریم مطرح شده اسـت، در برخـی دیگـر از     صور در

به معنـاي  » صاخه« و به معناي دمیدن در شیپور و» ناقور«آیات از آن به 
آور تعبیـر شـده   صداي عظـیم و وحشـت  » صیحه«شدید، و نیز به معناي 

: شـود چنـین تعریـف کـرد     با توجه به این معانی، نفـخ صـور را مـی   . است
یایجــاد صــداي بســیار  شــاخ گــاو،در شــیپوري شــبیه  دمیــدن اســرافیل

آور و مهیب، که موجب مردن یا زنده شـدن موجـودات آسـمانی و     وحشت
  )18( .شود زمینی می

ن      و َ«: فرمایـد زمـر مـی   68خداوند در آیۀ  عقَ مـ ورِ فصَـ ی الصـ خَ فـ نفُـ
م      السماوات ومن فی الأْرَضِ إِلَّا من شَاء اللَّه ثمُ فی نفُخَ فیـه أخُـْرَى فـَإِذَا هـ

و هـر کـه    ها آسمانشود پس هر که در  و در صور دمیده مى قیام ینظرُوُن
افتد مگر کسى که خـدا بخواهـد سـپس بـار      در زمین است بیهوش درمى

  ) 19( ».نگرند شود و بناگاه آنان بر پاى ایستاده مى دیگر در آن دمیده مى
الصورِ ففَـَزعِ   یوم ینفخَُ فی و «: فرمایدل میسوره نم 87خداوند در آیۀ 

و روزى  کلٌُّ أتَوَه داخرِین الأْرَضِ إِلَّا من شَاء اللَّه و السماوات ومن فی من فی
و هر کـه در زمـین اسـت     ها آسمانکه در صور دمیده شود پس هر که در 

جملگى با زبونى رو به سـوى  کس که خدا بخواهد و  به هراس افتد مگر آن
وم      « : فرمایدسوره ق می 20یا در آیۀ . او آورند ک یـ ورِ ذَلـ ی الصـ خَ فـ ونفُـ
یدعْشـود، آن روز، روز تحقـق وعـدة وحشـتناك      و در صور دمیـده مـی   الو
  ».است

دمد، پس صدایی از آن طرف صـور کـه بـه سـوي     اسرافیل در صور می
مانـد مگـر   روي زمین صاحب روحـی نمـی  شود و در  زمین است خارج می

آنگـاه خداونـد بـه اسـرافیل     . میـرد، جـز اسـرافیل   هوش شده می اینکه بی
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میرد، تـا زمـانی کـه خداونـد     پس اسرافیل می! اي اسرافیل بمیر: گوید می
دهـد کـه   سپس خداوند فرمان مـی . کند بخواهد در این وضعیت توقف می

. کند کـه بگردنـد   ها امر می کوه به طور سریع گردش کنند و به  ها آسمان
وم  « : فرمایـد  اسـت کـه مـی    9-10این گفتار خداوند در سورة طور آیۀ  یـ

یرُ   وت روزى که آسمان سـخت در تـب و تـاب افتـد     تمَور السماء مورا سَـ
  ».به حرکت درآیند] جمله[ها  و کوه الْجِبالُ سیرًا

بـه بازتـاب    13-16آیـات   قرآن کریم در آیات دیگري مثل سوره حاقه
فَإِذَا نفُخَ «: کند نفخۀ اول در نظام هستی و آثار بجا مانده از آن تصریح می

وحملـَت  . پس آنگاه که در صور یک بار دمیده شود فی الصورِ نفَْخۀٌَ واحدةٌ
رداشـته  ها از جـاى خـود ب   و زمین و کوه الأْرَض والْجِبالُ فَدکَّتَا دکَّۀً واحدة

پس  فَیومئذ وقَعت الوْاقعۀ .شوند و هر دوى آنها با یک تکان ریز ریز گردند
ذ      .وقوع یابد] آنچنانى[آن روز است که واقعه  ماء فَهـِی یومئـ َانشـَقَّت السـ

و آسمان از هم بشـکافد و در آن روز اسـت کـه آن از هـم گسسـته       واهیۀ
  ».باشد

شود که هردو نفخه بـه صـورت ناگهـانی     استفاده می از آیات و روایات
اي که گـروه زیـادي از   اما نفخۀ اول غافلگیرانه است، بگونه. یابدتحقق می

مخاصـمه و جـدال بـر سـر امـوال و خریـد و        مردم مشغول کسب و کار و
چنانچـه  . میرنـد همگـی مـی   شـوند و  فروشند و صیحۀ نخستین واقع مـی 

یحۀً      «: فرمایدمی 49-50خداوند در سورة یس آیات  ا صـ ا ینظـُروُنَ إِلَّـ مـ
را انتظـار نخواهنـد   ] مرگبار[جز یک فریاد  واحدةً تأَخُْذهُم وهم یخصمون

  ».کشید که هنگامى که سرگرم جدالند غافلگیرشان کند
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  معاد
در  هـا  انسان ۀمعاد به معناي بازگشت است و منظور این است که هم«

هرچند نسبت به اصـل  . شوند و تا ابد زنده خواهند بود ده میروز قیامت زن
ادیـان الهـی و    ۀاسلامی و بلکـه هم ـ  هاي هفرق ۀمیان هم وقوع معاد تقریباً

بسیاري از مکاتب فلسفی و کلامی اتفاق نظر است، ولی دربـاره چگـونگی   
میان دانشمندان و صاحب   ها انسانوقوع آن به ویژه در چگونه زنده شدن 

  . مکاتب اختلاف نظر است مذاهب و نظران
 

  معاد جسمانی
بیشتر آیاتی که در قرآن مجید دربـارة رسـتاخیز وارد شـده توضـیح و     

کسانی که بـا آیـات معـاد در     است، اصولاً) معاد جسمانی (تشریحی براي 
ــد مــی ــه شــکل  قــرآن ســروکار دارن معــاد (داننــد معــاد در قــرآن جــز ب

نی که به هنگام رستاخیز هـم ایـن   عرضه نشده است، به این مع)جسمانی
احیـاء  (گـردد و هـم روح و جـان و لـذا در قـرآن از آن بـه       جسم بـاز مـی  

زنده کردن مردگان تعبیر شده است، و اگر رستاخیز تنهـا جنبـۀ   ): الموتی
  .مفهومی نداشت روحانی داشت زنده کردن اصلاً

  
  کولأشبهۀ آکل و م

 ـ      نسـبت بـه   ) ع(راهیماز شرحی کـه پیشـتر دربـارة انگیـزة تقاضـاي اب
شود که بیشـتر   مشاهدة صحنۀ زنده شدن مردگان ذکر کردیم استفاده می

در این تقاضا این بوده که چگونه بـدن حیـوانی کـه جـزء     )ع(توجه ابراهیم
تواند به صورت اصلی بـازگردد؟ و ایـن همـان     بدن حیوانات دیگر شده می

نـام  ) کولأم ـ شـبهۀ آکـل و  (است که ما در علـم عقایـد از آن بـه عنـوان     
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در رستاخیز، خدا انسان را با همین بدن مادي بـاز  : توضیح اینکه. بریم می
در . گـردد هم روح انسان برمـی و اصطلاح هم جسم انسان ه گرداند، و بمی

آیـد کـه اگـر بـدن انسـانی خـاك شـد و        این صورت این اشکال پیش می
را خـورده و  اي گردید و انسـان دیگـري آن    بوسیلۀ ریشه جزء گیاه یا میوه

ي قحطـی، انسـانی از گوشـت    هـا  سالالمثل اگر در  جزء بدن او شد، یا فی
رد شـده جـزء   خاجزاي  بدن انسان دیگري تغذیه کند، به هنگام رستاخیز،

  کدامیک از دو بدن خواهد گردید؟
  پاسخ

هـاي گونـاگونی  بـه ایـن ایـراد       از طرف دانشمندان علم عقایـد پاسـخ  
هـا  در اینجـا ضـرورتی     تگو دربارة همـۀ آن قدیمی وارد شده است، که گف

اي بـراي آن  اند پاسخ قانع کنندهندارد، و بعضی از دانشمندان که نتوانسته
اند و شخصیت بیابند آیات مربوط به معاد جسمانی را توجیه و تأویل کرده

انـد، در حـالی کـه نـه     انسان را منحصر بـه روح و صـفات روحـی دانسـته    
بـه روح اسـت و نـه آیـات مربـوط بـه معـاد         هتشخصیت انسان تنها وابس ـ

بلکـه همـانطور کـه     ،هـا را تأویـل کـرد    جسمانی چنان است که بتـوان آن 
بعضی نیـز یـک نـوع معـاد بـه      . داردصراحت کامل گفتیم در این قسمت 

اند که با معاد روحانی فرق چندانی ندارد، ولی ما  ظاهر جسمانی قایل شده
 به متون آیات داریم که با علـوم روز کـاملاً  تري با توجه  در اینجا راه روشن

  :سازگار است و توضیح آن نیاز به چند مقدمه دارد
دانیم که اجزاي بدن انسان بارها از زمان کودکی تا هنگام مرگ  ـ می1

ي مغزي با اینکه از نظـر تعـداد کـم و زیـاد     ها سلولشوند، حتی  عوض می
کننـد  می )تغذیه(سو از یک  شوند، زیرا شوند باز از نظر اجزا عوض می نمی

هـا  بـا    روند و این خود باعث تبدیل کامـل آن می )تحلیل(و از سوي دیگر 
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هـیچ   گذشت زمان است، خلاصه اینکه در مدتی کمتر از ده سـال تقریبـاً  
  .ماندیک از ذرات پیشین بدن انسان باقی نمی

ولی باید توجه داشت که ذرات قبلی به وقتـی در آسـتانۀ مـرگ قـرار     
بـه   سـپارند، ي نو و تازه میها سلولگیرند همۀ خواص و آثار خود را به یم

همین دلیل خصوصیات جسمی انسان از رنگ و شکل و قیافه گرفتـه، تـا   
بقیۀ کیفیات جسمانی، با گذشت زمان ثابت هستند و این نیست مگـر بـه   

ي تازه، آخرین اجزاي بدن هـر انسـانی کـه    ها سلولخاطر انتقال صفات به 
ي صفاتی است که در شود داراي مجموعه از مرگ تبدیل به خاك میپس 

طول عمر کسب کرده، و تاریخ گویایی است از سرگذشت جسم انسـان در  
  !تمام عمر

ـ درست است کـه اسـاس شخصـیت انسـان را روح انسـان تشـکیل       2
پـرورش و تکامـل   ) جسم(همراه  )روح( دهد، ولی باید توجه داشت که می
لـذا همـان طـور کـه دو      در یکدیگر تاثیر متقابل دارند، و یابد و هر دومی

جسم از تمام جهات با هم شبیه نیستند دو روح نیز از تمام جهات با هـم  
  .شباهت نخواهند داشت

به همین دلیل هیچ روحی بدون جسمی کـه بـا آن پـرورش و تکامـل     
یز تواند فعالیت کامل و وسیع داشته باشد و لـذا در رسـتاخ   پیدا کرده نمی

باید همان جسم سابق بازگردد تا روح با پیوستن به آن فعالیت خود را در 
منـد  تر از سر گیرد و از نتایج اعمالی که انجام داده بهرهي عالییک مرحله

  .شود
ـ هر یک از ذرات بدن انسان تمام مشخصات جسمی او را در بردارد، 3

رورش بدهیم تـا بـه   ي بدن را بتوانیم پها سلولیعنی اگر راستی هر یک از 
صورت یک انسان کامل درآید آن انسان تمام صفات شخصـی را کـه ایـن    
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  .جزء از او گرفته شده را دارا خواهد بود
گانـۀ فـوق بـه پاسـخ اصـل ایـراد       اکنون با در نظر گرفتن مقدمات سه

آخرین ذراتی کـه در بـدن انسـان    : گوید می آیات قرآن صریحاً: پردازیم می
اگـر  . گـردد د دارد در روز قیامت به همان بدن باز میدر هنگام مرگ وجو

انسان دیگري، از او تغذیه کرده، این اجزا از بدن او خارج شده و بـه بـدن   
تنها چیزي که در اینجا خواهد بـود ایـن اسـت    . گرددمی صاحب اصلی بر

شـود، ولـی بایـد گفـت در حقیقـت نـاقص        که لابد بـدن دوم نـاقص مـی   
شود، زیرا اجزاء بدن او در تمام بـدن او پراکنـده    شود بلکه کوچک می نمی

شده بود که به وقتی از آن گرفته شد به همان نسـبت مجمـوع بـدن دوم    
تواند مشکلی ایجاد کنـد؟   ولی آیا این موضوع می. شود لاغر و کوچکتر می

مسلما نه، زیرا این بدن کوچک تمام صـفات شـخص دوم را بـدون کـم و     
  م رستاخیز همچون فرزندي که کوچـک اسـت  کاست در بردارد و به هنگا

یابد، و به صورت انسان کاملی محشـور  شود پرورش می سپس بزرگ می و
گردد، این نوع تکامل و پرورش به هنگام رستاخیز هیچ اشکال عقلی و می

تـوان آن را بـه دو دیـدگاه اصـلی      لیکن با بررسـی کامـل مـی   . نقلی ندارد
هـاي   مجموع نظرات و دیـدگاه . وحانیمعاد جسمانی و معاد ر :تقسیم کرد

  :پیرامون معاد عبارت است از
که روح به همـین بـدن دنیـایی    ـمعاد جسمانی، عبارت است از این1 
  .شود گردد و محشور میبرمی
ـمعاد روحانی، به این معنا که معاد تنهـا بـراي روح اسـت و جسـم       2

  .این عقیدة جمهور فلاسفه است. معادي ندارد
انی، به این معنـا کـه فقـط جسـم در آن سـرا محشـور       معاد جسم -3

  .این عقیدة منکرین روح است. شود می
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گـردد،  معاد روحانی، به این معنا که روز قیامت بدن دنیوي برنمـی  -4
یـا یهتـر بگـوییم بـه بـدن مثـالی        بلکه فقط این روح است که به قالـب و 

ن دنیوي است و جسم مثالی همانند بد بیندعقاب می گردد و ثواب و برمی
  .که داراي مقدار وشکل است اما خود جسم مادي دنیوي نیست

از ایـن  . آیات زیادي از قرآن کریم، برجسمانی بودن معـاد دلالـت دارد  
و  کننـد رو، کسانی که به معاد روحانی معتقدند آیات مزبور را تأویـل مـی  

ت تـا  ولی باید دانس ـ. نمایندها را بر روحانی بودن عالم آخرت حمل می آن
اي برخلاف حکم قطعی عقل نباشد، لزومـی بـراي تأویـل     وقتی دلالت آیه

بینیم، اما جسمانی بودن معاد بر خلاف حکم عقل نیست تا آیـات  آن نمی
نهایت آن که ما دلیل عقلی بر نفـی و اثبـات   . مربوط به آن را تأویل کنیم

رآن معاد جسمانی نداریم؛ و دلیل اثباتی مـا بـر جسـمانی بـودن معـاد ق ـ     
  .وسنت است

  
  :آیاتی که به روشنی برمعاد جسمانی دلالت دارند

و براي مـا مثلـی زد در حـالی کـه     «: سورة یس 79و  78هاي  آیه – 1
ي هـا  چـه کسـانی ایـن اسـتخوان    : و گفـت  آفرینش خود را فراموش کـرد 

آن کسی که اول بار آن را ایجاد کرد، دوباره : کند؟ بگو پوسیده را زنده می
  ».کند اش میزنده

انـد کـه روزي شخصـی    مزبور این داستان را آورده ۀمفسران در ذیل آی
پیـامبر آورد، آن را خـرد    اي نـزد هاي پوسیده به نام ابی بن خلف استخون

آنگـاه بـه عنـوان    . در فضا پراکنـده سـاخت   گرد آن را فوت نمود و کرده و
د؟ در کن ـ هاي پوسیده را زنده مـی  چه کسی این استخون: انکار معاد گفت

  .این حال آیۀ بالا در پاسخ او نازل شد
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ــات  – 2 ــت  3-4آی ــوره قیام ــی «: س ــان م ــا انس ــا  آی ــه م ــدارد ک پن
هایش را جمع نخواهیم کرد؟ آري، ما قادریم حتی انگشـتانش را   استخوان

مـا از  : گوید این آیه بصراحت، بر معاد جسمانی دلالت دارد و می» .بسازیم
تمام خصوصـیات، حتـی    گر  انسان را باجسم، بار دی ةهمین ذرات پراکند

  .هاي سر انگشتانش، به وجود خواهیم آورد کاريریزه
 51آیاتی که بیرون آمدن از قبر را یـادآور شـده اسـت مثـل آیـۀ       – 3

و در صور دمیده شد پس ناگهان آنها از قبرها بیـرون آمـده و   «: سورة یس
یی از قبرهـا  هـا  انسـان روشن است که » .شتابندبه سوي پروردگارشان می

انـد و  آیند که بدنشان پوسیده و اکنون به حالـت اولـی برگشـته   بیرون می
بعلاوه اگر رستاخیز فقط جنبۀ روحانی داشت، زنـده کـردن مردگـان کـه     

شـود و   چرا که روح از کالبـد جـدا مـی   . تعبیر قرآن است، مفهومی نداشت
  )20(».میردنمی

  
  )ع(مرگ در کلام مولا علی-

و   روشـن   و پیـدایش، مفهـوم    زندگی، هسـتی   کلمۀ چونهممرگ   واژة
  چیـزي  آشـکار   مفهوم  این  وراياما  ،نیست  پوشیده  بر کسی  دارد که  عامی

  و شـناخته   معلـوم   و دقیـق   درسـت   کسـی   شاید هرگز بـراي   قرار دارد که
  :فرمایند می  اسرار مرگبارة در  )ع(علی. نشود
! رو خواهد شده ب رو  با مرگ  فرارش  همینبگریزد، در   از مرگ  هر که«

  بـا آن   آغوشـی   گریزهـا، هـم    و سـرانجام   است  جان  در کمین  اجل  چرا که
خـدا    اما خواست! بودم  راز مرگ  گشودن  در پی  روزگارانی  چه  که  وه! است
  دانـش سـر بـه     چـه ! هیهـات ! نشـوند   فاش  اسرار همچنان  این  بود که  این

21(».يهرم(  
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  بـالموت «و  )22(»غایتـه   اَلمـوت «: فرمایـد  در تعریف مرگ می )ع(علی  
  )23(».الدنیا  متختَ

  هر حـال   به. است  مرگ  تعریف  ترین سادگی، واقعی  در عین  تعریف  این
  همـۀ   بـه   مرگ. رسد می  پایان  به  با مرگ  دنیوي  زندگی  زندگی، یعنی  این

از . بخشد می  پایان  انسان  دنیوي  هاي و هدف ها، آرزوها ها، تلاش مسئولیت
  پایـان   را بـه   زنـدگی   مـرگ   کـه  است  آن  فهمیم می  که  چیزي  تعریف  این
  چیزي ،دشو آغاز می  با مرگ  که  و دنیایی  خود مرگ  دربارة  رساند؛ ولی می
  .مکنی اشاره می  مرگ  دربارة  ذکر نکاتی  به  اکنون. آید نمی  دست  به

 
  حل نشدنی آن  و مشکلات  مرگ

 و دردنـاك   پیچیـده   چنـان   مـرگ   مشـکلات «: فرماید می )ع(علی  امام
  دنیـا، سـنجیده    ایـن   خرد مـردم   آید و با قوانین در نمی  وصف  به  که است
پدیـد    مـرگ   در دم  که  و عوارضی  حالات«: فرماید و نیز می )24(».شود نمی
چنـد  بـه   توان این رابطه میدر  )25(».نیستند  نو بیا  توصیف  آیند، قابل می

  :کرد اشاره  موضوع
 ـ  با این  شخص  که  است  شخصی  تجربۀ  یک  مرگ )1   ارتبـاطش   ه،تجرب

در   را بـا دیگـران    اش تواند تجربـه  نمی  از این رو. شود این جهان قطع میبا 
مـرگش    بـۀ تـا از تجر   بینـیم  نمـی   از مـرگش   را پس  ما کسی. بگذارد  میان

  .بگیریم  خبري
  هـم   اگر مردگان  که  و پر راز و رمز است  پیچیده  مرگ، چنان  پدیدة)2

کننـد، نخواهنـد     بـازگو را   مـرگ   دنیا باز گردند و بخواهند جریـان   این  به
  )26(».ما شاهدوا واوما عاینوا  بها لعیوا بصفۀ  فلو کانوا ینطقون«.توانست

  آشـکار شـدنی  ظاهر   خود، بر اهل  یننها  بطون  دلیل  باطن، به  جهان)3
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  جنسیک و آخرت، از   غیب  و دنیا، با جهان  محسوس  جهان  یعنی. نیست
  .خبریم بی  تا در دنیاییم، از آخرت با این وصف،. نیستند  

  شـده، براسـاس    ابـتلا و فتنـه   ،گرفتـار امتحـان    انسان  اگر قرار است)4
و   ابهـام   باید نوعی  قرار گیرد، حتماً  د آزمایشخود مور  و انتخاب  تشخیص

خواهنـد کـرد و     عمل  یکسان ها انسان  گرنه همۀ در کار باشد و  پیچیدگی
هر روز خداونـد    بود که  اگر چنین  مثلاً. نخواهد بود  کاردر   ابتلا و امتحانی

  گیو زنـد   آشـکارا قیامـت    مـردم   شد و همـۀ  ظاهر می  مردم  براي  نوعی  به
. کردنـد  مـی   عمل  یکسان  همه  طبعاً ،دیدند را میخود   اعمال  و نتایج  ارواح

کـار    و نتیجـۀ   هـا روشـن   هـدف   جـا کـه    آن  غالباً  دنیوي  در حیات  چنانکه
  .شوند نمی  دچار اختلاف  است، مردم معلوم

دانـد   نمـی   کس«: راز قرار داردرمز و از   اي در هاله  مرگ به هر صورت،
سـتاند؟،   را مـی   کسـی   جـان   سان  شود؟ چه می  وارد خانه  چگونه  مرگ  که

  جنـین   جـان   سـراغ   یابـد؟ او بـه   مـی   مادر دست  در شکم  بر جنین  چگونه
  را گـردن   مـرگ   پروردگـارش، خواسـت    اذن  جنـین، بـه    رود؟ یا جـان  می
  ادر جـاي م ـ  درون  لایـۀ   آغـاز در لایـه    از همـان   مـرگ   کـه  ایننهد؟ یا  می

  )27(»دارد؟
  
   مرگ  این جهانی  وصف

 در حـد را   پـردازد و آن  مـی   مـرگ   این جهانی  وصف  به )ع(علی  گاهی
  است  ، همیناین جهانی  منظور از توصیف. کند می  توصیف  مردم  تودة  فهم
  ات لـذ   نابودي  و آرزوها و عامل  آمال  بخش  زندگی، پایان  را پایان  مرگ  که

   )28(».دانیمبها  ییجوو کام
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  :فرماید در این باره می )ع(علی  متقیان  مولاي
  بـه   عافیـت   دوران. اسـت   در پـیش   پیري  را افسردگیِ  زندگی  شادابی«

  مرگـی . نیسـت   جز مـرگ   زندگی  پذیرد و سرانجام می  و درد پایان  بیماري
خواهـد    وي  پـاي   پیشرا   آخرت  کرده، راه  را از دنیا کوتاه  انسان  دست  که

از   فریاد خواه، کـه   گلوگیر و نگاه  جانکاه، اندوه  ها، دردهاي لرزه  با تن. نهاد
  کسـی   از دست  خواهد، اما کاري می  کمک  و همسران  و خویشاوندان  یاران

گـور و تنهـا و     در تنگنـاي   از افتـادن . نـدارد   سودي  هم  آید و گریه بر نمی
او را   تـن   پارة  ها، تکه رمک  اهگآن. نیست  اي چاره  ماندن  در گورستان  کس بی

  روزگـار همـۀ    کرده و گذشـت   را لگد کوب شتنَ  و پوسیدگی طراوت  برده
گندنـد و   مـی   نـازنین   هـاي  تـن . سـپارد  مـی   باد فنا و فراموشی  آثار او را به

  الاعم ـ  در زیـر سـنگینی    شـوند، روح  مـی   پوسـیده   محکـم   هـاي  استخوان
  امـا چـه  . بیند می  یقین  بود با چشم  شنیده  از غیب  را که  ماند و چیزي می

  ها چیزي افزود و از لغزش  توان نمی  چیزي  نیک  دیگر بر کارهاي  که! سود؟
  )29(».کاست  توان نمی

  کـه ! ناخوشـایند   اسـت   مهمـانی   مـرگ «: فرمایـد  و باز در این باره مـی 
  همـاوردش   کسـی   کـه   حریفـی . کنـد  جـدا مـی    ماناز یار و دیار  ناخواسته

  )30(».نیست
  

  مواجهۀ انسان با جهان دیگر، پس از مرگ
مـا    بـراي   آن  عـوالم   همۀ  کند که روبرو می  اي تازه  مرگ، ما را با دنیاي

  اي پـرده   جدیـد، تنهـا بـا برافتـادن      دنیـاي   این  ورود به. استانگیز  شگفت
  اي«: فرمایـد  و نیـز مـی   )31(».افتد میفرو   مرگ  دست  به  یابد که می  امکان
میـرد در   می  هر که: بشنوید که  )ص(پیامبران  را از خاتم  حقیقت  این  مردم
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از ما   چیزي  در باطن ،شود می  است، و اگر در ظاهر پوسیده  نمرده  حقیقت
  )32(».ماند پایدار می  بلکه ،شود نمی  پوسیده

گشـته،    نمایـان   غیب با حضور مرگ، عالم«: یدفرما در جاي دیگري می
مـا قـرار     هـاي  هـا و ارزیـابی   ارزش  اسـاس   دیگـري   هـاي  معیارها و بیـنش 

خـود    هـاي  گـزد و از دلبسـتگی   می  پشیمانی  دست  و لذا، انسان. گیرند می
دنیــا   ایــن  دنبـال   او بــه  کــاش  اي  کنــد کـه  شـوید و آرزو مــی  مــی  دسـت 

  )33(».رفت نمی
  
  ترسد؟ انسان از مرگ میچرا 

  لذت از زندگی
شـود،   دنیا سـیر مـی    هاي لذت  همۀاز   سرانجام  انسان  کنید که  توجه«

  )34(».بیند نمی  آسایش  در مرگ  کس  هیچ  که این  زندگی؛ براي  جز لذت
  

  محقق نشدن آمال و آرزوها
: فرماید و باز می )35(».دانداز می  فاصله  هایتان شما و هدف  میان  مرگ«

  آرزوهـا دشـمنی    دید، بـا آرزو و فریـب   را می  آن  و عواقب  اجَل  اگر انسان«
  )36(».ورزید می

  
  چگونگی وقوع مرگ

) ع(مـولا علـی   . یکی  دیگر از عوامل ترس از مرگ، کیفیت مرگ است
  همـاوردي ! و ناخوشـایند   ناخوانده  است  میهمانی «: فرماید در این باره می

جا گسـترده،    را همه  دامش! شود نمی  کشد و قصاص می  هناپذیر ک  شکست



 163/  هاي ابراهیمی مرگ در دین: فصـل دوم

قـرار    مان  تیر و نیزه  کرده، از هر سو هدف  مان  محاصره  با لشکر درد و رنج
 .تجاوز کـرده   انسان  هستی  حریم  تمام، به  مرگ، با قدرت  کابوس. دهد می
از   لشـکري و بـا    و تیرگـی   از ابهـام   اي خطا کنـد در هالـه    ضربتش  آنکه بی

خـود را    سنگین  سایۀ  از مشکلات  جانکاه، و با انبوهی  ها و دردهاي بیماري
  )37(».چشاند را می  تلخش  گسترده، طعم

  
  ترس از نحوة مردن

  کـه   کس  بدان. خداست  در راه  شدن  ها کشته مرگ  ترین همانا گرامی«
بـر    یر خـوردن شمش  ضربت  اوست، هزار مرتبه  در دست  پسر ابوطالب  جان
  )38(».خدا  در طاعت  نه  تر است، تا در بستر مردن آسان  من

  
  نگرانی پس از مرگ

شـما در    توفیـق   کـه   داري  و دراز در پیش  سخت  راهی  که  باش  آگاه«
  تـوانی  و تـا مـی    بکوشـی   شایستگی  به  که  است  در گرو آن  راه  این  پیمودن

  راه  در ایـن   آن  سنگینی  که  گردانی  را سبک خود  و بار گناه  برگیري  توشه
. بفرسـت   توشـه   سـراي   آن  بـه   توانی تا می  پیشاپیش. آور است  دشوار، رنج
  بگـذاري   آنـان   بـر دوش   اي توشه  وسیله  تا بدین  رسان  را یاري  مستمندان

  بـه   یعیش ـ  و بـرگ   کـن   انفاق  توانی تو باز گردانند تا می  به  روز قیامت  که
  وامـی   اگر بـه   بشمار که  خواهند غنیمت  اگر از تو وام. بفرست  گور خویش

  بدان. تو را بگیرند  دنیا، دست  آن  سخت  در روزهاي  را بگیري  کسی  دست
باید   توانی تا می  العبور وجود دارد که صعب  هاي تو گردنه  روي  در پیش  که

  )39(».باشی  داشته  راه  و توشۀ  بار بوده  سبک
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  زیاد شدن گناه

زیـاد خـود     خـاطر گناهـان    بـه   که  مباش  چنان«: گوید در این باره می
  )40(».داري  را ناخوش  مرگ

  

  فضیلت ترس از مرگ بی
  ایسـتادگی   چـه   کـه   ماست  در تعقیب  و جدیت  با سرعت  چنان  مرگ«
ها نزد مـن،   مرگ  نتری با ارج. خواهد یافت  بگریزیم، بر ما دست  و چه  کنیم
فرزنـد    جان  که  خداوندي  سوگند به .است) شهادت(با شمشیر  شدن  کشته

تـر از   آسان  بخورد، برایم  اوست، اگر هزار شمشیر بر سرم  در دست  ابوطالب
  )41(».خدا  فرمان  در راه  و نه  در بستر بمیرم  که  است  آن

  
  از توبه  پیش  مرگترس از 

 «: فرمایـد  و باز می )42(».است  نفس  هاي گستاخی  انتوبه، جبر  حاصل«
  درنـگ   و در توبـه   شـتافته   گنـاه   باشد، به  در میان  و شهوتی  لذت  اگر پاي

  )43(».ورزند می
  

  شوق مرگ
  به چه دلیل شوق مرگ؟

  در معرض  و اموالش. است  بر دروغ  و اساسش  فروغ بی  دنیا برقش  این«
کند  وفا نمی  کس  به  که  است  اي گر هرزه  عشوه  ونانچ. است  و تاراج  غارت

خیانتکـار،    دروغگـویی . بـرد  نمـی   فرمان  از کسی  سرکش  مرکب  و همچون
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  ناپایـدار، عـزتش   حالاتش. گر است  حیله  و دشمنی  نشناس  حق  ناسپاسی
و غـارت،    جنـگ   سراي. است  سرافکندگی  و سرافرازیش  بازي  ذلت، جدش

  هجـران   بـه   هـایش  وصـله . اسـت   و نـاآرامی   و ناخوشـی   و نابودي  تبهکاري
  امیـدهایش   ناپیـدا و سـرانجام    هـایش  زا، پناهگاه  حیرت  هایش پیوسته، راه

پایـدار و    آنجـا را سـراي  «: و باز در این مورد میفرماید )44(».است  نومیدي
  اولیــاي و  و نیکــان  پاکــان  جایگــاه. خواهــد یافــت  و آســایش  امــن  محــل

  و بـزرگ   را برگزیده  آن  و ساکنان  آنجا را ستوده  کریم  قرآن  که  اي برگزیده
  )45(».است  کرده  و راهنمایی  آنجا فرا خوانده  را به  و انسان  داشته
  

  در توصیف بهشت
در   از هـر چـه    تصور کنـی   شده  وصف  را چنانکه  از بهشت  اگر خیالی«

باشـند و بـر سـر      زیبـا و پـر جاذبـه     همه  اگر چه  شوي دلسرد می  دنیاست
پـا    جهـان   هـا و منـاظر زیبـاي    لذت  به  خود نسبت  نفسانی  آرزوها و امیال

  هـاي  شـاخه   چگونه  که  کنی  اندیشه  بهشتی  درختان  اگر دربارة. گذاري می
پنهاننـد    مشـک   هاي در توده  هاشان رقصند و ریشه می  نسیم  ها با وزش آن

  هــاي آبــدار و میــوه  از گوهرهــاي  هــایی و خوشــه  زلال  کنــار رودهــايبــر 
  هـاي  شـاخه . شوي می  حیرت  کنند غرق می  جلوه  از هر طرف  که  گوناگونی

بـر    خـواهی   گیرند تا هر چـه  تو قرار می  در دسترس  زحمت  بدون  پر میوه
هـا و   کـاخ   از آن  اي لحظـه   آن  و خـدمتگزاران   بهشـت   مهمانـداران . چینی

گـوارا    هـاي  لذیـذ و شـراب    بـا طعامهـاي    و مـدام   نکرده  غفلت  ساکنانشان
از هرگونـه،    خداونـد بـوده    دیار مورد تکـریم   آن  ساکنان. کنند می  پذیرایی

از   کنـی   مناظر زیبا متوجه  آن  را به  اگر تو دل. درامانند  و انتقال  دگرگونی
و قبـر در و    مـرگ   و چـون . بـود   خـواهی   سامان  آن  در اشتیاق  و جان  دل
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گـور    جا تو را بردارند و به  از همین  کرد که  دیارند، آرزو خواهی  آن  دروازة
  )46(».سپارند

  مـرگ   هسـتم   در انتظـارش   کـه   چیـزي   ترین محبوب «:فرماید و یا می
ر اگـر فـرا    که  مرگی! بشتابید  پیشواز مرگ  به «: گوید و نیز می )47(».است

  سـراغتان   بـه   خودمانیـد بـاز هـم     یابد، و گر بر جـاي  بکنید شما را در می
   )48(».برد کنید، او شما را از یاد نمی  آید و اگر فراموشش می
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  هاي فصل یادداشت
، بـر اسـاس کتـاب مقـدس     »هـاي قـانونی ثـانی    هایی از عهد عتیق، کتـاب  کتاب« )1(

 .1388ششم،  اورشلیم، ترجمۀ پیروز سیار، نشر نی، چاپ
، بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، ترجمۀ پیروز سیار، نشر نی، چـاپ  »عهد جدید« )2(

 .1387دوم، 
 .1386، انتشارات عصر جوان، »هاي مرگها ونالهلاله«مرادي پیوندي، نادر،  )3(
 .1386، انتشارات شاکر، »گذردبعد از مرگ برماچه می«زاده، عباس، عباس )4(
ــدین، شــمس )5( ــرگ صــحنه«ســیدمهدي، ال ــس ازم ، انتشــارات دارالنشــر »هــاي پ

 .1370اسلامی،
، جمعی از نویسندگان، زیر نظر ناصر مکارم شیرازي،  انتشارات »1تفسیر نمونه ج« )6(

 ).1362(دارالکتب اسلامیه 
 .2همان، جلد )7(
 .3همان، جلد )8(
 .5مان، جلده )9(
  .6همان، جلد) 10(
  .8همان، جلد) 11(
  .10جلد همان،) 12(
 .1386، انتشارات عصر جوان، »هاي مرگها ونالهلاله«مرادي پیوندي، نادر،  ) 13(
 .1380، انتشارات عابد، »البلاغهنهج رستاخیز از دیدگاه قرآن و«طاهریان، محمد، ) 14(
 .1386، انتشارات عصر جوان، »هاي مرگها ونالهلاله«مرادي پیوندي، نادر، ) 15(
، انتشارات حـدیث امـروز،   »زندگی پس از مرگ«ی، سید ابوالحسن، رفیعی قزوین) 16(

1379.  
  .1387، انتشارات مهدي نراقی، »معاد«حیدري نراقی، علی محمد، )17(
، پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ناشـر  »معادشناسی«) 18(

  .138/7اداره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 
، پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه،  ناشر »معادشناسی«) 19(

  .1387اداره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 
، انتشارات دارالنشر اسـلامی،  »هاي پس ازمرگصحنه«مهدي،  الدین، سیدشمس) 20(

1370.  
نمایندگی ولی فقیه در سپاه،  ناشر ، پژوهشکده تحقیقات اسلامی »معادشناسی«) 21(
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  .1387اداره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 
 .149/1  خطبۀ ،صالح  البلاغه، صبحی نهج )22(
  .5، بند 106  ، خهمان )23(
 .4، بند 156  همان، خ) 24(
  .34، بند 221  همان، خ) 25(
  .18، بند 109  همان، خ) 26(
  .16، بند 221  ، خهمان) 27(
  .112  همان، خ) 28(
  .2، بند 230  همان، خ) 29(
  .7 – 8، بند 83  همان، خ) 30(
  .20  همان، خ )31(
  133  ، خهمان )32(
  .2، بند230  ، خ همان )33(
  .334  ، حکمتهمان )34(
  .2، بند230  خهمان،  )35(
  .1، بند 123  ، خهمان )36(
  .9، بند 31  ۀنام ،همان )37(
  .150ن، حکمتهما )38(
  .1، بند 123  خ  همان )39(
  .334  ، ص3  همان، ج )40(
  .150  ، حکمتهمان )41(
  .3، بند 191  ، خطبههمان )42(
  الـدین   سـید جـلال    ، تصـحیح »و دررالکلم  غررالحکم«، تمیمی آمدي، عبدالواحد )43(

  .320  ص ،2  تهران، ج  دانشگاه  ارموي، چاپ  محدث
  .7، بند 165  البلاغه، خ نهج)44(
  .2، بند 180  همان، خ)45(
  .203  ، حکمتهمان)46(
  .62  همان، نامه)47(
 1، بند 113  ، خهمان)48(
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  :فصل سوم
  ها از نظر بعضی فیلسوفمرگ 
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  ها در مورد مرگ نظر چند تن از فیلسوف
  مرگ چیست؟

در مورد آن اتفاق نظـر دارنـد و    ها فوسلیامري وجود دارد که تمامی ف
یـک  . بخشـد  آن امر حیات دنیوي ما را در شکل رایج جسمانی پایـان مـی  

کارکردهـاي حیـاتی در    ۀمـی هم ـ یتعریف از مـرگ پایـان همیشـگی و دا   
با بخش نخست این  اه فولسیف همۀ. یعنی پایان حیاتموجود زنده است، 

پایـان  « دوم آن اسـت یعنـی    تعریف موافقند اما اختلاف دقیقاً در قسمت
بسیاري از مردم مرگ را به مثابه پایان هر شـکلی از حیـات    ».است حیات

 که مرگ پایان حیـات نیسـت و اسـتدلال    بعضی بر این باورند. پذیرند می
. یابـد  کنند کـه حیـات مـا در شـکلی دیگـر بعـد از مـرگ تـداوم مـی          می

ات بعـد از مـرگ   هاي متفاوت بسیاري نسبت به نوع شکلی که حی ـ نظریه
هـا دربـاره بقـاي مـا بعـد از       نظریه. ممکن است به خود بگیرد، وجود دارد

  :مرگ شامل موارد زیر است
  هاي ما در فرزندانمان استمرار ژن •
  کنیم حیاتمان زندگی می) دوران(اینکه ما در آثار  •
  کنیم اینکه ما در حافظه دیگران زندگی می •
  جاودانگی روح •
  نیرستاخیز جسما •
  تناسخ •
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  گرایی یا دوگانه انگاري؟ ماده
ایـن اسـت کـه آیـا      هشـد  مطرح  اه فولسیاز جانب ف ارهاپرسشی که ب

ها که هم شـامل خـود جسـمانی     ایی از ویژگی مجموعه ۀواسطه ب ها انسان
است شناخته مـی شـوند، یـا اینکـه     ) آگاهی(شان  و هم خود ذهنی) بدن(

د که در مـدت حیـات مـا بـا هـم در      متمایز هر فرد هستن ياین دو، اجزا
 ۀیابـد؟ دو نظری ـ  تعاملند؟ آیا یک یا هر دوي این اجزا بعد از مرگ بقا مـی 

اصلی درباره ماهیت بشري که براي بقاي معنـادار پـس از مـرگ ضـرورت     
  :دارد، عبارتند از

و هـم   هـا  اي است مبنـی بـر اینکـه هـم بـدن      نظریه:  دوگانه انگاري
امـا بـه نـوعی در ارتبـاط بـا       ،وجودیـت دارنـد  مجـزا از یکـدیگر م   ها ذهن

  . یکدیگرند
را بـراي   »روح«نظریه اصالت ماده بخـش مجزایـی بنـام    : گرایی ماده

اي جسمانی است و نه چیزي فراتـر   فرد زنده پیکره. پذیرد بدن انسان نمی
شود  باوران بر این باورند که با مرگ، جسم نابود  می بسیاري از ماده. از آن

بـاوران معتقدنـد    مـاده . کشد این تمامیت شخص از بودن دست می و بنابر
اي از حوادث است و سرانجام علم قـادر خواهـد بـود     سلسله محصولعمل 

اي از  مجموعـه  جـز موسـیقی چیـزي نیسـت    . که همه چیز را تبیین کنـد 
نقاط رنگی بر روي یـک بـوم و    جزارتعاشات در هوا، نقاشی چیزي نیست 

مغزي که با کمک سیستم عصبی بـه یـک بـدن    انسان چیزي نیست مگر 
کنـیم   آنچه ما بـه عنـوان واکـنش احساسـاتی فـرض مـی      . دخور پیوند می

روانـی در   هـاي شـیمیاییِ   بازتـاب همچون عشق و ترس، چیـزي بـیش از   
  .پس تمایزي بین بدن و روح وجود ندارد. مغزمان نیست

ث  و بـدن اینچنـین بح ـ  ) روح(انگـار نسـبت بـه ذهـن      رویکرد دوگانـه 
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و جسم کالبدي خارجی بـراي   کند میکه روح هویت ما را تعیین   کند می
دي است، امـا  مقدر به نابو بنابر این جسم عارضی است و. خود واقعی است

تري همچون حقیقت، سعادت، و عدالت که جاودانه  ذهن با حقایق متعالی
ان در تأمـل بـر چنـین حقـایق     اگر حیـات یـک انس ـ  . هستند، پیوند دارد

به جـاودانگی بعـد از    تواند میتري مصروف شده باشد، پس روح او  الیمتع
این عقیـده کـه روح بعـد از مـرگ اسـتمرار      . مرگ بدن جسمانی نائل آید

  .یابد با عنوان جاودانگی روح معروف است می
  

  1مرگ از دیدگاه افلاطون و  ملا صدرا
ی اجتمـاعی وجـود دارد، ول ـ  -در اندیشه افلاطون گرچه نظریه سیاسی

این تغافل از ابدیت نیست، بلکه شاید اتوپیاي او در عالم محسوس صورت 
توجـه بـه ابـدیت و    . شـد ابهـا  تحقق نپذیرد و بناي اصلی آن در عالم ایده

ها تعریـف نشـدن مـرگ بـه نـابودي      خلود، مقتضیاتی دارد که یکی از آن
، )1(»فلسفه، مشق موت اسـت «: گوید افلاطون در این باره می. محض است

ملاصـدرا نیـز   .  نماسـت و فیلسـوف مشـتاق حقیقـت اسـت      زیرا حقیقـت 
 همچنین مرگ در نظر او  )2(».کننداولیاي خدا تمناي موت می«: گوید می
  . نماست حقیقتنیز 

                                                
بررسی چیستی مرگ از دیدگاه افلاطون و «در اینجا بخش بسیار زیادي از مقالۀ  - 1

 .مورد استفاده قرار گرفته است) 1386(رضا فاضلیرضا اکبریان و علینوشتۀ » ملاصدرا
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  هاي افلاطونپیش زمینه
   :اينظام جزا و پاداش اسطوره

 )40آپولـوژي، ص : 1380افلاطـون،  (افلاطون با اشارة کوتاهی در آپولوژي 
همچنـین در  . با تفصیل بیشتر به جهان دیگر پرداخته اسـت  ونو در فاید

یعنـی غیـر   (وات خدایی دیگر آنچه را شاعران درباره ذُ: گویدتیمائوس می
-گویند، باور دارد؛ چون آنان خود را از اعقـاب خـدایان برمـی   می) مخلوق

 رویکـرد افلاطـون در بـاب اسـطوره، از    ). 40تیمائوس، ص: همان(شمارند 
: گویـد یر کگارد مـی  برن از قول کی. هاي مختلفی بررسی شده استجنبه

ناپذیر فلسفه افلاطـونی   اسطوره و جدال عقلی، هر دو جزو اصلی و اجتناب
اسطوره عبـارت  «: گویدبرن همچنین می). 104ص : 1363برن، (هستند 
و معنـوي بـه صـورت     اي است که به واسطه آن امر غیر جسمانیاز وسیله

در پرتو اسطوره است کـه امـر   ... آید در زبان مردم در می نه و حکایتافسا
اما یاسـپرس،  ). 105ص : برن، همان(آید ناگفتنی به صورت روایت در می

ناپـذیري روح و کیفرهـاي دوزخـی را کـاملا      هاي مربوط به مـرگ اسطوره
اي ها، عامل به وجود آمـدن نظریـه  الفظی آن داند که فهم تحتنمادین می

؛ یعنـی یاسـپرس   )173: 1357یاسـپرس،  (ربارة جهان دیگر شده اسـت  د
معتقد است افلاطون به وجود عینی تارتاروس و جزیرة نیکبختـان یـا هـر    

گـواردینی آنچـه را   . جایی که انسان پاداش و کیفر ببیند، اعتقادي نـدارد 
دانـد کـه   آورد، زاده خلاقیت هنري، تربیتی او مـی  افلاطون از اسطوره می

نگـري مـدرن    نی اسطوره واقعی را ندارد و با فلسفه او و حتی با واقعسنگی
  ).275ص : 1382گواردینی، (تواند سازگار باشد  می

بـه هــر حـال، افلاطــون در گرگیـاس دربــارة چگـونگی داوري ســخن     
گوید که به نظر گاتري، نخستین اسطوره منقول او در باب جهان دیگر  می
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). 164، ص 14ج : 1377گـاتري،  (ت است و از تناسخ در آن خبـري نیس ـ 
شـود کـه زئـوس، داورانـی را از جـنس خـود       گونه آغـاز مـی   داستان بدین

گرگیـاس،  : 1380افلاطـون،  (گمـارد  ها مـی مردگان براي داوري میان آن
دهد که روح را باید با چشـم روح دیـد و حقیقـت    این نشان می). 523ص

توانـد   ن آزاد گشت، نمیآدمی تا وقتی در تن است، نهان است و چون از ت
حقیقت خود را نهان کند؛ یعنی تنها پس از مرگ، حقیقت به طـور کامـل   

از همین رو، با چشـم روح بایـد روح را دیـد و دربـاره او     . شودمشاهده می
گوید علت کیفر گنهکاران یا این اسـت  همچنین افلاطون می. قضاوت کرد

عبـرت دیگـران    ۀباشـد، مای ـ  ناپذیر شان درمان که بهتر شوند و یا اگر گناه
افلاطون در فایـدروس آشـکارا تناسـخ را مطـرح     ).  525ص: همان(شوند 

گیرد؛ یعنی هرچند کـه  جالب آنکه چرخه تناسخ همه را در بر می. کندمی
جزا و پاداشی هست، ولـی پـس از طـی چرخـه تناسـخی مردمـان بـدان        

سـه هـزار   رسند؛ حتی فیلسوفی که وقف حقیقت است هم باید پس از  می
سال که سه بار همان زنـدگی پیشـین را تجربـه کـرد، بـه مـوطن اصـلی        

  ). 249فایدروس، ص : همان(خویش باز گردد 
او در جـایی  . کنـد افلاطون اشـکال مختلفـی از تناسـخ را مطـرح مـی     

اش را به نیکی به سر بـرد،  هر روحی که زمانی مقدر براي زندگی: گوید می
اي کـه بـا وي خویشـی دارد، بـاز      تارهبـه هـر س ـ  ) پس از چرخه تناسخی(

وي بعدها حیوانات دیگري مانند پرندگان و حیوانات برّي ... خواهد گشت 
در ). 92و  91ص : همـان (دانـد  و بحري را نیز نتیجۀ همـین تناسـخ مـی   

خـوانیم هـیچ شـاعري وراي گنبـد     قطعه جالب دیگري در فایـدروس مـی  
پـذیر پـس از مشـقت بسـیار و     آسمان را توصیف نکرده است، اما روح فنانا

رود و رسد و از دریچه آسمان بیـرون مـی  فرسا به بلندترین نقطه می طاقت
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  ).247فایدروس، ص : همان(گردش گنبد آسمان کار ایشان است 
  

  :جنبه فلسفی نظام جزا و پاداش
در بررسی افلاطون، مهم آن است که آیا نظام جزا و پاداش اصل موضـوع   

چون اخلاقی داریم که اقتضائاتی دارد و فعل اخلاقی  است یا اخلاق؛ یعنی
داریم، پس باید جهان دیگري باشد که افعال اخلاقی که پاداشی در خـور  

اگر نظـر دوم را از  . جا سزاي خویش بیابند بینند، در آندر این جهان نمی
رویکـرد  . ها چنـدان اهمیتـی نخواهنـد داشـت     آن او بدانیم، دیگر اسطوره

چـه   که نفس پاینـده و جاویـدان اسـت و اینکـه پـس از آن     دیگر آن است 
یابی است و  دهد، از عهده ما بیرون است؛ یعنی مهم حقیقتچیزي رخ می

هاي سقراط در اواخـر فایـدون    شاید این، مفاد گفته. لیزَپیوند با امور لم ی
  ).115و  114فایدون، ص: همان(باشد 
اي، یـک جنبـه   ادیان اورفـه  اي و تأثیرتناسخ نیز غیر از جنبه اسطوره 

اخلاقی نیز دارد؛ به این شکل که کاتارسیس یا تزکیه باید انجـام   -فلسفی
چنـان سـتمکار    شود، ارواح پاك به موطن خویش رو کنند و اگر کسـی آن 

بود که دیگر نباید به موطن ارواح بازگردد، در تاتاروس مایۀ عبرت دیگران 
  .ه غایتی دارددلیل نیست، بلکاست و عذاب او هم بی

  
  چگونگی مرگ در نظر افلاطون
گمـان مـرگ در نظـر افلاطـون نـابودي      با توجه به آنچه گفته شد، بی

او خود تصریح دارد که مرگ چیزي جز جدایی روح از بدن . محض نیست
، ولی بـدن تجزیـه   )524و گرگیاس، ص  64افلاطون، فایدون، ص(نیست 

یکـی  : تواند داشـته باشـد   پس بررسی حقیقت مرگ دو جنبه می. شودمی
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تـر  مرگ بدن و دیگري سرنوشت روح پـس از مفارقـت، کـه دومـی پـیش     
  .شودبررسی شد، ولی مفارقت خواصی دارد که در اینجا بررسی می

عواملی بـدن   :گویدوس درباره چگونگی مرگ تن میئافلاطون در تیما
وي دیگـر،  از س ـ. برنـد اند که پیوسته ما را به تحلیل مـی ما را احاطه کرده

کننـد و  اند، از حرکت کیهـانی تقلیـد مـی   اجزاي خون که در بدن پراکنده
ها اند و با آن پیوند دارند، به سوي آناجزایی را که در سراسر بدن پراکنده

کنند اگر کاهش بـیش از افـزایش   دهند و جاهاي خالی را پر میسوق می
جـوان نـوك تیـز     هـاي بدن نوزاد مثلث. گرایدباشد، بدن به فرسودگی می

هـا بـر   مثلـث  نوقتی ای. برنددارد که غذا را سوراخ کرده و در خود فرو می
هـا  اثر سایش فرسوده شوند و برندگی خویش را از دست دهنـد و بـین آن  

آینـد و در آخـر   گشادگی پدید آید، در برابر عوامل بیـرون از پـاي در مـی   
ه سـبب کـار زیـاد    پیونـدد، ب ـ هاي مغز استخوان را مـی بندهایی که مثلث

اي کـه روح را بـه بـدن بسـته اسـت،      شود و درین گاه، رشـته فرسوده می
یابـد و شـادمان   شود و روح آزادي مقتضاي طبیعتش را باز میگسسته می

پس مرگ حاصـل از پیـري، راحـت و آسـان اسـت و لـذتش بـر        . شودمی
همان، تیمائوس، (چربد، ولی مرگ ناشی از زخم، دردناك است دردش می

هـا  هـا و تناسـب  البته منظور از بنـدها دریـن جـا همـان نسـبت     ). 81ص 
تـرین جـاي بـدن اسـت، وقتـی      دیگر آنکه چون استخوان محکـم . هستند

  . توان گفت، کار بدن تمام است پیوندهاي آن شل شود، دیگر می
  

  موت طبیعی در نظر  ملا صدرا
د عرفـا  موت طبیعی گاه در مقابل موت ارادي است که معنایی آشنا نز

اند و حیات حقیقـی علمـی   موت ارادي را، مرگ خواهش نفس گفته. دارد
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و بـراي آن،  ) 188ص : 1376کاشـانی،  (شـود  نفس با این مرگ آشکار می
انـد  هـاي گونـاگون نفـس برشـمرده    هایی بنابر پاي نهادن به خواهش گونه

الحکـم از   قیصري نیز در مقدمه شـرح فصـوص  ). 193-190کاشانی، ص (
گیرد که بـا ایـن مـرگ، بـراي     ادي، اعراض از متاع دنیا را مراد میموت ار

یابـد و آن را قیامـت   شـود، انکشـاف مـی   سالک آنچه براي میت آشکار می
اسـتاد آشـتیانی منشـاء    ). 152-151ص : 1382قیصري، (داند صغري می

دانـد، کـه بـر اسـاس آن، برخـی از      هاي علمی و عملی مـی این را ریاضت
کنـد  ها را شـهود مـی  شود و حقایق موجود در برزخرفع میها از او حجاب

به عبارتی، موت ارادي مرگ پـیش از مـرگ   ). 777ص : 1375آشتیانی، (
وقتی حال اهل بصیرت را . کنداین معنا را صدرالمتألهین مراد می )3(.است

کننـد و  کند که ایشان شـهود حقـایق اخـروي مـی    در همین دنیا بیان می
: 1419صـدرالدین شـیرازي،   (فتادن پرده حجابی نیسـت  آنان را پیش از ا

این امر به سبب تبدل نشئه دنیوي ایشان به اخروي اسـت  ). 282، ص9ج
شان به عالم مثـال و سـپس عقـل     یا به عبارتی به دلیل آن است که چشم

  .برگشوده شده است
هـا بـه عنـوان ابـدال هـم یـاد       احوال معاد نزد اهل بصـیرت کـه از آن  

ها تلازمـی برقـرار اسـت؛    انگار میان آن. ان احوال مبداء استشود، چون می
چون در نظر صدرالمتألهین آخرت، . چون کیفیت نزول و صعود یکی است

. توانـد آن را ببینـد   باطن همین دنیاست، دیده باطن بین، اکنون هـم مـی  
در نزد او جز با مرگ و . تر گفتیم در افلاطون نیستاین معنا چنانکه پیش

هـاي جاویـدان   تناسخ حتی بـراي فیلسـوف هـم، دیـدن ایـده      طی چرخۀ
پس در نظـر افلاطـون تنهـا آنکـه     . گونه که هستند، امکان پذیر نیست آن

گونـه کـه    تواند مردگـان را آن  مرده باشد و چشم مردگان داشته باشد، می
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  .هستند، نظاره کند
مـت  «گفتنی است در مدخل موت ارادي اصطلاحات الصوفیه، عبارت 

از افلاطون نقل شـده  ) 188ص: 1376کاشانی، (« ادة تحیی بالطبیعۀبالار
که مأخذي براي آن در آثار وي یافت نشد و به ظاهر با آنچه از او آوردیـم،  

خوانی ندارد؛ چون نزد افلاطون مرگ رهایش از قفس تن اسـت و ایـن    هم
بندد، مگر با کنار گذاشتن آن، موت طبیعـی وقتـی در مقابـل    صورت نمی

گیرد، به معناي جدایی روح از بدن است؛ به هر گونـه  ارادي قرار میموت 
  .که باشد

اما معناي دیگري از مـرگ طبیعـی در فلسـفۀ  مـلا صـدرا رخ نمـایی       
اسـت و بـه خـاطر اسـباب      )بریـدنی (کند که در مقابل موت اخترامـی  می

این معناي مـوت طبیعـی، بـر پایـه چنـد اصـل از       . شوداتفاقی حاصل می
ــت متعا ــود     حکم ــی ش ــد بررس ــول بای ــت آن اص ــه نخس ــت ک ــه اس . لی

وار گزارشـی از چنـد تعلیـل بـراي ضـرورت مـرگ       صدرالمتألهین مقدمـه 
هاي فیزیولـوژیکی مبتنـی بـر طبیعیـات      ها تبیینآورد که محوریت آن می

ها، علت حیات حرارت غریزي است و ایـن  بر اساس این تبیین. قدیم است
گیـرد؛ چونـان چراغـی کـه از     ه میحرارت خود از رطوبت غریزي جان مای

سوزد؛ خون این حرارت سبب رو به خشکی نهادن رطوبت اسـت   روغن می
تا بدانجا که تمام رطوبت خشک شود و پیرو آن حرارت نیز که به واسـطۀ  

صـدرالدین شـیرازي،   (آن چراغ حیات روشـن بـود، بـه خاموشـی گرایـد      
. دانـد کـافی مـی  ملا صدرا ایـن دلایـل را نا  ).  102-100، ص 8ج: 1419

کلامـی   -همچنین دلیلی چند براي ضرورت مرگ مبتنی بر اصول اخلاقی
آورد؛ براي مثال این دلیل اخلاقی کـه اگـر مـرگ نباشـد، مظلـوم داد      می

ملا صدرا چنین دلایلی را از توابع فرعی .  تواند بستاند خویش از ظالم نمی
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  ).104ص: همان(داند، نه علت آن بر مرگ می
تـوان آن را   صدرا از ضرورت مرگ، متافیزیکی است کـه مـی   تعلیل ملا

انـد کـه در آن   موجـودات یـا مبـدع   ) الـف : به شکل زیر صورت بندي کرد
اند که به سـبب نقـص   تغیري نیست و نوع منحصر در فرد دارند و یا کائن

قواي نفـس و خـود نفـوس چـون تـام نیسـتند،       ) ب. در حرکت و تغییرند
مندنـد و رو   افعال طبیعی غایت) ج. ي از وجودندهماره متوجه مرتبه دیگر

غایـت حقیقـی آن اسـت کـه ذات فاعـل را اسـتکمال       ) د. به سویی دارند
جمع این سـه  . هاي عرضی از توابع غایت حقیقی هستند بخشد و غایت می

مقدمه آخري، مفاد حرکت جوهري است؛ چنانچه علامـه نیـز در حاشـیه    
نفس، تبـدیل بـه قـوه برتـر شـدن       پس غایت هر یک از قواي. آورده است

   . است تا ذات خود را کامـل کنـد و مرتبـه بـالاتري از وجـود را دارا شـود      
صدرالمتألهین غایت نبات را غذاي حیوان شـدن و غایـت حیـوان را غـذا     

  داند که بیان دقیقی نیست؛  بودن یا دیگر منافع براي انسان می
اط حیوانیـت اسـت،   د غایت نبات کـه در صـر  گوی علامه طباطبایی می

امـا آنچـه   . اوسـت  )بریـدنی (حیوان شدن است و اگر نشود، موت اخترامی
هـاي قـواي نفـس انسـانی اسـت؛ غایـت قـوه محرکـه،         تر است، غایتمهم

تحصیل ماده غذا و نمو براي بدن است، ولی غایت قـوه مدرکـه، تحصـیل    
عاقلـه و یـا   اولیات و امور عقلی و یا امور خیالی و یا امور موهوم براي قـوه  

منظور  ملا صدرا از قـوه نفسـانیه، قـوه متخیلـه اسـت؛      . قوه نفسانیه است
بـه تعبیـري   . هاي دیگـر قـوا تصـرف کنـد     چون این قوه می تواند در داده

توان گفت غایت قوه مدرکه انسانی، فعلیت یافتن به صورت ملکی و یـا   می
دنی و ؛ یعنی ترك استعمال قواي ب ـ)107-105ص : همان(شیطانی است 

استقلال نفس از بدن، موت طبیعی است که با شقاوت اخروي نیز منافاتی 
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ندارد که چه بسا صفات ناپسند ملکه او باشد کـه نمـود شـیطانیت اسـت     
  ).89ص: 1346صدرالدین شیرازي، (

آنچه گفته شد، تلاش صدرالمتألهین را در توجیه مابعدالطبیعی مرگ  
ود خاصـی اسـت کـه در پیـدایش و     در نظر او، انسان موج ـ. دهدنشان می

ظهور، نیازمند زمینه مـادي اسـت، ولـی در بقـا و دوام از مـاده و شـرایط       
شـود و آنگـاه از   نخست به صـورت جسـم ظـاهر مـی    . مادي مستقل است

طریق تحول ذاتی درونی و گذار از تمامی این مراحل وجودي، سـرانجام از  
صـدرالدین  (یابـد  ست مـی گردد و به جاودانگی دتعلق ماده و قوه آزاد می

؛ اما افلاطـون  )به بعد 152ص : 1346؛ نیز 347، ص 8ج: 1419شیرازي، 
آورد، ولی آنچه چگونگی مرگ در براي مرگ ناپذیري استدلال فلسفی می
  .تیمائوس آمده است، بیانی فیزیکی است

شاید افلاطون به خاطر اعتقـادش بـه تناسـخ و نظـام جـزا و پـاداش،       
دیگر را باور دارد، چون پالایش نفوس مستلزم تشخص جدایی نفوس از یک

حال آنکه در حکمت متعالیه، حقیقت عقلانی در عـین تشـخص   . آنهاست
مـلا  .  افزون بر آن بدن مثالی هم پس از مـرگ بـاقی اسـت   . ماندباقی می

صدرا افزون بر قبول جاودانگی بخش عقلانی نفس انسانی، براي قوه خیال 
دهـد کـه نفـس در مرحلـه     شود و نشان میقائل میاي جاودانگی نیز گونه

اول پس از مفارقت از بدن و گذران رنج و عذاب، سرانجام بـه وصـال حـق    
گونه که هر امـر  ، همان)358-341ص : تاصدرالدین شیرازي، بی(رسد می

طبیعی، خیر و تمام شئ و غایت او است، مرگ براي نفس حق است، ولی 
رسد، امري بـالعرض اسـت؛ هماننـد دیگـر     فساد و هلاکتی که به بدن می

  ). 239، ص9ج: 1419صدرالدین شیرازي، (شرور 
بنابر اعتقـاد مـلا صـدرا دربـاره مـوت طبیعـی، پیـري و جـوانی تـابع          
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بسته به اینکه شخص در . هاي نفس است و محدودة مشخصی ندارد حالت
از نیـازي  کدام طور از نفس باشد و نیز بسته به نزدیکـی او بـه حالـت بـی    

). 68ص : همـان (گاه که مـوت عـارض او شـود    تر است تا آنبدن، او کامل
همچنین از دید  ملا صدرا، انتقال به نشئه اخروي، تبدیل وجود مادون به 
اعلی و اشرف است و حال نفس استکمال است و موت طبیعی مرتبۀ آخـر  

این استکمال به معناي سلب قواي مرتبه مادون نیسـت،  . نشئه اول اوست
شود و جمعیت و وحـدت  بلکه در این حال، احکام کثرت و تفرقه کمتر می

گویـد هـر    وي در جاي دیگـري مـی  ). 100ص: همان(یابد در او شدت می
کنـد،   هایی کـه در آن تصـرف مـی   تر باشد، بدنتر و شریفيچه نفوس قو

گمان در اینجا بـدن دنیـوي مـراد اسـت و از تبیـین      بی. شودتر میضعیف
آید که هر چه بدن رو به ضعف رود، روح قوت موت طبیعی برمی ایشان از

اند، ولـی در حـد   اگر چه نفس و بدن در منزلت با یکدیگر مختلف. یابدمی
ذات، حقیقت واحـدي هسـتند کـه در عـین وحـدت و بسـاطت درجـات        

طرفـی کـه   : متفاوتی دارند؛ درست مانند شئ واحـدي کـه دو طـرف دارد   
تبدل و فناست و فرعـی اسـت و طرفـی ثابـت و     پیوسته در حال تحول و 

شخصیت و هویت واحدي کـه در اصـل جـوهر ترقـی     . باقی که اصل است
البتـه در هـر   . اش در تمام مراتب محفوظ اسـت کند و وحدت شخصیهمی

تر شود، بـدن صـفا   شود و هر چه نفس در وجودش کاملتر میمرتبه کامل
یابـد و اتحـاد   نفس شـدت مـی  اش با یابد، پیوستگیو لطافت بیشتري می

گردد تا جایی که وقتی انسان به مرتبـه  تر و شدیدتر میمیان این دو قوي
گونه مغایرتی امر واحدي  وجود عقلی رسید و انسان عقلی شد، بدون  هیچ

  ).98ص: همان(خواهد بود
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  گیري نتیجه
نهـد و  آید که افلاطون مرگ را هرگـز کنـار نمـی   از آنچه گذشت برمی

هاي لم یزلی، پاسخی بـه عمـق درك   ظریه خلود نفس و حتی ایدهشاید ن
مرگ براي او حتـی اسـاس زنـدگی فیلسـوفانه اسـت؛ چـون       . تناهی است

اما در تبیین آن نباید از اسطوره و عرف مردم آن زمانـه و  . نماست حقیقت
همچنـین دغدغـه مـرگ در    . در یک کلام، پارادایم افلاطونی، غافـل بـود  

اي نند افلاطون نیست که به یک پیش زمینـه اسـطوره  صدرالمتألهین هما
گـاه ایـن بـه    وابسته باشد چندان هم به ایمان بستگی نداشـته باشـد و آن  

تأثیري  -که هماره با بشر بوده است-اي، بر درد جاودانگیعنوان فهم زمانه
داشته باشد و سپس به درد جدایی از استاد افزوده شود تا نظام فکري که 

گویـد، ایـن هـر دو را بـا نظـامی      سفی آن زمانه را پـاخ مـی  هاي فلپرسش
شاید افلاطون بیشتر در پی تأسـیس  . فلسفی مبتنی بر دیالکتیک بپوشاند

را  -و بـه شـکل مـوردي سـقراط     -شهري بوده اسـت کـه در آن فیلسـوف   
گـر جاودانگـان   نکشند و این فیلسوف باید مردي جاودانه باشد کـه نظـاره  

 صدرا بر پایه ایمان است؛ بر کتابی مقـدس کـه   حکمت متعالیه  ملا. است
کند و حقیقت ایـن  نمایی می در آن هر امري حکیمانه روشن است و غیب

بـه یقـین   . ها با مرگ تیز شـده باشـد  نماید که دیدهغیب، هنگامی رخ می
یـک ضـلع   . عناصر این شبکه، بـا معرفتـی افلاطـون تفـاوت بنیـادي دارد     

عقلـی اسـت کـه البتـه در افلاطـون نیـز       معرفتی حکمت متعالیه، بررسی 
، اگر بگوییم دغدغه اصلی  ملا صـدرا  . هست، ولی فارغ از ضلع اول نیست

کشف حجاب از آیات قرآنی است که رجعت و فرجام و صیرورت را خداي 
صدرالمتألهین در پی آن است که دریابـد  . ایمدانند، گزاف نگفتهتعالی می

تـوان بـا    چگونه است و چگونـه مـی  این بازگشت و صیرورت به سوي حق 
  .عقل بدان معرفت یافت
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در زمینه اشتیاق به موت که انگیزه نخسـت بـراي ایـن مقایسـه بـود،      
خواهـد بـه   توان گفت فیلسوف افلاطون مشتاق موت است؛ چـون مـی   می

. عالم مثلُ باز گردد و درد دوري از جاودانگان او را بـه سـتوه آورده اسـت   
در نظر صدرالمتألهین مشتاق موتند؛ چـون در ایـن    حال آنکه اولیاي خدا

انـد و چشـم   اند و با حقـایق عقلانـی متحـد شـده    دنیا به استکمال رسیده
مرگ براي ایشان رحمت است؛ زیرا در این دنیـا مراحـل   . اندوجودي یافته

نظر  ملا صدرا با نگرش افلاطونی فرق اساسـی  . اندکمال خویش را پیموده
طون عالم جسـمانی کـه محـل صـیرورت اسـت، متعلـق       در نظر افلا. دارد

معرفت حقیقی نیست؛ حال آنکه  ملا صـدرا براسـاس حرکـت جـوهري و     
دانـد و  حدوث جسمانی نفس، عالم ماده را زمینه ساز معرفت حقیقی مـی 

. توان وجود جمعی و سعی یافت به واسطه حضور در این عالم است که می
او همـواره در  . هیـت او مقـدم اسـت   در نظر ملا صدرا، هستی انسان بـر ما 

این رابطه درونی و ذاتی، با تکامل، . گیردنوعی نسبت فعال با عالم قرار می
مـرگ  . شـود حت وجـود آشـکار مـی   تزکیه نفس، اتحـاد و ارتقـاي بـه سـا    

ملا صدرا انسان را حقیقت یگانه و ذومراتبـی  . اي از این تکامل است مرحله
در تحول و سیلان است و به واسطه این داند که در گوهر خود پیوشته می

و سـپس بـه   ) یا برزخـی (تواند از مرتبه طبیعت به تجرد مثالی  حرکت می
تجرد عقلی و سرانجام به مقـام فـوق تجـرد یعنـی مقـام الهـی کـه هـیچ         

تـر و بـه ترتیـب و    آدمی از مراتب پـایین . محدودیت و ماهیتی ندارد برسد
شود و تا همه مراحـل طبیعـی را   ر میتتدریج، راهی مراتب بالاتر و شریف

حـال آنکـه   . شـود نگذراند، وارد مراحل مرتبه نفسانی و سپس عقلانی نمی
دانـد و  افلاطون مرگ را بازگشت به دیدار اولیه مثل و نهادن قفس تن می

  .نهدسیر در عالم صیرورت را وقعی نمی
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  ارسطو دربارة مرگنظر 
توان معلوم کرد کـه   شخص نمیبنابر نظر ارسطو، تا پیش از مرگ یک 

چون زندگی هر شخص را فقط در کلیـت  . آیا وي زندگی خوبی دارد یا نه
مثل یک فیلم یا بـازي فوتبـال، وقتـی تـا جـایی      . توان ارزیابی کرد آن می

خـوب اسـت؛ ولـی     »تا آنجـا «توانیم بگوییم که زندگی  رویم، میپیش می
راهـی کـه در آن بـه     خوبی یک زندگی، در کلیتش، به شکلی اساسـی بـه  

رسد و نیز به نحـوة ارتبـاط و تناسـب میـان اجـزاي آن زنـدگی       پایان می
هیچ چیز بـدي در مـورد   . پایان زندگی مثل پایان فیلم است. بستگی دارد

هـاي  ها بهتـر از پایـان  ولی بعضی پایان. پایان، به خودي خود وجود ندارد
اي وابسـته اسـت بـه    ازهشود، تا انددیگرند و آنچه پایانی خوب شمرده می

  .چیزهایی که پیش از آن بوده است
امکان وجود زندگی پـس از مـرگ، حـاکی از آن اسـت کـه معنـی و         

شود، به نحـو دیگـري پیونـد    اي که به آن ختم میاهمیت مرگ با زندگی
افتد، ممکن است وابسته به ایـن  آنچه پس از مرگ برایمان اتفاق می. دارد

امکان دارد داوریی الهی بـه همـراه   . ایمندگی کردهباشد که به چه نحوي ز
دوبـاره  پاداش و کیفر در میان باشد یا اینکه در چرخۀ دیگـري از تجسـد   

)Reincarnation( در هر دو حالت، مـرگ لحظـۀ حقیقـت    . قرار گیریم
  .شودبندي شروع میرسد و رتبهآزمون به آخر می. است
  

  نظر اپیکور دربارة مرگ
ی همـۀ شـعور و   دایم ـرگ فنا و نابودي است، توقف فرض کنیم که م 

گویند که اي میآگاهی است، آیا در این حالت  باید از مرگ بترسیم؟ عده
فنا و نابودي حتی بدتر از کیفر و عـذاب اسـت، بـا ایـن فـرض کـه کیفـر        
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دهید که اصلاً اگر زندگی با درد را به این ترجیح می. چندان سخت نیست
، به همین دلیل، زنده بودن با درد و رنـج در حیـات   زنده نباشید، چه بسا

 270-314(امـا اپیکـور  . پس از مرگ را بر فنا و نابود شدن تـرجیح دهیـد  
بـه دیـد   . آورد که این نوع نگاه به مرگ غلط اسـت دلیل می) قبل از میلاد

ها و دردها در مرگ همۀ لذت. او، تنها چیز خوب و تنها چیز بد، درد است
آیـد،  آنچه پس از این می. رودسند و وجود شخص از بین میر به پایان می

  .براي شخصی که مرده، نه خوب است نه بد
زیرا همۀ خـوبی  . با این عقیده خو بگیر که مرگ در نزد ما هیچ است  

از . و بدي عبارت است از تجربۀ حسی و مرگ فقدان تجربـۀ حسـی اسـت   
ما هیچ است، فناپذیري  رو، علم درست به این واقعیت که مرگ در نزداین

سازد، اما این کار را نه با افـزودن یـک زمـان    زندگی را مایۀ خرسندي می
مرگی و جـاودانگی  ، بلکه با کنار نهادن اشتیاق به بی)به زندگی( نامحدود

انگیزي چون براي کسی که درك کرده که هیچ چیز هراس. دهدانجام می
انگیـزي در زنـدگی وجـود    در غیاب زندگی وجود ندارد، هیچ چیز هـراس 

ترسـد، نـه بـه    گوید از مرگ میپس، آدم احمقی است کسی که می. ندارد
این دلیل که وقتی فرارسید دردناك است، زیرا چیـزي کـه وقتـی حاضـر     

شـود  آورد، باعث درد و تأثیر غیرضروري میاست هیچ اضطرابی پدید نمی
هـا،   ترین بديسناكپس مرگ، این تر.  شودبینی میگاه که صرفاً پیشآن

و . زیرا که وقتی ما هستیم، مرگ هنوز حضـور نـدارد  . در نزد ما هیچ است
مرگ نه به زندگان ربـط دارد و  . شود، ما نیستیمگاه که مرگ حاضر میآن

  .چون بر زندگان اثري ندارد و مردگان هم که وجود ندارند. نه به مردگان
ســال کــه از مــرگش نظــر اپیکــور، هنــوز پــس از بــیش از دو هــزار   

او، در . کنـد اي را به خود جلب مـی گذرد، همچنان توجه قابل ملاحظه می



 187/  ها مرگ از نظر بعضی فیلسوف: فصـل سوم

  : کندکم سه چیز را فرض میقطعۀ بالا، دست
  ). گراییلذت. (تنها چیز خوب، لذت و تنها چیز بد، درد است)1(
اگر چیزي براي شخصی خوب یـا بـد اسـت، بـراي آن شـخص در      )2(

 .زمان خاصی خوب یا بد است
هـا مـورد بحـث و    هر یک از ایـن مقدمـه  . مرگ، فنا و نابودي است)3(

  .جدل قرار گرفته است
شاید چیزهاي خوب و بدي . گرایی اپیکور را در نظر بگیریداول، لذت  

هـاي حسـی خـوب یـا بـد فروکاسـته       وجود داشته باشند که بـه دریافـت  
کی از زندگی ممکن است یکی از چیزهاي خوب باشد و مرگ ی. شوند نمی

گرایـان مسـیحی،   بسیاري از فیلسوفان و از آن جملـه اخـلاق  . چیزهاي بد
هاي خـوب یـا بـد آن و جـداي از     برآنند که زندگی انسان، جداي از جنبه

طور باشد، مرگ چیزي خواهـد بـود   اگر این. نفسه ارزش داردنتایجش فی
ولی توجه کنید که حتی اگر مرگ بـه خـودي خـود    . بد، چیزي آشکارا بد

بد باشد، پیامدش این نیست که براي شخصی که مرده، بـد اسـت؛ یعنـی    
در بحث دربارة بـدي مـرگ،   . همان پرسشی که اپیکور به آن پرداخته بود

باید دقیق باشیم که پرسش اپیکور را از این پرسش که آیا مرگ، بـه ذات  
  .خود، خوب یا بد است، جدا کنیم

میـرد  براي شخصی که مـی «حتی اگر دقیق باشیم و بر این مسئله که 
تمرکز کنیم، باز هم ممکن است اپیکـور در اشـتباه    »چه چیزي بد است؟

اي یک غایت یـا هـدف طبیعـی    کرد هر موجود زندهارسطو فکر می. باشد
اگر موجود زنده، پیش از آنکه در سیر طبیعیِ نوع خود به پختگـی و  . دارد

نظر ارسطو . فته استاش دست نیاشکوفایی برسد، بمیرد، به غایت طبیعی
کند که چرا ما معتقدیم سوگناك است انسـانی در  این مسئله را تبیین می
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اگرچـه بـراي    -کودکی یا در عنفوان جوانی بمیرد، ولـی سـوزناك نیسـت   
که شخصی در پیري و پس از عمري دراز -اش ناراحت کننده است خانواده

س از مـرگ، حتـی   بنا بر دیدگاه مسیحی راجه به حیات پ. و پرثمر بمیرد
توانـد بـه شـکوفایی فـوق      هاي سوگناك، براي کسی کـه مـرده، مـی   مرگ

کاهد کـه مـرگ   اما این قضیه از اعتبار این واقعیت نمی. طبیعی بیانجامند
اش را پیش از نیل به پختگی و شکوفایی، رسیدن شخص به غایت طبیعی

د که کـار  تواند تبیین کن پس، در تصویري که ارسطو می. سازدمنتفی نمی
برده که زنـدگی پـر ثمـري نداشـته و حتـی      ایوان پی. ایوان ایلیچ چیست

درنیافته که یک زندگی پر ثمـر چیسـت، ولـی زمـان بسـیار کمـی بـراي        
امـا  . بخش بـوده زندگی ایوان کم و بیش خوش و لذت. زندگی کردن دارد

بخـش،  خواهد خواننده نتیجه بگیرد که زندگی خوش و لذتتولستوي می
. داشتن یک زندگی خوب، کافی نیست؛ که نظر ارسطو هم این است براي

گیـري اپیکـور نادرسـت    در نگاه ارسطویی به ماهیت زندگی خوب، نتیجـه 
  .اي از مردم بد است، اما نه براي دیگرانمرگ براي عده. است
اما دربارة دومین مقدمۀ اپیکور چه باید گفت؟ برخی فیلسوفان دلیل   

هاي اول و سوم اپیکور را هم بپـذیریم، مـرگ   گر فرضکه حتی ا آورند می
به این دلیل براي شخص بد است که فقدان یک چیـز خـوب، بـد     معمولاً

ها وزنـی بیشـتر   اگر زندگی در کل به این سبب خوب باشد که لذت. است
شود، چیـزي  اش متوقف میاز دردها دارند، مرگ براي شخصی که زندگی

کنند که اگر زندگی براي کسی، پـر از  ر میخیلی از مردم هم فک. است بد
پذیر باشد، مرگ براي آن شخص خوب اسـت؛ چـون چیـز    دردهاي درمان

پرسد که چه وقـت مـرگ بـراي    ولی اپیکور می. داردبدي را از میان برنمی
توانـد باشـد و پـس از     میرد بد است؟ پیش از مرگ کـه نمـی  کسی که می
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تان کوتاه باشـد، چـه    بخشلذتچه زندگی خوش و . مرگ هم امکان ندارد
اي دراز از رنج پایان بدهد، هیچ زمانی نیست که مرگ بـراي  مرگ به دوره

به همین دلیل، اگر شما این فـرض را بپذیریـد کـه    . شما خوب یا بد باشد
مرگ فنا و نابودي است و این فکر را هم داشته باشید کـه از دسـت دادن   

ست دادن یک چیـز بـد، خـوب    یا از د(یک چیز خوب براي شما بد است 
شـوید مقدمـۀ دوم اپیکـور را، کـه     رسد که واداشته مـی ، به نظر می)است
اگر چیزي براي شخصی، خوب یا بد است، براي آن شـخص در  «: گوید می

این کـار ممکـن اسـت عاقلانـه     . ، رد کنید».زمان خاصی خوب یا بد است
  .اما باید اذعان کرد که حالت خاصی دارد. باشد

مرگ فنـا و نـابودي   «: گویدقدمۀ سوم چه؟ اگر این مقدمه که میاما م
ولی توجـه کنیـد   . افتد نادرست باشد، استدلال اپیکور از اعتبار می« .است

اگـر  . که این موضوع چه بسا اثري بـر درسـتی نتیجـۀ وي نداشـته باشـد     
کم به همان خوبی زنـدگی  زندگی پس از مرگی وجود داشته باشد و دست

مرگ براي انسان بد نخواهد بود؛ مگر به این معنی که همـه   زمینی باشد،
امـا  . هایی استهاي عمده در زندگی شخصی مستلزم از دست رفتنانتقال

  .اش بد باشدمرگ ممکن است هنوز براي شما، در معناي ارسطویی
که به معناي ارسطویی کلمه و به هر معنـی دیگـر،   ولی حتی کسانی   

در . مرگی و جـاودانگی دارنـد  اغلب میل به بی شان خوب است هم،زندگی
مرگی، امـري تقریبـاً   واقع، قراین و شواهد حاکی از آن است که میل به بی

. بسا از خود مرگ ترسـی نداشـته باشـند    چنین کسانی، چه. جهانی است
پـس اگـر میـل بـه     . ترسـند ز آن مـی هـا ا کـه آن . این، فنا و نابودي است

و اگر مرگ نابودي است، از مرگ دقیقاً به این  مرگی و جاودانگی داریم بی
اگر ترسیدن یا وحشت داشـتن از آنچـه   . ترسیم که نابودي استسبب می
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معاض با چیزي است که عمیقاً و قویاً به آن تمایـل داریـم سـزاوار اسـت،     
براي همیشه به زندگی در زمـین ادامـه   . ترسیدن از مرگ هم سزاوار است

تـوان بـراي همیشـه در     دانیم که نمـی  همه می ولی. دهند و هرگز نمیرند
خـواهیم آن اسـت کـه پـس از     پس، آنچه احتمـالاً مـی  . زمین زندگی کرد

  . مان ادامه دهیم مرگ به حیات
  
  همتاي جان هیک ۀنظری

باوري است که قائل بر یکی بودن جسم و روح اسـت و بـاور    هیک ماده
اما در اسـتدلال او بـا   . شود دارد که با مرگ هم جسم و هم روح نابود  می

فرض شرایط خاص، اگر یک همتاي دقیقی از مردگان پدید بیایـد ممکـن   
ایـن  . است آنها بتوانند بعد از مرگ به مثابه صورت خودشان موجود باشند

 به مثابه وجود همان شخصی که مرده است شناخته شـود و  تواند میهمتا 
هیـک بحـث   . سـت مطابق با نظر هیک این همتا همان شـخص ا  بنابر این

از آنجا که خداوند قادر مطلق اسـت، بـراي خداونـد خلـق جسـم       کند می
ایـن همتـا بـا تمـام ذهنیـات و      . همتایی از شـخص مـرده دشـوار نیسـت    

. این همتا همان شخص اسـت  بنابر این مشخصات فرد کامل خواهد شد و
 ، خداوند ما را در مکـان کند میهیک معتقد است اگرچه مرگ ما را نابود  

عـالم  : کنـد  او این عالم را اینچنین تشریح مـی . یگري دوباره خلق میکندد
ایـن  . انـد  رستاخیزي که تنها افراد دوباره حیات یافته در آن سکنی گزیده

و با عالمی که ما اکنون با آن آشـنا   گیرد میعالم فضاي خاص خود را دربر
هـت  باین معنا که یک شی در عالم رسـتاخیز در ج . هستیم متفاوت است

اینکـه   مشخصی نسبت به موجودات در عالم کنونی ما واقع شده است، گو
 ايیش ـاهر شی در هر یک از دو عالم بـه لحـاظ معنـایی کـه داراسـت بـا       
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  ). 1990هیک، فلسفۀ دین،  جان. (دیگري در همان عالم ارتباط دارد
منطقـی   طـور   بـه رسـتاخیز جسـم    کنـد  میهیک در استدلالی اثبات 

این تنها گامی کوچک براي بیان ایـن موضـوع    بنابر این وپذیر است  امکان
از این پس رستاخیز جسـمانی را در مکـانی    تواند میاست که یک شخص 

دیگر  ايه فولسیف. اند تجربه کند که ابدان احیا شده، در آن سکنی گزیده
نظریه همتاي هیک را مورد انتقاد قرار می دهند، آنها بدین صورت بحـث  

این خود شخص بعد از مرگ بقا  همتا اصل نیست و بنابرکه یک  کنند می
به همین طریق یک کارشـناس هنـر مجـاب نخواهـد شـد کـه       . نمی یابد

کـه آن   میلیون ها پوند براي یک نقاشی بدل مونالیزا پرداخت نمایـد چـرا  
نقد دیگر این است که هیک بر وجود خدا بـراي خلـق همتـا    . اصل نیست

 باشـد،  دا براي همـه فلاسـفه محـرز نمـی    تکیه کرده است و چون وجود خ
  .نظریۀ همتا نیز قابل اثبات نیست بنابر این

  
  رستاخیز جسم

پذیرنـد کـه    هیک اثبات کرد که تمامی ماده باوران نمی ينظریه همتا
از آنجا کـه  . مرگ پایان است و معتقدند که حیات بعد از مرگ وجود دارد

کـرد، تنهـا یـک راه بـراي     جـدا  ) ذهن(نمی توان بدن جسمانی را از روح 
. تحقق آن وجود دارد و آن به فرض تداوم تمام بـدن پـس از مـرگ اسـت    

ایـن پرسـش مطـرح     . این بقا می بایسـت متضـمن رسـتاخیز بـدن باشـد     
شود که اگر بـدن پوسـیده یـا سـوازنده شـده باشـد، چگونـه میتوانـد          می

ه باورانی همچنین این امر معرفّ ماد. صورت پذیرد تواند میرستاخیز بدن 
اگـر بقـا در نـزد     .است که حیات بعد از مرگ را با یک مشکل می پذیرنـد 

 بنـابر ایـن   بایست هـم جسـم و هـم روح را در برگیـرد،     یک ماده باور می
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حیات بعد از مرگ باید از شکلی مشابه با حیـات در ایـن عـالم برخـوردار     
مثابـه   این امکان وجود خواهد داشت که شخص دوباره احیا شده به. باشد

هـر شـکل دیگـري    . همان فردي که قبل از مرگ بوده است، شناخته شود
بقـاي بعـد از   ) مـن (به این معنا خواهد بود که هویت شخصی فـرد یعنـی   

دیدگاه هیک با درك مسیحی نسبت به رستاخیز جسم . مرگ نیافته است
بنـد   15قدیس پل در فصل قرنتیان اول کتاب مقدس بخش . تطابق دارد

خیزنـد و   مردگان چگونه برمی«: اما اگر کسی گوید: می نویسد 44الی  35
کاري زنده نمی گـردد جـز    ، اي احمق آنچه تو می»آیند؟ به کدام بدن می

آنکه بمیرد، و آنچه می کاري، نه آن جسمی را که خواهد شد مـی کـاري،   
لیکن خدا بر حسب / هاي دیگر اي مجرد خواه از گندم و یا از دانه بلکه دانه

ها جسم خـودش را،   و به هر یکی از تخم دهد میاده خود، آن را جسمی ار
هر گوشت از یک نوع گوشت نیست، بلکـه گوشـت انسـان، دیگـر اسـت و      
گوشت بهایم، دیگر و گوشـت مرغـان، دیگـر و گوشـت ماهیـان، دیگـر، و       

هاي زمینی نیز، لیکن شأن آسـمانی هـا،    هاي آسمانی هست و جسم جسم
ا، دیگر است، و شأن آفتاب دیگر و شأن مـاه دیگـر و   ه دیگر و شأن زمینی

شأن ستارگان، دیگر، زیرا که ستاره از ستاره در شأن فرق دارد، به همـین  
شود، و در بـی فسـادي    در فساد کاشته  می. نهج است نیز قیامت مردگان

برمی خیزد، در ذلت کاشته می گردد و در جلال برمـی خیـزد، در ضـعف    
شـود و   قوت برمی خیزد، جسم نفسانی کاشـته  مـی  شود و در  کاشته  می

هر آینـه روحـانی نیـز    . اگر جسم نفسانی هست. خیزد جسم روحانی برمی
خاست امـا   اندیشید که پس از مرگ جسم برخواهد قدیس پل، می .هست

و به یک جسم روحانی بـدل خواهـد شـد، بـه مثابـه       دهد میتغییر شکل 
اهنگونه که بذر از گیـاهی  جسمی بی شباهت به شکل زمینی خودش، هم



 193/  ها مرگ از نظر بعضی فیلسوف: فصـل سوم

این روشی است براي تشریح ایـن امـر   . کند میاست که از درون آن رشد  
که چگونه فردي هویت شخصی خود را که در زمان حیـات داشـته حفـظ     

  . اي را در شکل جسمی تحصیل نماید اما قادر است حیات جاودانه کند می
  

  بازآفرینی و مسئله هویت شخصی
بشناسند و مـن   »جدید«در باشند من را در جسم حتی اگر دیگران قا

همان ذهنیات قبل از مرگ را داشته باشم بسیاري از فلاسفه نمی پذیرنـد  
اي  ایـن مسـئله  . ي اسـت کـه مـرده   »من«همتا هنوز همان  که یک جسمِ

  .حقیقی پذیرفته شده است عنوان مسألۀ است که در عبارات زیر به
میـرم، و   د دارم، سـپس مـن مـی   من در این عالم وجوکه  ایننخست  -

  . سپس دوباره من در عالم بعدي خواهم زیست
نخست من در این عالم وجود دارم، سپس مـن مـی میـرم، و سـپس     -

  .کند میخدا شخص دیگري را که دقیقاً شبیه من است خلق 
اي از تجربیـات   این مسئله را به کمـک مجموعـه   کند میهیک تلاش  
 »مـن «که در این عالم وجود دارد همان ي »من« کند میفکري که اثبات 

او انسـانی را بنـام جـان    . برانگیخته شده در عالم بعدي است، اثبات کنـد 
روزي، دوستان او مـی بیننـد اسـمیت    . شود اسمیت در آمریکا متصور  می

در همـان لحظـه کـه او    . شـود  ناگهان بدون هیچ گونه نشانی ناپدیـد مـی  
مطـابق بـا نظـر    . شـود  ظـاهر مـی   ناپدیده شده، یک اسمیت همتا در هند

دقیقاً هم از لحاظ خصوصیات جسمی و هـم از لحـاظ   : هیک، این اسمیت
تداوم . هاي ذهنی مشابه کسی است که در آمریکا ناپدید شده است ویژگی

خاطرات، مشابهت کامل خصوصیات بدنی نظیر اثر انگشتان، احساسـات و  
خـود را   »جان اسـمیت «علاوه بر این همتاي . گرایشات ذهنی وجود دارد
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بعـد از اینکـه   . کند میهمان جان اسمیتی که در آمریکا ناپدید شد، تصور 
آزمایشات ممکن به عمل آمد و نتیجـه آن مثبـت بـود، عـواملی کـه       ۀهم

را بـه عنـوان جـان اسـمیت      »جـان اسـمیت  «شود تا دوستانش  منجر می
ی بـه جـاي   شود که آنهـا حت ـ  بپذیرند، مسلماً فائق خواهد آمد و باعث می

را با همه خاطرات و خصوصیات دیگـر او بـه عنـوان     »جان اسمیت«اینکه 
کسی غیر از جان اسمیت بشناسند، انتقال اسرارآمیز او را از یک قـاره بـه   

  ).1990دین، جان هیک، فلسفه . (دارند اي دیگر از نظر دور می قاره
  

  تناسخ
 ن اسـت، اگر بقاي هویت شخصی پس از مرگ وابسته به رسـتاخیز بـد  

تناسخ باید به عنوان ابزاري که به موجب آن فـرد پـس از مـرگ     بنابر این
 يتناسخ شامل استقرار روح یـک فـرد در کالبـد   . بقا می یابد، مردود شود

در هر . تواند کاملاً متفاوت از کالبد حیات پیشین باشد جدید است که می
اگـر  . کند می حیاتی متفاوت در بدنی متفاوت را تجربه  »روح«تناسخ این 

تناسخ  بنابر این بقاي هویت شخصی بعد از مرگ وابسته به ذهنیات است،
هـاي   را باید مردود دانست چراکه با وجود کثرت مسائل، ذهنیـات حیـات  

  . اند گذشته یا وجود ندارند یا عمیقاً در ناخودآگاه مدفون شده
ارتبـاطی   بودائیان معتقدنـد کـه  . کنند میبوداییان وجود ارواح را انکار 

. درونی میان هر زندگانی که توسط یک شخص سـپري شـده، وجـود دارد   
. یابـد  هر حیاتی با حیات پیشین از طریق قانون کرمه پیوندي درونـی مـی  

مذبور غیر از آن شخصی است که زندگی جاري خویش را دارد  »من«این 
پیونـدهاي  . هاي سپري شده اسـت  وحدت بین تمام زندگی »من«اما این 

هاي مختلف وجود دارد و از طریق این پیوند است که هـر   بین حیات علّی
  .شود بخشی از همان شخص محسوب می حیات
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  رنه دکارت
امی احساسـات و هیجانـاتی را کـه    او تم ـ. دکارت یک دوگانه باور بـود 

توانست توصیف کند بر ذهـن حمـل کـرد، امـا نمـی توانسـت جایگـاه         می
پذیرفت کـه هـر چیـزي کـه جسـمانی      او . ملموسی براي آنها تعیین کند

اندیشـم پـس    مـن مـی  «او نتیجه گرفـت،  . شود نیست بخشی از ذهن  می
ذهن مجزاي از بـدن اسـت، اگرچـه هـر دو بـا هـم در        بنابر این و »هستم

در فضـاي عـالم حضـور     بنابر این حقیقت درونی تجربی نیست و. تعاملند
دوگانـه بـاوري   . سـت  ذهن در بدن استقرار ندارد و همانند مغـز نی . ندارد

ایـن آراء مـوارد   . معینی مبتنی است يدکارت نسبت به ذهن و بدن بر آرا
  :گیرد میزیر را در بر 

است کـه از جـوهر مـادي یـا بـدنی       »غیر جسمانی«ذهن جوهري -1
  . ذهن و بدن دو چیز متفاوت اند. مجزا است

هر جوهري یک عرض خاص یا یک ویژگی مخصـوص دارد، بـراي    -2
رض خاص جوهر ذهنی آگـاهی و عـرض خـاص جـوهر بـدنی یـا       نمونه ع

ذهن، جوهري است که ماهیـت آن بـه   . مادي، طول و عرض وارتفاع است
بـدن  . کنـد  مـی این هیچ فضـایی را اشـغال ن   تمامه اندیشیدن است و بنابر

ــغال      ــا اشـ ــت آن فضـ ــه ماهیـ ــت کـ ــادي اسـ ــري مـ ــیامـ ــد مـ   .کنـ
بـدن  . امتـداد اسـت   در قیاس با ذهن، بدن آن چیزي است کـه داراي  -3

هـاي امتـدادي    در اشکالی از ویژگـی  تواند میداراي شکلی مادي است که 
  .همچون اندازه، شکل، وضعیت یا حرکت توصیف شود

از نظر دکارت تصورات در ذهـن هسـتند نـه خـارج از آن، در جهـانی      
دکارتی را شـاید بتـوان    دوگانه باوري. بیرونی که بتوان آن را تحصیل کرد
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  :ر خلاصه کردبصورت زی
ذهــن جایگــاهی اســت کــه در آن تمــامی احساســات، هیجانــات و -1

  .شود شناخته  می کند میها تنها توسط شخصی که آن را تجربه   اندیشه
هـا   ، ایـن فعالیـت  دهد میهاي جسمانی را انجام  بدن تمامی فعالیت-2

  .براي همه مشهود هستند
 توانـد  مـی کـه ذهـن    ذهن وبدن بر یکدیگر اثر متقابل دارند آنگونـه -3

توانـد علـت حـوادثی     می و بدن دهد میعلت حوادثی باشد که در بدن رخ 
  .افتد باشد که در ذهن اتفاق می

  .ذهن و بدن از یکدیگر جدا هستند-4
از آنجا که هویت ما از توانایی ما در اندیشـیدن   گیرد میدکارت نتیجه 

 ـ بنابر این شود، و استدلال کردن حاصل می ل تصـور اسـت کـه    این امر قاب
او . یمـان بقـا یـابیم و همـان شـخص بـاقی بمـانیم        ها بـدن بتوانیم بدون 

پذیرفت که ما براي زندگانی بر مبناي شناخت عقلانی و حیاتی فعـال   نمی
بعـد   تواند میدکارت معتقد است ذهن  بنابر این .یمان نیاز داریمها بدنبه 

اندیشـد   ي است که می »من« در نزد او ذهن همان . از مرگ بدن بقا یابد
بـه شـدت    تـوانیم  میما . دهد میو ما را به همان صورتی که هستیم شکل 

مان تغییر دهـیم و   بدن و ظاهر جسمانی خودمان را بدون تغییر شخصیت
حتی اگر یک شخص دستخوش تغییر شـکل جسـمانی شـدید باشـد، مـا      

ارت دک ـ. همچنان قادریم او را با رجوع به ویژگـی و ذهنیـاتش، بشناسـیم   
، روح او در جوار خدا قادر به ادامـه  میرد میفردي  که هنگامیمعتقد است 

حیات به همان صورتی است که پیش از مرگ در قالب جسـمانی زمینـی   
... کلی ماهیتی وابسته به بدن اسـت و در نتیجـه   طور بهروح ما . بوده است

ي روح و از آنجا که ما علل دیگري را در نـابود . شود با مرگ محدود ن می
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رنـه  . ( یابیم، طبیعتاً به این نتیجه می رسیم کـه روح جـاودان اسـت    نمی
  )1637دکارت، گفتار در روش، 

  
  قدیس توماس آکویناس 

مبنی بر اینکه این روح است که بـه   آکویناس با ارسطو هم عقیده بود،
او این روح را جان می نامد، . بدن حیات می بخشد و آن را زنده می سازد

حال که روح آن چیزي است کـه بـه بـدن مـا     . بخش بدن استکه حیات 
حیات می بخشد، آنگونکه که روح منبع اصلی تمامی فعالیت هاي مراتـب  

روح اسـت،   مختلف حیات ما اعم از رشد، احساس، حرکت، درك ذهنی یا
  . شکلس از بدن ماست بنابر این،

. دکن ـ مـی نظر آکویناس، روح بصورت مستقلی از بدن عمـل    بر اساس
آکویناس معتقد بود که تنها چیزهایی که قابل تقسـیم بـه جـزء هسـتند،     

، بر پایه احتجـاج آکوینـاس،   بنابر این روح قابل تقسیم نیست و. فناپذیرند
اگرچه از طریق پیوند با یـک انسـانی خـاص    . قادر به بقا بعد از مرگ است

، این ردمی میبدنی  که هنگامیحتی  بنابر این .شود هر روحی یک فرد  می
ت فرديِ بدنی که به آن متعلق بـوده اسـت،   است که براي حفظ همیروح 

در نزد مسیحیانی کـه وجـود روح   مفاهیم بهشت و دوزخ . کند عزیمت می
 کنـد  مـی را به عنوان خود شخصی فرد که در انتخاب و اعمـالش شـرکت   

 اعتقاد به شکلی از پاداش یا عقاب بعـد از مـرگ بـراي    معمولاًپذیرند،  می
مسیحیان معتقدنـد کـه روح بعـد از مـرگ     . حیات سپري شده وجود دارد

اما در مورد چگونگی ایـن بقـا اخـتلاف نظـر      ،بدن جسمانی جاودان است
این اعتقـادات شـامل ایـن مضـامین اسـت، بقایـاي روح در زمـین        . دارند

آیند، یا بـه   کنند، در دوزخ فرود می محصور می شوند، به بهشت صعود می
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بسـیاري از مسـیحیان احتجـاج    . جمعی داخـل مـی شـوند    یک رستاخیز
کنند تنها راهی که در آن امکان پذیرش رنج بشري وجود دارد اعتقـاد   می

اگر فرازهاي کتاب مقـدس  . به حیات پس از مرگ در بهشت یا دوزخ است
را در معناي ظاهري قلمـداد کنـیم ، در آن صـورت یـک بـدن جسـمانی       

و ایشـان را بـه تنـور آتـش     « :کنـد  می  اقتضاي عذاب در دوزخ را تضمین
یـک  ). 42.13تـی ،  م(» که گریه و فشار دندان بود خواهند انداخت، جایی

بسـیاري از  . شـود  چنین دیدگاهی در میان مسیحیان بنیادگرا دیـده  مـی  
آنها اغلب مفهـوم  . مسیحیان آزاد اندیش تأکید کمتري بر رستگاري دارند

و آن را بـه صـورت    کننـد  مـی انی رد دوزخ را به عنـوان جایگـاهی جسـم   
شاید به عنوان حالتی براي ذهن، یـا بـه عنـوان     ،کنند میاستعاري تفسیر 

اندیشه یک خداي با محبت کـه  . مکانی که شخص از خداوند دور می ماند
را فرستاده است تا دچار عذاب ابدي شوند براي آنها غیر منطقـی   ها انسان
دوزخ، خـواه وجـود    اد بـه بهشـت و  هاي مسیحی دربـاره اعتق ـ  فرقه. است

بـه کمـک    توانـد  میداشته باشد یا خیر، و نیز درباره معیارهایی که انسان 
برخی اعتقاد دارنـد ایمـان   . عقوبت ازلی رهایی یابد ، اختلاف دارند آنها از

، عـده  کنـد  مـی به تنهایی کافی است، برخی معتقدند اعمال خوب کفایت 
ترتیب حیات پس از مرگ  است، و به این ایی معتقدند هر دوي اینها لازم

  . گیرد ي متنوعی به خود میها شکل
  

  )1(هانس گئورگ گادامر
  مرگ  ۀتجرب

من در این تأملات صـرفاً بـه دگرگـونی بـازنمود مـرگ توجـه نـدارم،        
بازنمودي که از طریق هزاران سال خاطره انسـانی، چـه در شـکل تفسـیر     
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. بـه مـا انتقـال یافتـه اسـت      بیان شده توسط دین یا در مناسـک روزمـره  
تر و به طور خاص معاصر یعنـی ناپدیـد    اي دلبستگی من به رخدادي ریشه

ایـن واقعـه اسـت کـه     . شدن تدریجی بازنمود مرگ در جامعه مدرن است
این رخداد به آنچه بستگی دارد که مایلم . کند آشکارا توجه ما را طلب می

که اکنون هـر بخشـی از    آن را یک روشنگري نوین ثانوي بنامم، وضعیتی
جمعیت انسانی را دربرگرفته و کاملاً مبتنی است بر تسلط تکنولوژیک بـر  

کننـده علـوم طبیعـی نـوین و نظامهـاي       واقعیت و با دستاوردهاي مبهوت
زدایـی از   این روشنگري ثـانوي اسـطوره  . شود برده می نوین ارتباطات پیش

  . مرگ را باعث شده است
و  -زدایـی از زنـدگی   م، در واقع باید از اسطورهاگر بخواهیم دقیق باشی

دلیـل ایـن وضـع،    . سخن بگـوییم  -زدایی از مرگ در نتیجه آن از اسطوره
ترتیبی منطقی است که این روشنگري نـوین در آن خـودش را از طریـق    

این حقیقت مسحورکننده است که علم مدرن دیگـر  . علم بسط داده است
آسا یا به عنوان نتیجه اثـر   قی معجزهمنشأ حیات را در جهان به شکل حقی

هـاي علـّی    توانـد زنجیـره   گیرد، بلکه مـی  ناپذیر بخت در نظر نمی محاسبه
علمی را شناسایی کند که از طریق یـک فرآینـد تکـاملی     -قطعی طبیعی

هاي بعدي آن بر  اکنون عمدتاً شناخته شده، به ظهور حیات و همه تکوین
اي را نادیده بگیـریم   توانیم شیوه گر نمیاز طرف دی. روي سیاره ما انجامید

که انقلاب صنعتی و پیامدهاي تکنولوژیکش با آن در واقع تجربه مـرگ را  
که هر کسی  -تنها صف تشییع جنازه. اند در زندگی افراد تغییر شکل داده

نیست که از زندگی  -دارد را به برداشتن کلاهش در برابر ابهت مرگ وامی
زدایی واقعی مرگ در بیمارسـتان مـدرن    شخصیتشهر ناپدید شده است، 

همگام با فقدان هر بـازنمود عمـومی از آنچـه    . رسد تر می به ابعادي عمیق
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شان از محـیط داخلـی خـانواده     دهد، افراد در حال مرگ و بستگان رخ می
به این ترتیب مرگ با کسب و کار تکنولوژیک تولید صنعتی . شوند دور می

توان دریافت که مردن بـه   یستن به این تغییرات میبا نگر. شود سازگار می
شمار درون زندگی اقتصادي مدرن، هر چند از نـوع   یکی از فرآیندهاي بی

 ـ     دیگـري در   ۀمنفی آن، بدل شده است و با وجـود ایـن شـاید هـیچ تجرب
دهنــده  زنــدگی انســان نباشــد کــه تــا ایــن حــد بــه طــور آشــکار نشــان 

طبیعت به دسـت آمـده از طریـق     هاي حاکم بر تسلط مدرن بر محدودیت
هـاي فـراوان تکنولوژیـک بـه      دقیقاً همین پیشرفت. علم و تکنولوژي باشد

اند که آشکار کننده محـدودیت مطلـق مـا در     هدف حفظ مصنوعی حیات
کردن حیات نهایتاً بـه   طولانی. توانیم به دست آوریم چیزهایی است که می

ایـن  . شـود  نجـر مـی  کردن مرگ و محو شـدن تجربـه خویشـتن م    طولانی
داروهــاي . انجامــد فرآینـد بــه ناپدیــد شـدن تــدریجی تجربــه مـرگ مــی   

تواننـد کـاملاً شـخص     کنندة تولید شده وسط داروسازي مدرن می حس بی
حفـظ مصـنوعی کارکردهـاي نبـاتی ارُگانیسـم      . رنجور را تسـکین دهنـد  

خود مرگ بـه  . کند شخص را به حلقه پیوندي در فرآیندهاي علّی بدل می
گیـري   شـود کـه بـه تصـمیم     یزي مانند پاداشی دلبخواهی تبـدیل مـی  چ

در همان زمان همـه  . کند وابسته است دکتري که مورد بیمار را درمان می
ناپذیر رخ  اینها زندگان را از حضور و مشارکت در امري که به طور برگشت

شود،  حتی مراقبت روح که توسط کلیسا عرضه می. کند دهد حذف می می
تواند بر بالین بیمار در حال مـرگ حضـور یابـد و نـه توسـط       نمی اغلب نه

شخص در حال مردن و نـه دیگرانـی کـه در ایـن امـر درگیرنـد پذیرفتـه        
  . شود می

در عین حال تجربه مرگ جایگاهی محوري را در تاریخ بشـر بـه خـود    
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حتــی شــاید بتـوان گفــت کــه ایـن تجربــه فرآینــد   . دهـد  اختصـاص مــی 
تا آن حدي از گذشته که خاطره انسـانی در آن  . ز کردشدن ما را آغا انسان

را بازشناسـی   هـا  انسانتوانیم این خصلت انکارناپذیر  یابد، می گسترش می
این . اند کرده کنیم که آنها همیشه نوعی مراسم تشییع جنازه را برگزار می

کـردن نامحـدود    هاي بسیار کهن با نوعی صرف در دوران ،کار پیش از این
گذاشـتن بـه مردگـان      زیورها و هنر، کـه همگـی وقـف احتـرام     تشریفات،

کشـف کـردن ایـن موضـوع بـراي یـک فـرد        . گرفـت  شـد، انجـام مـی    می
شگفتی است که این همه هنرهاي زیباي باشکوهی کـه   ۀغیرمتخصص مای
. انـد  هـاي نـذري بـوده    کنیم، در حقیقت پیشـکش  شان می اینقدر تحسین

فـرد دارد،    به لوقات وضعیتی منحصرانسان از این لحاظ در میان همه مخ
یا شاید این مراسـم از زبـان   . همچنانکه در مورد داشتن زبان اینگونه است

در هر حال شواهد مناسک مربوط به مرگ در ابتداي . تر باشند هم قدیمی
  . گردند تاریخ نسبت به سوابق گفتار انسانی به گذشته بسیار دورتري بازمی

سـاز مراسـم    گاهی از جهـان کـه زمینـه   روشن است که بازسـازي دیـد  
هاي دینـی   با این حال دریافت. باستانی مربوط به مرگ بوده ناممکن است

از زنـدگی و مــرگ کـه برانگیزاننــدة مناســک پیرامـون مــرگ در مراحــل    
متفاوت تاریخ آغازین مـا بودنـد، هـر چـه باشـند در یـک چیـز اشـتراك         

نـه   هـا  انسـان دهنـد کـه    اند، همه آنها بر این حقیقت شـهادت مـی   داشته
توانستند بپذیرند که مردگان در اینجـا نیسـتند، کـه     خواستند و نه می می

اند، که آنها نهایتاً دیگر بـه ایـن دنیـا متعلـق      آنها از این دنیا عزیمت کرده
ناپـذیر از ارتبـاط میـان توجـه آگاهانـه و       این امر شاهدي اشـتباه . نیستند

. آورد ناپـذیري مـرگ را فـراهم مـی     خودآگاهانه به زندگی خودمان و درك
ناپذیر در ایـن حقیقـت وجـود دارد کـه      براي هر شخص زنده چیزي درك
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بینی کردن آینده است روزي به پایـان   این آگاهی انسانی که قادر به پیش
به همین ترتیب این به پایان رسیدن نهایی براي افرادي که . خواهد رسید

 2کاروسـا  ت زیبایی از شاعر هانسبی. شاهد آنند داراي خصلتی غریب است
  : گوید این بیت می. بیانگر این بداهت وجود انسانی و پایان آن است

شـنویمش کـه    شنویم، تنها هنگـامی مـی   ما نجواي آواز خداوند را نمی
در مورد جهان فرهنگی روشنگري شده ما سخن گفتن .خاموش شده باشد

ها لازم است به یاد آورد که تن. تقریباً نظامدار مرگ بیراه نیست  از سرکوب
چگونه آداب پیشین و قواعد مناسکی به مرگ جایگاهی آیینی در زنـدگی  

بخشیدند و چگونه به بازماندگان از طریق این مناسـک یـاري رسـانده     می
. هایشان را ادامه دهند و دوباره بـا اجتمـاع تلفیـق شـوند     شد تا زندگی می

و بـا  . دهنـد  بقاي خود ادامـه مـی   برخی از این آداب هنوز در روزگار ما به
کنندة فرهنگهاي باستانی، کـه بیـانی    وجود این، براي مثال، آن زنان ضجه

بخشـیدند، یقینـاً دیگـر بـراي مردمـان مـدرن        دراماتیک به اندوه همه می
  . متمدن قابل پذیرش و حتی قابل تصور نیستند

رگ از طرف دیگر سرکوب مرگ باید به عنوان واکنشی ابتـدایی بـه م ـ  
انگاشته شود و نیز واکنشی که هر انسانی در احتـرام بـه زنـدگی خـودش     

چون و چراي طبیعت پاسـخ   سان فرد صرفاً به خرد بی بدین. کند اتخاذ می
دهد که کاملاً بر غایتی واحد متمرکز است، قـدرت بخشـیدن بـه ارادة     می

. شخص به بقا یافتن از هر طریق ممکن، در هنگـام تهدیدشـدن بـا مـرگ    
روي پنداري که با آن اشخاص به شدت بیمـار یـا در حـال مـرگ، اراده     نی

گویـد کـه    کننـد، بـه زبـانی سـخن مـی      ماندن را حفظ می خود براي زنده
ما باید از خودمان بپرسـیم کـه شـناخت مـرگ     . تواند سوء تعبیر شود نمی

                                                
٢.Hans Carossa 
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دهد، چرا که ارتباط عمیقـی میـان آگـاهی از مـرگ،      واقعاً چه معنایی می
بودن خود فرد، یعنی این قطعیت که فرد باید روزي بمیرد   فانیآگاهی از 

و از طرف دیگر تقاضایی مبرم براي نخواستن این آگـاهی، نخواسـتن ایـن    
  . آگاهی خاص وجود دارد

تـرین   نویس یونانی، در تفسیر مجددي عمیق از کهن آخیلوس، تراژدي
پرسش مرگ اش پرومتئوس به تفسیر  اي، در نمایشنامه هاي اسطوره سنت

ــدگی انســان پرداختــه اســت  ــراي زن در ایــن نمایشــنامه . و معنــاي آن ب
بالد کـه آن خـدمت واقعـی کـه بـر       پرومتئوس، دوست انسان، به خود می

هاي پیوسته با  کردن آتش و تمام مهارت انسان انجام داد، در واقع نه هدیه
را از ما تسلط بر آن، بلکه مربوط به آن بود که او آگاهی از ساعت مرگمان 

پیش از آنکه انسان این هدیه کتمان مربوط به مرگ خودش را . گرفته بود
یک از   زیست و هیچ دریافت کرده باشد، باید ناخوش و نابارور در غارها می

دستاوردهاي فرهنگی را که نوع انسان را از سایر مخلوقـات زنـده متمـایز    
  . آفرید  کند نمی می

نـویس بـه فرانسـوي     ست که با آن دراماي ا اهمیت این روایت در شیوه
تـرین انگیـزش    کند و به این ترتیب ژرف افسانۀ سنتی هدیه آتش نفوذ می

غایی این داستان را در رابطه با این هدیۀ اصیل مورد تفسـیر مجـدد قـرار    
گیـرد   او از غرور فرهنگی روشنگري باستانی سبقت می ،این بنابر. دهد می

: گـذارد  افلاطون در دهان پروتاگوراس مـی  شود که که در فرمولی بیان می
همین ارجاع برانگیزاننده به مرگ است کـه بـه    »مهارت در فنون و آتش«

این هدیه موکول به این حقیقـت اسـت کـه    . بخشد درام آخیلوس ژرفا می
چنـان   آن،بینـی کـردن آینـدة خـودش بـه       خود توانایی انسان براي پیش

د اندیشه به پایان رسیدن حقیقـی  توان بخشد که او نمی حضور ملموسی می



 مرگ چیسـت؟/  204

اي داریـم کـه    تا زمانی ممکن است به ما گفته شود که آینده. آن را دریابد
سـرکوب مـرگ بیـانگر خواسـت زنـدگی      . اي نداریم آگاه نباشیم که آینده

آگاهی فرد از مرگ خـودش تـا ایـن حـد در معـرض شـرایط قابـل        . است
از خودمـان بپرسـیم کـه     تـوانیم  به همین نحـو مـی  . گیرد توجهی قرار می

مطمـئن  . آموزد که حقیقت مرگ را درك کنـد  کودك در چه هنگامی می
شناسی نوین بتواند هیچ نوع پاسخ واضحی به این پرسـش   نیستم که روان

احتمـالاً  . مان قابل قبول باشد دهد که براي جامعه روشنگري شده فرهنگ
ان زنـدگی و  پاسخ مرتبط با آن پیوند درونی اسـت کـه پـیش از ایـن می ـ    

سرکوب مرگ بیان کردم، که این آگاهی که خودمان باید بمیـریم تقریبـاً   
مانـد، حتـی هنگـامی کـه ایـن آگـاهی در مـا بـه عنـوان           پنهان باقی می

و . ترین سطح در درونمـان تثبیـت شـده باشـد     بزرگسالانی بالغ در عمیق
مرگ  ها از ترین آگاهی حتی در آن هنگام، هنگامی که آشکارترین و صریح

کند و دیگر قابـل پنهـان شـدن نیسـت،      الوقوع خود را محسوس می قریب
شود که اراده به زندگی و اراده به سـوي آینـده آنقـدر در برخـی      دیده می

کردن ضروریات قـانونی بـراي    افراد نیرومند است که آنها حتی آماده کامل
ر شـان، چنانکـه د   دیگران هم بـا واگـذاري دارایـی   . آخرین وصیت نیستند

شان مقرر شده است، تقریباً بـه عنـوان نـوعی تصـدیق زنـدگی       نامه وصیت
  . کنند خودشان و ادامه وجودشان رفتار می

توان ادعا کرد که جهـان متمـدن مـدرن مشـتاقانه و بـا       به درستی می
تمام به دنبال رساندن این گرایش به سرکوب، که در خـود زنـدگی    ۀعلاق

و براي همین است که تجربـه مـرگ را   ریشه دارد، به کمالی نهادین است 
با وجود ایـن حقیقـت   . راند هاي زندگی عمومی می به طور کامل به حاشیه

آور آن است که مقاومتی سرسختانه نسبت به این گرایش فرهنگـی   شگفت
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مسأله تنها ایـن نیسـت کـه قیـود دینـی در شـکل مراسـم        . ماند باقی می
اغلـب هنگـامی کـه داغـداري      اند و خاکسپاري و تشییع جنازه باقی مانده

چنـین وضـعیتی در فرهنگهـاي دیگـر     . گیرنـد  وجود دارد دوباره جان می
حتی بیشتر صادق است، به خصوص در جاهایی کـه سـنت دینـی غنـاي     

تري یافته است و نیروي روشنگري مدرن در آنجا  بیشتر و اشکال گوناگون
خـدایی   بـی  امـا حتـی در ایـن عصـر    . دهد تنها به تدریج خود را نشان می

جمعی فزاینده چنین مناسکی هنوز توسط افرادي که مومن نیسـتند و در  
تـوان در   ایـن وضـع را مـی   . یابـد  انـد ادامـه مـی    واقع کاملاً سـکولار شـده  

هاي بزرگ زندگی، عشاي ربانی مسیحی، ازدواج مسیحی و بالاتر  جشنواره
بود از همه در مراسم تشییع جنـازه و خاکسـپاري مسـیحی و مراسـم یـاد     

حتی در کشورهاي الحادي مراسم مسیحی یا مربوط سایر ادیـان بـه   . دید
هاي از جهات دیگر سیاسی و سکولار گرامی داشتن مردگـان   موازات شیوه

حتـی اگـر ایـن شـرایط را صـرفاً سازشـی مـوقتی        . شوند مجاز دانسته می
. شـود  گذار درنظر بگیریم، آشکارکنندگی آن کمتر نمـی  متناسب با مرحله

واقع این وضع تنها براي جوامع سکولار شدة دنیـاي بـه اصـطلاح آزاد    در 
در هر جایی، به تعبیري، به عنوان جنبۀ معکـوس سـرکوب   . مصداق ندارد

اي  مرگ، آگاهی زندگان که هنوز در برابر راز مرگ هراسناك است، رعشـه 
کنـد، و هنـوز چیـزي غریـب در سـکوت       در برابر قداست آن را تجربه می

نده مشایعت نهایی فردي وجود دارد کـه تـا همـین اکنـون در     کن همراهی
  . میان زندگان بود

رسـد کـه در اینجـا یکپـارچگی تبارشـناختی       به خصوص به نظـر مـی  
در برخـی  . بخشـد  هاي عمیق را تداوم مـی  خانواده یک شور دینی با ریشه

ها، براي مثال در ژاپن یا روم باستان کیش اجدادي یـک کـارکرد    فرهنگ
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اما در حوزة مسیحیت غربی نیز گرامـی  . رساند طعی را به انجام میدینی ق
ایـن وضـع رشـتۀ    . شمردن مردگان جایگاهی قطعی را حفظ کـرده اسـت  

هـا حفـظ و گرامـی داشـته      گرفت که در خـاطره  کاملی از نسلها را دربرمی
هاي دینی آن نوعی بـدیل   هاي مسیحی یا سایر چهره شوند، و در چهره می

امـروز ممکـن اسـت شـرایط در     . عادي زندگی را شکل داد را براي ترتیب
جهـانی سـازماندهی تغییـر     دنیاي غربی ما در واقع به اشکال عقلانی ایـن 

قبرهـا در   »برچیـدن «شکل پیدا کرده باشد، براي مثال در تجربۀ متضـاد  
هـاي بوروکراتیـک، انـدکی توجـه بـه       اما حتی در فعالیت. گورستانهاي ما

ایـن امـر را   . شـود  سک مرگ کـم و بـیش ابـراز مـی    همتاي منا کیفیت بی
بصیرتی دیرینـه وجـود دارد کـه فراسـوي     . توان با یک مثال نشان داد می

. دهـد  ها از استعلاي دینی، هنوز هم نیروي خود را نشان می همۀ برداشت
کند، همزمان  اند طلب می وداع نهایی که مرگ از افرادي که به جاي مانده

یري از شــخص مــرده کــه زنــدگان در شــعور و تغییــر شــکلی را در تصــو
هـاي   گـاه از بـدي   اینکه ما نباید هـیچ . آورد شان دارند، به دنبال می حافظه

توان آن را توصـیه   اي است که به زحمت می مردگان سخن بگوییم، توصیه
این بیشتر یک نیاز مهارنشدنی طبیعت انسـان اسـت کـه نـه تنهـا      . خواند

ی تغییر شکل یافته اسـت  دایمطریق جدایی شخصیت افراد مرده را که از 
مشـکل  . حفظ کند، بلکه آن را به شکلی خـلاق و مثبـت بـازآفرینی کنـد    

دهد، کـه بـه موجـب آن در     بتوان گفت که در این فرآیند واقعاً چه رخ می
  . کنیم مفارقت نهایی از کسی، به طریقی متفاوت حضور او را احساس می

اي از یـادآوري اسـت کـه     ر شـده با نگریستن به چنین اشـکال سـکولا  
هاي عمیقی را فهمید که در پس مفـاهیم دینـی فراسـو و،     توان انگیزه می

نیز، نیاز به اعتقاد داشتن به جاودانگی روح و اتحاد مجـدد پـس از مـرگ    
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دیــدگاه مســیحی، کــه همتاهــاي نزدیکــی در بســیاري از  . نهفتــه اســت
چگونه طبیعت انسانی گر آن است که  هاي مشرك دارد، آشکارا بیان کیش

بـا آنچـه مؤمنـان بـه عنـوان قطعیتـی       . کنـد  غلبه بر مـرگ را طلـب مـی   
کنند، هرگز  تردیدناپذیر و دیگران به عنوان آرزویی مالیخولیایی تجربه می

تـوان   اهمیـت کـه بـه راحتـی مـی      توان صرفاً به عنوان موضـوعی بـی   نمی
سرکوب مرگ، کـه  رسد که گویا  به نظر می. اش گرفت، برخورد کرد نادیده

به خود زندگی تعلق دارد، باید بار دیگر توسط آنهایی که در میان زندگان 
در اینجـا  . مانند، به طریقی که برایشان طبیعی باشد اثبـات شـود   باقی می

داشـتن جـلال    هاي کاملاً سکولار در گرامـی  هم ایمان دینی و هم  نگرش
رناپـذیر در راز  دخالـت روشـنگري علمـی در حـدي عبو    . اند رأي مرگ هم

به علاوه در این حد، یگانگی حقیقی همـه  . ماند زندگی و مرگ متوقف می
توانیم این راز را  یابد که همۀ ما می ابناي بشر با یکدیگر به میزانی بروز می

کنـد بایـد مـرگ را     هـر کسـی زنـدگی مـی    . بازشناسیم و تصدیقش کنیم
  . فراسوي آن هستیم همۀ ما مرزنشینان در حد میان این دنیا و. بپذیرد

هـاي دینـی    انتظار دارد که تجربۀ چنین حدي، که تنها آموزه هر کس
آن یا دیدن فراسوي آن را داشته باشند، بـراي    توانند ادعاي فرا روي از می

تفکر فلسفی در کاوش براي پرسش، استدلال و سنجش مفهومی جایی را 
به این مـورد بیندیشـد کـه    تواند  اما بالاتر از همه فلسفه نمی. باقی نگذارد

اً دایم ـشود، بـدون آنکـه    انسان در مواجهه با مرگ در چه امري درگیر می
آن فراسوي دینی را درنظر داشته باشد، چه این فراسو وعدة پاداش باشد، 

بـا  . شـود  چه تهدید مجازات، آنگونه از داوري نهایی در رستاخیز بیان مـی 
نامیمش، بـه   براي آنچه فلسفه میاین وجود این امر به معناي آن است که 

عبارت دیگر تنها در ارتباط با پاگانیسم یونانی و ادیان توحیدي یهودیـت،  
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توانـد   مسیحیت و اسلام است که پرسش فلسفه در ایـن مـورد اصـولاً مـی    
  .مطرح شود

به این ترتیب متفکران یونانی به پرسیدن این سؤال سـوق داده شـدند   
مورد تفکر قرار گیرد، اگر همه نیروي واقعیـت   تواند که چگونه امر الهی می

الجمـع   ناپـذیر زنـدگی و مـرگ و در عـین حـال مـانع       به نفع تعلق جدایی
میرنـد، ماننــد   چنانکـه آن موجـوداتی کــه نمـی   . بودنشـان شـهادت دهــد  

فناناپذیران و خدایان، باید در همان زمان بالاترین شکل هسـتی را نشـان   
بـر ایـن اسـاس یونانیـان وادار     . اسـت دهند که در بیشترین حـد زنـدگی   

میرد و موجودي که مرگ را تجربـه   شوند که میان هستی زنده که نمی می
کننـد، و آن را نیـز    آنها روح را فناناپذیر تلقی می. کند تمایز قائل شوند می

برنـد کـه روح نیـز در حـالتی از وجـود       کنند و گمان مـی  با کلمۀ بیان می
اولـین متفکـر   . انـد  یرایـان نیـز در آن سـهیم   سهیم است که خدایان یا نام

یونانی که نه تنها در مورد رابطۀ درونی میان مرگ و زندگی، بلکـه رابطـۀ   
گوید هراکلیتـوس در برخـی از    میان موجودات فناناپذیر و فانی سخن می

فانیـان  «: گویـد  ت مـی قطعـاً او در یکی از این . اش است ت معماگونهقطعاً
« میرنـد  زیند و زندگیشان را می فانی مرگشان را می فناناپذیر، فناناپذیران

اما این قطعۀ غامض کاملاً درك نخواهد شد، مگـر اینکـه روح   ). 62قطعه (
چنانکه باید و شاید به عنوان چیزي کـه در آن آنـاتی متعـارض بـه طـور      

  . شوند، فهمیده شود دوجانبه در هم بافته می
شـود کـه، دیـالوگی را     یاین رشتۀ تفکر در فیدیاس افلاطون دنبال م ـ

کند میان سـقراط محکـوم شـده بـا دوسـتانش در روزي کـه در        بیان می
متانت دینی که با آن سـقراط  . پایانش قرار است او جام شوکران را بنوشد

در این بخش هر استدلالی را که منکر فناناپذیري روح است بررسـی و رد  
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ن کـودك درونمـان   توانیم براي آ ترین مشوقی است که می کند، محکم می
سقراط در شرف مـرگ  : اش داد توان با هیچ استدلالی تسلی بیابیم که نمی

تنهـا  . کننـد  شود که او را دنبال می به سرمشقی براي همۀ افرادي بدل می
شان در مواجهه بـا مـرگ را یـادآور     لازم است فرزانگان رواقی و خونسردي

ایـن آزمـایش تصـمیم     .سـازند  گر می شوم، که توسط آن آزادیشان را جلوه
قاطع آزادانه حتی براي عمل خودکشی که براي رواقیان ممنوع نبـود لازم  

دانسـت، امـا تنهـا از طریـق      چرا که آیین آنهـا مـرگ را مجـاز مـی    . است
داري طولانی یا از طریق خـونریزي تـدریجی تـا مـرگ در هوشـیاري       روزه

آنهـا بـا هـراس از    . همچنین با الگوي اپیکوریان آشناییم. کامل از رخ دهد
کردند، و در عین حال هنر زندگی را بـه   مرگ از طریق استدلال مقابله می

گـرا و هـم بـه     لسینگ، هم به عنوان یک انسـان . رساندند سرحد کمال می
عنوان فرزند روشنگري مدرن، در رسالۀ مشـهوري تأکیـد کـرد کـه تفکـر      

برادر خـوب بـود   باستانیان در مورد مرگ و نحوة ارائۀ آن بیشتر به صورت 
  . آور قرون وسطی مسیحی تا اسکلت هراس

دسترسـی  . کنـیم  اما امروز ما تحت شرایط روشنگري مدرن زندگی می
کنـد در آخـرین    اي که لسینگ توصیف می به دنیاي به کلی زیر و رو شده

شرایط فعلـی مشـتکل از خشـونت و شـدت     . تحلیل براي ما ناممکن است
لـم اسـت و خـود علـم از دگردیسـی      روشنگري مدرن است کـه نتیجـۀ ع  

استعلاي خداونـد وظیفـۀ آمـوختن    . مسیحی پاگانیسم باستانی تولد یافت
دربارة خود نوع انسان را لازم آورد و به این ترتیـب نهایتـاً وظیفـۀ کسـب     

ی    . دانش به معناي دقیق کلمـه را دیگرگـون کـرد    نگرشـی جدیـد از کمـ
. ي جدیـدي را بنیـاد گـذارد   کردن و آرمان جدید ساختن عقلانی امپراتور

شـود و بـه وسـیلۀ     این امپراتوري با آرمان تسلط از طریق دانش اداره مـی 
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. دهـد  توان کنترل کرد گسترش مـی  آنچه را می دایمتحقیق علمی به طور 
اما اگر حقیقت دارد که حتی این روشنگري علمی به مانند دنیاي باستان، 

بـد، آنگـاه همچنـان ایـن امـر      یا ناپذیري مرگ می حدود خود را در ادراك
توانـد اصـولاً    ماند که افق پرسشی که درون آن اندیشه مـی  صادق باقی می

. شـود  هاي رسـتگاري احاطـه مـی    به چیستان مرگ راه یابد، هنوز با آموزه
هـاي   براي ما این آموزه، آموزة مسیحیت با همۀ گوناگونی کلیساها و فرقـه 

حـال   ناپـذیر و در عـین   مر بایـد درك از منظر تفکر بازتابی، این ا. آن است
تواند در چیـزي جـز    کننده به نظر آید که غلبۀ حقیقی بر مرگ نمی روشن

 تـرین  بـزرگ بـراي مؤمنـان رسـتاخیز    . رستاخیز مردگان قرار داشته باشد
یقین است، در حالی که براي آنانی که چنین اعتقادي ندارنـد، رسـتاخیز   

  . ناپذیرتر از خود مرگ كماند، اما نه در ناپذیر باقی می درك
  
اسـت، کـه    27و  26این مقاله برگرفته از فصلنامۀ ارغنون شـمارة  ) 1(

  :  مترجم آن آقاي علی ملائکه و با عنوان انگیسی به شرح زیر است
Hans-Georg Gadamer, The enigma of Death: The 
art of healing in a scientific age, Stanford University 
press, 1996.  
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  هاي فصل یادداشت
آید این است که فیلسوف مشتاق مـوت اسـت و در آرزوي آن،   آنچه از فایدون برمی)1(
فلسفه به معناي : گوید گاتري در تفسیر این بخش از فایدون می. بی آنکه دیگران بدانند 

میشـل  ). 203،ص14افلاطون، گـاتري، ج . (واقعی چیزي جز آمادگی براي مرگ نیست
کند که فلسفیدن چیزي نیست الا مهیا اي از قول سیسرون نقل میدر مقاله دومونتینی

  .آوردو مأخذي نیز براي آن نمی) 73ص: 1384مونتنی،. (شدن براي مردن
  ).6):62(جمعه(اساساً این تمناي موت، برآمده از قرآن کریم است ) 2(
  :گویدچنانکه سنایی غزنوي در بیت مشهوري می)3( 

  یش از مرگ اگر می زندگی خواهیپبمیر اي دوست 
 که ادریس از چنین مرگی بهشتی گشت پیش از ما
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